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در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


ياد ویادواره 


۳ 


و 


€ 


۳ 


در گذشت استاد کمال الملک 


در ۲۷مرداد ماه‌سال ۱۳۱۹ هجری شمسی محمد خان غقاری ملقب 
به کمال الملک‌استاد بر جستە و گر انقدرایران درهنر نقاشی درشهر 
نیشابور بدرودحیات گفت.اودر ۱۳سالگی از کاشان به تهران آمد و 
دردارالفنون به تحصیل مشغول شد. پیشر فت کمال الملک دریاد گیری 
هنرنقاشی بسیار سریع بود و دراند ک مد تی وی باسمت نقاش باشی 
دردربارناصرالدین شاه به کارپرداخت. پیکر این هنرمند بر جسته و استاد ارزنده‌ایران زمین در آرامگاه 
عطارٹیشاہوری به خاک سپردہ شد: 


کودتای ۲۸مرداد 
در ۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۳۲ هجری شمسی کودتای آمریکایی ۸ مرداد برضد حکومت ملی د کتر 
محمدمصدق روی‌داد.درپی آن حکومت دست نشاندہ پھلوی مجدداقدرت رادر کشوربه دست گرفت. 
مردم پس از فرارشاه‌به رم جشن بر پا کر دند و درمقابل, عوامل سازمان سیادر بعدازظھر ۲۷مردادبا 
عده‌ای ازاوباش که ازپیش سازماندهی شده بودند به خیابانها | مده و به نهادها و سازمانهای دولتی حمله 
کر دند و نقاط حساس و مهم شهر تهران هم به دست نظامیان محاصر ه شد. بل فاصله زاهد ی سقوط دولت 
دکتر مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را به اطلاع مردم رساند. 


استخراج بنزین 
در ۱۴اوت سال ۸۲۵ ۱میلادی مای_کل فارادی فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی بنزین رااز نفت 
استخراج کر د. بنزین از مهمترین مشتقات نفت است و اهمیت اقتصادی و صنعتی بسیار دارد.فارادی پس 
ازآز مایشهای متعدد سرانجام موفق به استخراج بنزین ازنفت شد. فارادی از جمله نخستین دانشمندانی 
به شمارمی رود که نظریه اتمی خود را بیان کرد و در آن اتم را محور همه نیروها دانست. 


در ۴ ۲مرداد ماه سال ۱۳۶۹ هجری شمسی عملیات 
عاشورای ۲ درمنطقه عملیاتی جنوب مهرآن با رمزیا 
مهدی(عج)ادر کنی آغازشد. عملیات عاشورای ٢را‏ 
سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی انجام داد. هد ف ازاجرای 
عملیات‌عاشورای ۲انهدام کامل‌نیر وهای‌دشمن‌درمنطقه 
عملیاتی بود و قوای اسلام باموفقیت کامل دراین عملیات 
به اهداف مهم خود دست یافتند. 


اعلام استقلال بحر ین از ایران 

جزیره بحرین واقع در جنوب خلیج فارس, در اوایل دوران قاجار تحت نظر ایران اداره می شد ولی 
پس از چند سسال, انگلیسی‌هابه بهانه اینکه ایران فاقد نیروی دریابی است,طی قراردادی باقاجار, حفظ 
امنیت خلیج فارس و بحرین برعهده نیروی دریایی بریتانیا گذاشته شد. 

این حاکمیت که بیش از یکصد و پنجاه سال به طول انجامید. بعدها به طور مکرر مورد مخالفت 
دولت‌های وقت ایران واقع می گر دید ولی هر بار به نحوی با شکست مواجه می‌شد. در نهایت وقتی که 
ایرانادرسال ۱۳۳۶ ش درلابحه تضسیمات کشوری: بحرین راامتان چهاره‌هم اہرآ اعلام کرد موجی 
از مخالفت در کشورهای عربی را برانگیخت. ۱ 

دراین میان شاه که نمی خواست حمایت کشورهای عربی رااز دست بدهد و ضمنا برای اینکه بتواند 
حاکمیت ایران نسبت به جزایر دیگر خلیج فار س از قبیل تنب کوچک و تنب بز رگ وابوموسی را تثبیت 
کند. یکباره وبه طور ناگهانی, تصمیم خود رامبنی بر چشمپوشی از ادعاهای دیرینه ایران به بحرین اعلام 
نمود و پس از آن, دولت. میانجی گر ی دبیر کل سازمان ملل رادر این مسأله تقاضا کرد. 

بنابراین در ١٢‏ اردیبھشت ۱۳۴۹ ش برابر ۱۱ می ۱۹۷۰م شورای امنیت پراساس گزارش هیثت 
اعزامی به بحرین مبتی بر تمایل اکثریت قاطع اهالی بحرین به استقلال, قطعنامه‌ای صادر کرد که مقاد 
آن قطعنامه‌مبنی بر لزوم استقلال بحرین,در ۲۴اردیبهشت آن سال به تصویب مجلس شورای‌ملی 
ایران رسید. سرانجام‌اين جزیرهمهم واستراتژیک در ۲۳مرداد ۱۳۵۰ ش اعلام استقلال کردوایران 
تسین کشوری برد که یک اعت سس از اغلام اسطلاق آن کشوررایه رسمیت صاخ 


۳ لیات ۳ 


کلید گرا 


۰ 
۰ 


دی است 


و خسم بهت از 


کینه 


« 


۱ 


یس 


(E) مامحادی‎ 9 


بادداشت هفته 
روش مهندسی 
رفتار جامعه 


این روزها که در میانه تابسستان قرار داریم با پایان 
یافتن ماه مبار ک رمضان و اوج گرفتن فصل جابه‌جایی 
غاف اروا وودد کے وا تآجارہدرحال کداقصاد 
وفضای کسب و کار کشور در حالت انتظار به سر می برد 
ومنتظر تعیین تکلیف وزرای کابینه و آغاز به کار دولت 
جدید است و به همین خاطر در نوعی رخوت ور کود به 
دار 
خانه‌ای برای سکونت به موضوعی دشوار و کمرشکن 
تبدیل شده است. 

برخلاف بقیه بازارهااین‌باز ار به شدت داغ وباتورم 
قابل توجه روبرواست. به خصوص در شهرهای بز رگ 
وبویژه‌تهرآن این وضعیت به حالتی نگر ان کنندهر سید ه 
است. در حال حاضر حتی در مناطق میانه شهر و در 
محله‌های متو سط واحد های کوچک ۰ ۶متری‌بالاای یک 
میلیون تومان در ماه قیمت خورده‌اند و کاملا پیداست 
کین رای سک ے ااج حد عا ها 
که فر زندانشان‌در آستانه تشکیل زند گی مشتر ک قرار 
گرفته و منتظر تهیه یک سرپناه هستند تا جواناتشان را 
در آن سکنی دهند در منگنے و تنگنا قرار خواهدداد. 
جوانانی که همین حال هم نمی توانند بانیمی از این ميزان 
درامد کاری پیدا کنند. 

وقتی جوانان را به ازدواج توصیه می کنیم و وقتی از 
مسئله ازدیاد جمعیت صحبت می کنیم نمی توانیم فقط 
شعار بدهیمءیک زوج‌برای تشکیل خانوادهبهاولین 
چیزی که نیازدارند یک واحد مسکونی است و قاعد تا 
نمی‌توان به همه خانواده‌ها گفت فر زندانشان رابه 
شهرهای دیگر بفرستند تا اجاره‌خانه کمتری بپ ر دازند. 
خان واده‌ای که در تهران سکونت دار د وفرزندش در 
همین تهران همسر اختیار کر ده قاعد تا در همین جا هم 
برایسش دنبال جا می گر دد. بر خلاف همه ادعاهایی که 
صورت داده‌ایم وبرخلاف همه سرمایه گذاری‌هایی 
که باهزینه‌های گزاف و تحمیل ان بر بودجه کشور 
صورت گرفته است نتوانسته‌ایم مشکل مسکن جوانان 
راحل کنیم و در مناطق مصرف, عرضه‌های مناسب 
در اختیار آنان بگذاريم. 

در جغرافیان گسترده‌ایران نیز نتوانستیم فضای 
کار رابه نحوی فراهم کنیم که میل مهاجرت به اين 
کلانشهر بی در و پیکر وسایر کلانشهرها کاستی گیرد 
وباجنین سازو کاری کاملا پیداست که وضعیت ازدواج 
جوانان چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. 

نه می توان به جوان گفت که دست همسرش را 
بگیردودریکی از شهرستان‌هادریکی از واحدهای 
مسکن مهر ارزان‌قیمت حاشیه شهرهای کوچک 
اقامت کند. آن هم دور از خانواده‌وفامیل وبدون داشتن 
کار و شغل مناسب... و نه می‌توان به او گفت. در یکی از 
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اتاق‌های منزل پدری با همسرش به زند گی مشتر ک 
ادامه دهد... و نه می توان با اين اجاره‌های سر سام اور 
واحد کوچکی برایش تدارک دید. کاملا پیداست که یا 
باید قید ازدواج رازد ویاباید تسهیلاتی رافراهم کرد که 
آنها بتوافند با خیال آسوده به فکر از دواج بيفتند. 

مطمئن باشید اگر برای این معضل فکری‌نیند یشیم 
آم ار ازدواج از این هم پایین‌تر خواهد آمد. به طور 
متوسط هر سال ۰ ۷۰هزار ازدواج اتفاق می‌افتد واین 
زوج‌ها به منزل مناسب برای سکونت احتیاج دارند. 
بسیاری زاين زوج‌ها در شهرهای بز رگ سکونت 
دارند ومجبورند درهمین منطقه زند گی کنند. کاملا 
بیداست که سیاست های مادر مور دنامن کان 
کارشناسی شده نبوده است 

٣٦‏ ار 
شده‌برای مس‌کن مهر که رقم قابل توجهی هم بود. 
باهمکاری شهرداری‌های کلانشهرها و با استفاده‌از 
زمین‌های دولتی صرف ساخت مسکن‌های استیجاری 
برای اسکان زوج‌های جوان می‌شد ؟ 

کاری که برای کل بازاز هسکن در کلانشهر ها 
همکاری شهر داری‌ها در تمامی ممالک پیشر فته سابقه 
اقدام دارد که هم به کنترل بازار مسکن کمک می کرد 
وهم سرمایه‌ای در اختیار دولت بود وهم کمکی برای 
زوج‌های جوان که بتوانند با پرداخت اجازه‌مناسسب 
تشکیل خانواده‌بدد هن د.معضلی که در حال حاضر در 
میانه فصل تابستان بسیاری از خانوارهای ساکن در 
شهرهای بز رگ را گر فتار کرده‌است. تأمین یک واحد 
کوچک برای زوج‌های جوان است.بسیاری از آنها 
مدتی است که دوران عقد راپشت سر گذاشته‌اند و 
منتظر ند تا جایی برای زند گی پیدا کنند. 

بااجاره‌های یک میلیونی جند خانواده‌می توانند 
مشکل جوانان خود راحل کنند؟!با این وضعیت وبا 
سرنوشتی که برای جوانان خویش رقم می زنیم چند و 
یاچندصد یا جندده یا جند صدهزار خانواده تشویق 
می شوند که فر زند بیشتری داشته باشند وقتی می بینند 
که‌برای‌همین فرزندان کم خویش نیز قادر به تآمین 
زندگی نیستند؟ 

جامعه یک موجود زندهاست که از خود هم اختیار 
داردوهم شعوروهم قدرت تحلیل و استنتاج...با 
تبلیغات نمی شود در مورد مسایل کلان به انان نشانی 
غلط داد و یا به کاری وادارشان کرد. 

وقتی می گوییم چراجوانان ازدواج نمی کنند ؟ وقتی 
می گوییم چرا خانواده‌ها تمایلی به داشتن فرزند بیشتر 
ندارند؟ ووقتی می گوییم چرامیزان افسرد گی ویا 
گرای ش به جرم واعتیاد ی اناهنجاری‌های اجتماعی 
کاهش نمی‌یابد؟ باید به | سیب شناسی علل ایجابی 
ان بپر دازیم و ان وقت با اسیب‌شناسی درست مسئله 
وحل مشکلات ریشه‌ای بستر رستگاری و آسایش 
ورفاه آن ان رافراهم آورده و باعملک رد ورفتار خود 
7۶٦‏ آآٰ 9 آن صورت آنها 
بدون فشار تبلیغاتی یاہدون توصیه‌های مکرر و گاه 
خسته کننده مطابق آن چه که می خواهیم و می‌پسندیم 


رفتار خواهند کرد. 7 
0907 
اطاعات تس سا رو ۳۵۷۱ 


نامه‌های‌بی واسطه 


نماز غذای روح 

همان گونه که‌اگر نیازهای جسیم انسان شناخته 
و برآورده نشود بدن دجار عوارضی می‌شود. نبود 
شناخت از نیازه ای واقعی روح وبی توجھی به انها 
نیز ضایعات سنگینی به دنبال خواهد داشت.برای روح 
هیچ غذایی ساز گار تر وسر شار تر از نماز وجود ندارد. 
به عبارت دیگر برای رسیدن به حق و شاداب کردن 
روح, معجونی بهتر از نماز یافت نمی‌شود. با مرور بر 
ایات قران کریم و روایات درمی‌یابیم که بامعجون 
شفابخش نماز که اسلام آن راوسیله تقرب به خداقرار 
دادهو آن‌رابهترین موضوع معر فی می فرماید می‌توان 
بالاترین درجات کمال را پیمود. نماز همانند شیر مادر 
هم رشد دهنده‌است وهم نابود کننده‌میکر وب‌هاو 
چنانچه انسآن از آن استفاده کند به سوی سعادت. 
فلاح و رستگاری حر کت می کند. 

علی اکبر فدابی -گچساران 
آسمان 

فصل درو داغ خانه خراپی راء از بلدرچین بپرس. 

کلاغ, با چند قطعه چوب, خانه‌ای خواهد ساخت 

داغ عشق راءاز کسی بپرس که کاسه‌اش شکسته 
باشد. 

اماء داغ تنهایی. حدیث دیگری دارد. 

گفته بودی: هروقت تنها شدی رو دلت گرفت. بیا 
باهم حرف بزنیم. ۱ 

گفتی:اگر نبودم.سراغم رااز اسمان بگیراحالا 

آمده‌ام حرف بزنم. اماء این قطعه! ردیف, سنگی 

حالا می‌فهمم. دروازه‌های اسمان از زمین باز 
می‌شود!. 

فضیلت کار نیک 

بگذارید خاطره‌ای از بیست سال پیش برایتان 
بگویم که هنوز کاربرد دارد. 

پاییز ۱۳۷۱ بود. در آن سالها به واسطه عوارض 
نابسامان جنگ تحمیلی تولید اتومبیل در کشور رونق 
چندانی نداشت وبیشتر خرید وفروش خودرومنحصر 
به ماشینهای دست دوم بود. پس از فراهم کردن 
مقداری پول و مساعد شدن اوضاع خرید. توانستم 
پیکانی با مدل پایین خریداری نمایم. از این خودرو 
مسافر تهای موردی استفاده می کر دم. روزها به هنگام 
عصر که از کار روزانه به خانه برمی گشستم. در حوالی 
میدان آزادی‌اگر مسافری رامتقاضی در مسیر خود 
می‌یافتم سوار می کردم و واقعیت هم این بود که برای 
این کار از آنهاپول ی مطالبه نمی کردم باوجوداینکه 
اکثر مسافران اصرار داشتند مبلغی بابت هزینه راہ به 


من بپردازند. اما آنھاراقانع می کردم که از آنها پولی 
از این بابت دریافت نکنم. 

دریکی از روزه احوالی‌ساعت ۷ غروب مردی 
میانسال رادر میدان آزادی که با من هم مسیر بود سوار 
کردم.هنوز چند صد متری از راه‌راطی نکر ده‌بودم. 
که مسافر تازه وارد شده گفت:«] قاهمین حالابه من 
بگوپابت کرایه چفدر پول ات کت 
مشکل واختلاف نظر نشویم» در جوابش گفتم اصلا از 
کجامعلوم است که‌من بابت کر ایه می‌خواهم از شما 
پول بگیرم؟ چون با من هم مسیر بودید شمارا سوار 
کردم واز شما هم هیچگونه وجهی مطالبه نخواهم کرد. 
اوگنت:این‌مطلب راا زاين جهتمطرح نمودم که 
همین آمروز صبح در اتومبیلی که به عنوان مسافر عازم 
محل کارم بودم.یکی از مس‌افرین اتومبیل ما با راننده 
برای کم وزیادی‌مبلغ کرایه در گیری پیدا کر د.خلاصه 
بحثشان‌بالا گرفت و کم کم به مشاجره وپر خاش تبدیل 
گردید. گویاراننده‌مبلغ بیست تومان از نرخ واقعی خود 
تجاوز کر ده بود و اصرار داشت که این اضافه مبلغ را 
از مسافر بگیرد. مسافر هم حاضر به پرداخت این مبلغ 
اضافی نبود.او که به شدت عصبانی شده بود در بیر ون‌از 
اتومبیل یک اسکناس بیست تومانی از جیبش در آوردو 
جلوی چشم همه آن راریز ریز کرده و به زیر پاانداخت 
و به راننده گفت من این پول اضافی رابه تونمی‌دهم. 
راننده با مشاهده‌این صحنه به شدت بر افر وخته و 
عصبانی‌شد وشروع کرد به بد وبیر اه گفتن وخلاصه 
به قدری عصبانی و ناراحت شده بود که حس کردم که 
اوبالین ناراحتی واعصاب متش نج صلاحیت رانند گی 
رااز دست داده. فکری کردم و فوری یک اسکناس 
بیست تومانی از جیبم در آورده و به راننده دادم و به او 
گفتم اصلا این قضیه رافراموش کن و فرض کن اصلا 
چنین شسخصی راسوار نکرده‌ای. کمبود پولت هم که 
جبران شد. از او خواستم که به کارش ادامه دهد وما را 
به مقصد مان بر ساند. 

گوین ده‌این ماجرارابه مقصد خود رساندم و 
هیچگونه وجهی هم از اونگر فتم اگرچه گوینده‌ماجر: 
ار تباطی بین اتفاق واقع شده در صبح و برخورد و همراه 
شدنش بامن رادر عصر مطرح نکرد. اما من بی‌اختیار 
به فکر ار تباط این دو ماجراافت ادم. ماجرای کار نیک 
مسافر و برخوردش با من و جبران پولی که در راه نیک 
اندیشی مصرف کرده بود.او با قصد خیر وبا آن طرز 
رفتارش که رانن ده رااز عصبانیت رهانید جواب کار 
خداپسندانه اش راهم در عصر همان روز از خداوند 
متعال دریافت کرد. شاید این مبلغ کم و جزتی در 
زند گی روزمره‌ما چندان به حساب نیاید. اما از آنجایی 
که ذره‌ومثقالی کار نیک وذره‌ومنقالی کار شر در پیشگاه 
عدل الهی به حساب می آید و نادیده گرفته نمی شود 
پس بی حساب نیست که کار او در صبح با پر داخت مبلغ 
بیست تومان برای رفع عصبانیت راننده‌ای که به قصد 
خیر انجام گرفت. با بازگشت همین مبلغ در عصر همان 
روزاز طریق سوار شدن به اتومبیلی که کر ایه بیست 
تومانی را از او مطالبه نکر د جبران گر دد. 

پ-بابادی 


جدایی خوب نیست! 

سلام باب خوبی؟ 

چون جواب سلام واجبه مید ونم جواب سلام منو 
میدی.منم خوبم. یه کم بی قرارم اما به درسام می ر سم 
ھمیشه به فکر تم. همیشه. 

چرادیر وز نیومدی‌دم در مدرسه؟ پیش دوستام 
کنف شدم. فکر کر دند من دارم الکی می گم به هر حال 
می‌تونستی یه جور خبرم کنی...یه خبر. دیروز امتحان 
داشتم.نمره خوبی گرفتم. می‌خواستم بهت بگم اما 
نیومدی تازه فهمیدم همه اون حرفایی که گفتی دروغ 
بوده... دوستم داری و...عاشقمی و...اگه من نبودم تو 
هم نبسودی و...ازت دلخورم وی راه‌داره که باهات 
آشتی کنم اونم اينه که یه گل رز آبی بخری بیای دم 
در مد رسه.میخام به دوستای جدیدم نشونت بدم.اگه 
دوستم داری بیا. یعنی اگه بیای نشون میدی دوستم 
داری. می‌خواستم بگم جدایی تو و مامان نباید بین من 
و تو هم جدایی بندازه. جدایی خوب نیست. 


از طرف دختر باب 
تکتم ق -ح -آمل 
دیگر نمی دانم چه کنم؟ 


چند سال پیش فوت کرد. بعد از مرگ همسرم با سه 
فرزن د هیچ پناهی نداشتیم پدر ومادرم نیز در قید 
مانده‌ایم و سردر گم شده‌ایم. همسرم ادم ضعیفی بود 
که وضعیت مالی مناسبی نداشت وار ثیه‌ای بر ای ما 
نگذاشت. تا سه سال پیش به‌هر گر فتاری بود به شکلی 
زند گی را گذراندیم امااز سه سال پیش کار بر ما خیلی 
سخت شد. مدتی در خانه خواهرهایم بودم اما انهاهم 
خود مشکل دارند ولذا در حال حاضر سر گردانیم. در 
خانه‌ه ای ‌مردم کار می کنم و دیگر هم نمی‌توانم در 
و سرپناهی در اختیارم بگذارید تاماهم اند کی ارامش 
داشته باشیم. خدامی‌داند دیگر نمی دانم چه کنم وبه 
کجاپناه ببرم؟ به خاطر خدا به فریادم برسید. 
ژ-ک-تهران 


سے-- 


بے 
+ 


تصویر 


ارسالی خوانندگان_ 


میدان طالقانی قائم‌شهر -عکس از مسعود ذوالفقاری 


۳ ۸ مات می 1 


نامه به‌سردبیر 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وباعر ض پوززش 
همیشگی به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ به موقع به 
نامه‌های شما گرامیان. 
بد بد 3 

٭ عباس عابد (ساوجی) ازانديشه 

همچنان مطالب خوب شما به دستم می رسد و از 
اینکه بااین حسن توجه و حوصله و پشتکار به همکاری 
خوب خود بانشر یه خود تان ادامه می‌دهید. خوشحالم. 
به تدریج از این مطالب استفاده کرده و می کنیم. 

٭ طناز عسگری 

ایمیل شما به دستم رسید از حسن توجه شما 
نسبت به مجله خودتان سپاسگزارم. خداوند روح 
د کتر بهروزی راغریق رحمت کند.امابه هر حال با 
خواست خداودست تقدیر نمی شود جنگید. همین 
که خوانند گانی چون شمااز او این چنین ذ کر خیر 
می کنی د به آمرزش او کمک قابل توجهی می کند. 
سلامت باشید 

#۶ ب -بابادی از تهران 

مطلب خوبی برایم فرستاده‌بودید که حیف بود 
خلاصه می‌شد. لذادر همین شماره‌تمام اعظم آن رادر 
همین صفحه چاپ کردہایم. سرافراز باشید. 

٭ محسن ذوالفقاری از ساوه 

نامه‌های جدید شمابه دستم رسید. بسیار دوست 
داشتم تمام این مطالب ومقالات رابه دست چاپ 
می‌سپردم اما ممکن بود خوانند گان گمان کنند که 
به اصطلاح قصد پارتی‌بازی داریم و به بقیه نامه‌های 
خوانند گان توجهی نمی کنیم.مقالاتی از شما به دستم 
رسیده‌است که ا گر اجازه‌دهید به سر فصل تعدادی 
از آنها اشاره کنم. مقاله‌ای درباره تبلیغات تلویزیونی 
نوشته بودید که حرف وسخن‌درستی‌در آن‌دیده 
می‌شد و آن اینکه این حجم از تبلیغات آن هم تبلیغات 
کالاهای لوکس وتشر یفاتی جز حسرت خوردن‌طبقات 
آسیب‌پذیر جامعه ثمر دیگری ندارد. در این باره در 
ار ار 
میان است تلویزیون نمی‌تواند از آن صرف نظر کندادر 
مورد انتخابات ریاست‌جمهوری هم نوشته بودید که 
موجب خوشحالی مردم شده است و ارزو کرده‌بودید 
که ان شاءالله دولت جدید بتواند مشکلات مردم راحل 
بکند که آرزوی ما نیز هست. در موردلزوم افزايش 
ارزش پول ملی نیز مطلبی فرستاده‌بودید که آن‌هم 
حرف درستی است و باید به این وضعیت پایان داد. 

ان اه ی کا ال اط تہ 
خلاصه‌ای از مقالات شما به تدریج چاپ خواهد شد. 

٭ قنبر یوسفی از آمل 

گاهی وقت‌ها نمابرهایی که برای من می فرستید 
خوانانیستند.بهتر است کمی درشت تر وبافاصله سطر 
مناسب نامه‌راتهیه وانشاء کنید تامطالعه آن‌به‌راحتی 
میسر شود. به هر حال از همکاری خوب و فعالانه شما 
خواننده محترم تقدیر می کنم. موفق باشید. 


انسانی که انداذه خود وا نشناخت ھلا کت شد 


9 امام علی صا 


3% رهبر معظم انقلاب:وظیفے نمایند گان مجلس 
انتخاب وزرای صالح است 

۶ مهمترین مسائل اقتصادی کشور در جلسه هیات 
دولت بررسی می شود 

٭ سازمان ملل از تشدید سر کوب مخالفان بحرینی 
ابراز نگرانی کرد 

٭قیمت کالاه ای‌اساسی‌تاپایان سال ثابت 
٭ بانک مر کزی موظف شد نیاز ارزی وارد کنند گان 
دولتی و خصوصی راتا پایان سال باارز مرجع تامین 
کند 

-تهران 

۴« تعدادیارانه‌بگیران ومیزان بارانه تایایان سال 
٭ اوباما دیدار با پوتین رالغو کرد 

۶+ درخواست عبدالله گل برای آزادی مرسی 

3% طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد: گرانی و تورم 
رامهار می کنیم 

6 صادق خرازی: در چاچوب مصالح ملی باید با 
TS‏ 

3% پوتین و روحانی در قرقیزستان دیدار می کنند 
+ سخنگوی دولت دھم:نشان درجے ٢لیاقت‏ 
گرفتم 

۶ رئی س مجلس در نامه‌ای به احمدی نژاد مصوبه 
هيات دولت دهم مبنی بر «اصلاح آیین‌نامه 
ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره» رامغایر 
قانون اعلام کرد 

٭ ۲۱۰ تن دارو تا پای ان هفته از گم رک ترخیص 
می وة 

۶ وزی ر پیشنهادی تعاون, کارورفاه:اعتباررابه 
دفتر جه‌های بیمه و استقلال را به تشکل‌های صنفی 
بازمی گر دانم 

٭ سرحدی زاده: عدم همکاری با کابینه روحانی. 
همسویی با دشمنان است 


اسلامی است 

٭ ارویا از ادامه مذاکرات هسته‌ای استقبال کرد 
#۴ دستگاه‌های امنیتی لبنان برای آزادی ۲خلبان 
ربوده شده تر کیه بسیج شدند 

8 عضوبینالملل به سر کوب مسلمانان اتیوپی 
اعتراض کرد 

٭ انگلیس به «جبل الطارق» رزم ناو می فرستد 

٭ عضو ارشد القاعده در «بابل» عراق کشته شد 
٭ بر اساس اظهارات نمایند گان مر دم: مجلس به 
اکثریت وزرای پیشنهادی رای اعتماد می‌دهد 

3 رئیس ستاد کل نیر وهای مسلح: نیر وهای مسلح 
در اقتصاد به دولت کمک می کنند 

۶ انتقاد شدید حسابر سان از سا زمان بورس؛ 
دسته‌بندی حسابرسان غیرقانونی است 


زنی که زمانی مشهورترین زندانی سیاسی جهان 
بود حالا ردایی نه‌جندان جذاب بے تن کرده ویک 
سیاستمدار ساده شده است. آنگ سن سوچی همانطور 
که انتظار می‌رفت. اخیرا دوباره به ریاست حزیش 
انتخاب شد.او ۳۵سال پیش یکی از بنیاتگذاران حزب 
اتحادیه ملی برای دمو کراسی بود واین حزب بدون او 
بی‌معناست.هنوز هم می توان هاله‌ای از شکوه و ابهت 
راحول آنگ سن سوچی دید. 

اوهميشه آراسته است و حضورش در هر مناسبت 
عمومی به صحنه ورود اعضای خاندان‌های سلطنتی 
یاستاره‌های هالیوود شبیه است. حتی دییلمات‌های 
باتجربه هم برای عکس گرفتن با او مثل طرفداران 
پرشورش سر و دست می‌شکنند. وقتی توجهش رابه 
کسی معطوف می کند. جذابیت و گیرایی شخصیتش 
وزن بسیار زیادی دارد. به سختی می توان تصور کرد 
که نتیجه انتخاباتی که قر ار است سه سال دیگر بر گزار 
شود چیزی جز پیروزی قاطع اتحادیه ملی برای 
دمو کراسی باشد. و دلیل اصلی این پیروزی احترام و 
اعتبار او نزد مردم خواهد بود. 

اما آماده کردن حزب‌اوبرای در دست گرفتن امور 
کشور موضوع دیگری است. حزب در دوران طولانی 
حبس او تحلیل رفت. بسیاری از اعضای آن به زندان 
افتادند وبرر خی در حبس از دنیار فتند. اداره‌اتحادیه 
ملی برای دمو کراسی به دست تنی چند از اعضای 
کھنسال آن افتاد. که به «عموها» معروف قسف تثاد 
حزب سازماندهی ضعیفی دارد. گر فتار جدال‌های 
داخلی است وبا کمبود شدید منابع مالی مواجه است. 
قرار بود با بر گزاری کنگره حزب وضعیت قدری بهتر 
شود :اما کمیته مر کزی حزب که اعضایش جدیدا 
انتخاب شده اند. فرق زیادی با کمیته قبلی ندارد. 

شکایاتی‌هم‌درموردنحوه گزینش‌نمایند گان‌حزب 
در برخی از نقاط کشور مطرح شد و به غیردموکراتیک 
بودن این اناب اعد رآفن شد آنگ سن وچی از 
اعضای ردہپایین حزب خواسته بدون ترس حرف‌ها 
واعتراض‌هایشان رامطرح کنند. او می گوید از انتقاد 
استقبال می کند.اماروبروشدن‌بااین شخصیت 
فوق‌العاده‌برای‌هر کسی اسان نیست. چه برسد به 
یک فعال حز بی ساده.شایان یاد آوری‌است که اوسابقه 
چپ افتادن با کسانی را که به تندی بااو مخالفت کنند. 
دارد۔اوھمچنین در راس یک کمیسیون:وظیفه داشت 
دربارہ یک معدن مس جنجالھرانگیز تحقیق کند . 
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اطلاعات تم ارو ۳۵۷۱ 


رضا کیان 


سوچی؛ 
بازیثر سیاسی 


این معدن‌روبازعظیم که‌د رغرب شهر ماندالای‌قرار 
دارد.به نماد شکل جد یدی از اعتر اضات در بر مه تبدیل 
شده است. این معدن به‌صورت مشار کت انتفاعی میان 
یک شر کت اسلحه سازی‌بزر گ چینی ویک شر کت 
ماد ر متعلق به آرتش بر مه اداره می شود و اهالی منطقه 
می گویند منظره و محیط زیست محل رانابود می کند. 
کشاورزان بر مه‌ای می گویند زمین‌هایشان به شکلی 
غیر عادلانه از آنها گرفته شدہ و فعالان مدنی از سر اسر 
برمه برای حمایت از انها به منطقه رفته اند. 

ماه‌نوامبر گذشته(آبان ۱۳۹۱).پلیس‌سعی کرد 
معترضانی که معدن رابلو که کرده‌بودندرااز آنجا 
بیرون کند. اما عملیات تخلیه معدن درست اجرانشد 
ودر جریان آن چندین نفر مجروح شدند. احساس 
خشم و ناخشنودی از ارتش و چین (بز رگ ترین حامی 
حکومت فعلی) بسیار شدید است. ویکی از مهم ترین 
مسائلی که دولت جدید با آن روبروست. موضوع 
مالکیت زمین است.به‌همین خاطر هم وقتی تین 
سین, رئیس جمهوری بر مه» در این زمینه تحت فشار 
قرار گرفت. با اقدامی هوشمندانه تصمیم گرفت این 
گوی داغ رابه دامان محبوب ترین سیاستمدار کشور 
بیندازد. 

آنگ سن سوچی همانطور که از شخصیتش انتظار 
می رفت:این کار سخت راپذیرفت. او به مناطق مورد 
نظر سفر کرد ومسأله راباصراحت برای ساکنان منطقه 
شکافت. او به آنها گفت که تعطیل کردن معدن باعث 
ناخشنودی یک همسایه قدر تمند خواهد شد. البته او 
تأ کید کرد که استانداردهای زیست‌محیطی و غرامت 
پرداختسی به‌اهالی باید بالاتر برود.ولی اضافه کرد که 
کشور به سر مایه گذاری‌هایی از این دست نیاز دارد. 

برای زنی که به مدح وستایش عادت داشته, 
احتمالا تجر به شنیدن فریادهای خشمگین معترضان 
در معدن ناراحت کننده بوده است. آنگ سن سوچی 
همچنین حاضر نشد خود راد رگیر خشونت‌های 
قومی مر گبار در نزدیکی مرز برمه با بنگلادش کند. و 
بسیاری از طرفداران سابق او به این خاطر سر خورده 
و ناراحت شداند و 

آنگ سن سوچی بارها از ارتشی که سال‌ها او را در 
حصر نگاه داشته بود تمجید کر دہ و همین امر باعث 
سردرگمی برخی دیگر شده است. البته ستایش اواز 
ارتش چیز جدیدی نیست. و او هميشه از علاقه‌اش به 
نهادی که به دست پدرش تاُسیس شد:صخییت کرده 


است. بر خی بدبین هستند که کسی که زمانی نماد 
مقأومت بدون خشونت و اصولی بود. حالا بر اساس 
محاسبات سیاسی عمل می کند و دیگر مایل نیست در 
قبال برخی موضوعات موضع بگیرد. و ریسک ريز ش 
آرایاناخشنودی ارتش رابه‌جان بخرد. به خصوص که 
اگر آنطور که قبلا گفته بخواهد رئیس جمهوری بعدی 
برمه‌باشد. قطعا به حمایت ار تش نیاز خواهد داشت. 
او برای مواضعش توضیحات مستدلی ارائه می کند و 
کاملا آگاه است که به ایجاد ائتلاف در پارلمان جدید 
ودر حال تحول و تکامل برمه نیاز دارد. او قطعا اصول 
محکمی دارد. ولی وقتی معتقد است که حق با اوست. 
می تواند بسیار یک دنده‌باشد.در واقع آنگ سن سوچی 
دیگریک نماد نیست.اودر صحنه تازه وبی‌ثبات 
سیاست برمه به یک بازیگر تبدیل شده است. 
آنک کیست؟ 

برای بسیاری, آنگ سن سوچی نمایانگر تلاش 
و تقلا برای بر قراری دمو کراسی در برمه است.اوبا 
ثابست قدمی ووقار خود چنان نفوذی رارقم زده که 
باعث حمایت آرام ولی خلل ناپذیر مردم کشورش 
ازاوشده؛مردمی که‌اوهمواره‌برای انهانمادی از 
امید بوداست . 

امتناع اواز تر ک برمه آن‌هم در حالی که بیش از 
بیست سال تو سط دولت نظامی بر مه در بازداشت بوده 
باعث شده که مشکلات مردم این کشور مورد توجه 
مجامع پیرلمللیقراربگیرد او که جایز‌صلح نویل را 
از آن خود کرده برای پایبندی همیشگی خود برای 
داشتن برمه‌ای مر دم سالار بارها توسط روسای جمهور 
و رهبران مذهبی دنیا مورد تقدیر قرار گرفته است. 

او که ۵ساله است. در خانه نیمه مخر وبه خود 
در کنار دریاچه‌ای در رانگون گوشه عزلت گزید و 
نقشی در انتخابات بازی نکرد. به خوبی آشکار است 
که قوانین انتخاباتی دولت نظامی برمه, خانم سوچی را 
از نظر سیاسی به حاشیه رانده.اما آیا آرمان گرایی او 
در این انزوا نقشی بازی کرده؟ 

به حزب «اتحادیه ملی برای دموکراسی» این 
اختیار داده‌شد که خانم سوچی رابر کنار کرده‌وپیروزی 
خود در انتخابات ۱۹۹۰ راباطل بداند ویااین که قید 
رقابت در انتخابات آیندہ رابزند.اين حزب,راه سوم 
راب رگزید؛اعلام انحلال حزب تصمیمی دردناک بود 
که گرفته شد. در پی آن, این حزب انتخابات را تحریم 
کرد.بااین حال حزب از داخل دوپاره شد چرا که برخی 
از اعضایش تصمیم گر فتند تحت تشکلی جدید به اسم 


«نیروی دمو کراتیک ملی» در رقابت‌های انتخاباتی 
شر کت کنند وتوجیه نیز این بود که بهتر است در فرایند 


انتخابات نقشی هر چند ناچیز و ناقص ایفا کنند 

این شسکاف درد آور بود چسرا که بعضی از فعالان 
سیاسی. حزب «اتحادیه ملی بر ای دمو کر اسی» رابه 
خیانت بے آرمان‌های آنھادر تلاش طولانی برای 
دستیابی به یک دمو کراسی واقعی متهم کردند. این 
امر خانم آنگ سن سوچی را آماج انتقادھاقرار داد 
انتقادهایی مبنی بر این که اودرست در زمانی که‌اتحاد 
بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز است. باعث تضعیف 
نیر وهای مخالف حاکمیت شده است. 

«وین تین» در زمان تاسیس حزب «تلاش ملی 
برای دمو کراسی» در کنار خانم سوچی بود و ۹سال 
را به عنوان زندانی سیاسی در زندان بدنام «این‌سین» 
بر مه درحبس گذراند۔ 

او که اکنون ۸۱سال داردمی گوید بسیاری از مردم 
بر مه از انحلال حزب «اتحادیه ملی برای دمو کر اسی» 
دجار سرد ر گمی و یاس شدند. 

اوادامه می‌دهد:«بااین حال آنه اقلباً می‌دانند 
که حزب‌های مخالف جایگزین نخواهند توانست به 
پیروزی‌ای که خانم آنگ سن سوچی در ۰ دست 
یافت. برسند.» 

برای بسیاری در بر مه خانم سوچی یک نیروی 
مثبت وتاثیر گذار به حساب می آید اماب رخی می گویند 
سرسختی و غیر قابل انعطاف بودن او باعث عقب گرد 
جنبش دموکراسی خواهی شده است. 

جاستین وینتل, نویسنده کتاب «شرح حال یک 
گروگان خوب» می گوید: «او بیشتر یک آرمانگراست 
تایک کنشگر هوشمند سیاسی.به نحوی که می‌توان 
او رابرای نی‌اوردن رهبری جوانتر برای حزب اکنون 
منحل‌شده‌اش مورد نقد قرار داد.در اواخر دهه ۱۹۹۰ 


۲ مرداد ۹۷ رغمات مکی 


خانم سوچی یک فرصت طلایی رابرای خر وج از کشور 
از دست داد آن هم در زمانی که می توانست این کار 
راانجام دهد. او می‌توانست موضوع بر مه رادر مجمع 
عمومی سازمان ملل وسایر تشکیلات بین‌المللی 
مطرح کند.» 

آقای وینتل و گروهی دیگر براین‌باورند که حمایت 
اواز تحریم هاسازنده نبوده و اکنون زمانی است که 
بایدرویکردجدیدی رادر پیش گرفت. بر مه قسمتی 
از چرخه اقتصاد آسیاسست که باسرعت زیاد در حال 
تحول است.ا کنون بازار داخلی آن در مقایسه بابیست 
سال پیش که سوسیالیست‌ها زمام اقتصاد کشور رادر 
دست داشتند. آزادتر است.اگر چه هنوز فساد اداری 
به مقدار زیاد در آن به چشم می‌خورد. 

اخیراژنرال‌هاشروع به «خصوصی سازی» اموال 
دولتی, بنادر, فرود گاه‌هاء بزر گراهها ومعادن کردہ 
اند. خط لوله‌های نفت و گاز به سوی چین در حال 
احداث است. فر وش گاز به تایلند بعضی‌ها رابه ثروت 
رسانده است. 

«تیان میینت او)ءتاریخدان و کار مند سابق‌سازمان 
ملل می گوید: «ا کنون ممکن است کار خانم سوچی 
برای اصر ار بر تحول اقتصادی و توسعه اسان تر شده 
باشد.اين به معنای بی ارزش کر دن یا کوتاه آمدن از 
آرمان سای دمو کراسی خواهی نیست امابەھر صورت. 
تعامل و تجارت آزاد بادنیای خارج برای طبقه متوسط 
بسیار حیاتی است ومی تواند بسترهای ر شد وسیع تری 
راایجاد کند.این‌فر ایند نوعی پویایی‌سیاسیرابه 
دنبال خواهد داشت. در بر مه نیز مانند هر جای دیگر. 
اقتصاد راهی برای شکل دادن به سیاست است.» 

این که در آینده چه اتفاق می‌افتد قابل پیش‌بینی 
نیست ولی آشکار است که‌اگر خانم سوچی بخواهد 
همچنان نقشی در سیاست بر مه داشته باشد. بايد به 
تدریج افق سیاسإش را توسعه دهد . 

هر گونه نشانی از آنگ سن سوچی در برمه تا کنون 
ممنوع بو ده است. میلیون‌هانفر از مردم هر گز اورا 
ندیده و سخنانش رانشنیده‌اند. اما«وین‌تین» می گوید 
بسیاری هستند که می‌دانند اوچه می گوید. مر دم بر مه 
برای شنیدن سخنان او جمع خواهند شد. 

تحلیلگران می گویند اوممکن است به دنبال چیزی 
ورای‌سیاست روزمره‌باشد. امااین کار تازمانی که 
ده‌ها وشاید صدها هوادار او در زندان به سر می‌بر ند. 
برای اواز نظر شخصی واخلاقی کاری دش وار خواهد 
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زیر ذره‌بین 


از مجموع مواد قانون درباره ری 
اعتماد وزراء ظاهرا ادنطور به دست 
می آید که نمایندگان باید مراقب 


تواناییها و تخصص و تجربه وزرای 
پیشنهادی باشند نه تمایلات و 


گرایشات سیاسی و نظری 


آين هفته مهسرن اتفاق ایران لس ات جس 
شورای اسلامی بر ای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی 
ریس جمھور است وتاپایان‌هفته تر کیب قطعی 
کابینه و احیاناً افرادی که موفق به کسب رای اعتماد 
مجلس نشدهاند معین خواهد شد.یی ش از این 
جلسات. گفتگوهایی طولانی میان وزرای پیشنهادی 
ونمایند گان در کمیسیونهای مجلس تشکیل شد و 


افراد معرفی شده از سوی رئیس جمهور به تشر یح 


اشک پسته 


آنچه درباره پسته ایرانی در سال 
گذشته روی داد. عبرتها و سوالات 
فراوانی برای تولیدکنندگان. 
بازرگانان و مسئولان دولتی این 
محصول ایجاد کر ده است 


افزایش قیمتهایی که پس از افزایش نرخ ارزهای 
خارجی در چند ماه گذشته در کشور اتفاق افتاد. در 
موی ای ای ار روا ار 
جمله محصول محترم و تمام ایرانی «پسته» واين 
بو ی هه ۹۹ یرای وی باراز 
ار اراس هتفای بای دوه 
MeL 0‏ 
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نعمتی برای یاد آوری 


در سختترین شرابط اقتصادی نیز 
در کشورمان. خو شبختانه نعمت 


برقرار و در دسترس است 


درهفته‌های گذشته و به طور خاص در چند 
روز گذشته»همسایگان منطقهایایران‌در گیر 
موج تازه‌ای از ترور, بمب گذاری و کشتار بودند که 
درسال گذشته»بیشترین حجم وتعدادرابەثبت 
رساند. بمب گذاریهای مھیب در عراق وپاکستان 


برنامه‌هاپرداختند و نمایندگان هم 
۳ +۹۹9 
او حلستات خر هایی محمد 
مربوط به سوالات پر سیده شده از وزرای 
پیشنهادی بود. برخی سوالات مربوط به 
برنامه کاری آنهاء برخی مربوط به سابقه 
و تجربه و تخصص آنهاوالبته برخی از 
سوالات‌هم مر تبط بااعتقادات و گرایشات 
7۷ وا الا اقا ور 
ی و ها اه ار 
ولازم است وبه نظر می رسد قانونگذار هم هدفش 
ارس لس ات رای اماد ےرس ےی توا ی‌هایی 
افرادی بوده که از سوی رئی س جمهور بر ای اداره 
بخشی از جامعه تعیین می‌شوند.اماباید دید قانونگذار 
هدف از رأی اعتمادرابررسی گرایشات واعتقادات 
سیاسی‌افراد کابینه‌هم قرار داده‌بودهاست یاخیر. 
در نظام سیاسی که نمایند گان مردم در مجلس در 
رای گیری جداگانه ورئیس‌جمهور در انتخاباتی دیگر 
بر گزیده می شےوند وممکن است در این دوانتخاب 
مردم به دو گرایسش کاملاً متضاد ورقیب ررآی‌داده 
باشند به نظر نمی رسد جایز باشد نمایند گان به هنگام 


اندازه‌رشد قیمت ند اشتند. تولید کنند گان وبه ویژه 
تجار و صادر کنند گان پسته اما پاسخ می‌دادند که 
ای کال بازار ا سے برای‌صادرات دراختار 
دار ور هک و ان ٠ہ‏ اکال 
77 فرار هر اراس را 
جای ریال, دلار در برابر فروش این محصول به دست 
آورد و در بازار آزاد. آن رابا قیمتی فراوان به فروش 
رساند واگر قرار بر این باشد که به جای‌بازار خارج. 
این محصول در داخل عرضه شود. باید همان سود و 
قیمت برایش در نظر گرفته شود که در بازار خارجی 
به جیب صادر کننده و تاجر پسته واریز می‌شد. با 
این استدلال, پسته از ایام نوروز امسال از دسترس 
بسیاری ازایرانیان دور شد و تلاشهای دولت برای 
کنترل نرخ در بازار هم اثر چندانی نداشت هر چند آن 
استدلال را بسیاری مصرف کنند گان ایرانی به هیچ 
وجه نپسندیدند. از همین روزها بود که گر مای شدید 


وادامه کشتار بی گناهان در سوریه و 
ادامهدر گیریهای خیابانی در تر کیه و 
ترورها در افغانستان, خبرهای بسیار 
ناگواریست که برای منطقه تقریباً 
عادی شده و تمام نیر وهای امنیتی و ساز 
و کارهای سیاسی هم هنوز نتوانسته بر 
این موج خون و خشونت پایان دهد. 
این شرایط هر چند دل هر ایرانی را 
هم به درد خواهد آورد ولی یک نکته 
بزرگ رایادآوری می کند.اینکه‌اگر 
ہے [تھا لوکسا دا E‏ 
ومشکلات اقتصادی ومعیشتی روبروست وتمام 


7چ 
الاعات ی سا رو ۳۵۷۱ 


رأی اعتمادءبه گرایشات سیاسی وزراتوجه کنند و آن 
راموردسوال قرار دهند جرا که در این صورت ممکن 
است به دلیل اختلاف سلیقه اعتقادی و سیاسی افر اد 
پیشنهادی به هیچ روی با سلیقه مجلس هماهنگ 
نباشند ورئیس جمهور به عنوان کسی که توانسته‌با 
نظرات ودید گاههایش رای مردم رابه سوی خود 
جلب کند.نتواند نظر رآی‌دهند کان رادر تعیین 
مدیران اجرایی کش ور تامین نماید. به این تر تیب 
آنچه از ظاهر قانون در ماجرای رأی اعتماد به دست 
7٤‏ ۷)۶ رای 
وسلامت رفتاری افراد پیشنھاد شده رابسنجد و وارد 
شدن در واکاوی و تجسس از اعتقادات و تمایلات 
سای مورد کر انا 


که به گفته تولید کنند گان پسته گاه‌به بالای ۵ ۴درجه 
هم می‌رسید در مناطق تولید پسته ایران آغاز شد و 
خشکسالی هم به اوج رسید واین کم آبی و آن گرمای 
فراوان باعث شد تابه گفته رئیس جهاد کشاورزی 
کرمان به عنوان قطب تولید پسته کشور حدود ۴۰ 
درصد کل محصول پسته ایران از دست برود. به این 
تر تیب بر ای سال آ ینده‌چند اتفاق در بازار پسته تجربه 


ارت ...5-7 
تلاش مدیران کشور صرف کاستن از انبوه مشکلات 
اقتصادی می‌شود. اما امنیت و آرامسش ایران در 


ابزار استیضاح ھمیشەدر اختیار 
نمایند گان است و اصولاً دلیل ایجاد 
چنین ابزار قدرتمندی برای مجلس 
جز این نیست که اگر در حین انجام 
کاروپسس از آغاز کار وزراءانحراف 
واشتباھی از آنهامشاهده‌شد که‌با 
منافع کشور در تقابل است وقابل 
اصلاح هم نیست. از این چاقوی 
برن‌ده‌برای‌قطع ار تباط کاری وزیر با 
دولت استفاده شود. در حالی که اگر 
سخت گیری‌های سیاسی در جلسات 
رأّی‌اعتمادمانع از آغاز به کار گروه 
موردنظر رئیس جمهور گردد.به ویژه 
در شرایط حساس این روزهای کشور: 
رئیس جمه ور از همین ابتدای کار با 
قد رت‌وهماهنگی کمتر از آنچه‌ممکن 
بود بايد نبر د خود بامشکلات کشور 
راآغاز کندوبرخے وزارتخانه‌هابا 
سر پرستهایی اداره شوند که می‌دانند 
تا چند هفته دیگر در این صندلی باقی 
نخواهند ماند. ۰ 


خواهد شد. اول اینکه از این پس علاوه 
بر استدلالھای قبلی. به دلیل کمبود 
تولید. باز هم بهای پسته در ایران 
افزایش خواهد داشت واز دسترس 
تعداد بیشتری از ایرانیان دور خواهد 
شد.دیگر اینکه سوالات از مسئولان 
منطقه‌ای و کشوری رابیشتر خواهد 
کرد که‌جراجاره‌ای بر ای حفظ این 
خارجی تازه‌ای در دنیاپیدا کرده‌است 
نمی شود ودیگر آن که‌نکند این گر ماو 
خشکسالی ار تباطی با رفتار بازر گانان 
و تولید کنند گانی داشته‌باشد که‌با 
استدلالهای فراوان. بهای پسته را 
در ایام نوروز تا ۵ برابر قیمت قبل 
افزایش دادند ؟! ۰ 


این منطقه پر آاشوب نعمتی است 
که‌قیمت‌نداردودرسخت‌ترین 
روزهاهم این نعمت بز رگ از دست 
ایرانیان دور نشده. هر چند بسیاری 
در خارج و شاید داخل در کمین این 
گوهر ارزشمند نشسته اند اما همچنان 
امنیست در دورترین نقاط اير آن‌هم. 
مثال زدنی است. نعمتی که اگر از 
یاده ابر ودیامورد غفلت قرار گیرد. 
نبودنش: ایرانیان را بسیار بیشتر از 
گرانی چند قلم کالا و شرایط دشوار 


اقتصادی, آزار خواهد داد. 
۰ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


مصطفی گلیاری 

001۲ 0/11۵ در زبان فارسی 

ادامه قطره پیش: 

در قطره‌ی پیش درباره‌ی 015۳17 0)111120تا آ نجا 
قلم فرسودم که به دیوار حاشا و مشکلات حاشایی رسیدم. 
حالابی آن که دیوار حاشارااز ساحت این قطره دور کنم. 
مبحث شیرینتر از توت هرات و خربزه‌ی مشهدی و گز 
اصفهون ورشته‌ی خوشکار تهر ون رابه مسلخ قلمفررسایی 
می‌برم. نخست بگویم که این رشته‌ی خوشکار چیز عجیبی 
است زیراتنها خوردنی سرخ کر دنی غیر مجازی است که 
در صلات ظهر رمضان. .جلوچشم رهگذران .سرخ می شود 
ودر شهد انداخته وبه مشتری تقدیم می شود و کسی هم 
نیست بگوید: روزه‌پزی در ملاأعام؟ خوش کار است و کارش 
خوش فر مودن است و کاریش نمی شود کر د. خب... حالا که 
یک چیز غیر مجاز پیدا کر دیم که الله بختکی مجاز شده چرا 
غیر مجازه ای دیگری پیدانکنیم که گیسوی«ناتینگ تو 
دیس‌پلی» راجسبیده‌اند و زبان فارسیراپر از خالی کر ده‌اند؟ 
مثال: آن جناب عاشقی که عشقش را پنهان می‌فرماید. لابد 
حوّای سالمی است که کار مجازش را قایم کند وهابیل باشد 
اماادای قابیل دربیاورد؟ خب لابد اشکل پشکلی در کارش 
هست که دول دولا شتر سواری می کند. همین جناب عاشق 
که هنوز جر أت نکر ده به محبوبش بگوید: «دوست دارم». 
اگردلش خون شده‌باشد وبخواهد بگوید:«دلم از غم خون 
کردی/چه بگویم چون کردی /بروای از مهر و وفاعاری / 
بروای عاری ز وفاداری». واضح و مبرهن است که نمی تواند 
چنین حر فی بزند زیر آهنوز به عشقش اعتر اف نکر دهچه بر سد 
گله‌از یار که زهی خلاف است!خب حالاباید چکار کند؟ هیچ. 
یک اس. خالی می فرستد. اگر هم محبوبش اعتراض کرد که 
«این دیگەچی بود؟» دیوار حاشارابالامی‌بردوعرض می کند 
اشتباهی کلیک کردم که خالی اومد وناتینگش دیس پلی شد. 
اگر هم اعتراض نکرد. یک خالی دیگر می‌بندد و یکون‌لبخند 
می‌فر ستد. این آیکون لبخند. خاصیت‌های زیادی دارد. زیرا 
لبخند خشک و خالی است و روایت است که لموّمنْ مس 
پس تبسم از کارهای غیر مجاز نیست واگر برای محبوبی 
ارسال شد. اشکال ارشادی و منکراتی ندارد اماچون محبوب 
مالک الرقاب قلب عاشق بیچاره اسست. می تواند اعتراض 
کند که «این دیگه چی بود؟» اینجا هم دیوار حاشا حسابی به 
درد می خورد زیراجناب عاشق می تواند یک آیکون گریە 
ارسال فر ماید وعرض کند: «منظورم این بود» گر یه هم که 
اصولاً واز ازل تاابد مجاز بوده مصرع: خوشا آنان که مشکی 
اشک دارند! 

این ناتینگ تو دیس پلی موجود خیلی خطرناکی است و 
کارهابلد است وشعبده‌هادر آستین دارد.یک مارمولکی است 
آن سر د مش ناپیداامثال:جنابش بەدلیل فست فودی که تناول 
فرمودہ.وسط سریال تکراری زند گی, شتابزدەبه ست شویی 
می جھد و فرصت نمی کند گوشی اش رادر لیفەی شلوار جاساز 
کند و با خود ببرد. وقتی که با چشمانی درخشان باز می گر دد 
همسرش رامی بیند که هی دار داین‌با کس وسند ودلیوری 


۷۳ لاحات مکی 


ریپورت و لوگ رازیر و رو می‌فر ماید. جنابش می‌پر سد: داری 
چکار می کنی ؟ همسر می‌فر ماید: «هیچی!» مثال: سر زده‌وارد 
اتاقتان می شوید. جنابی سر زونکن روی میز شمارفته وهی 
دارد می جورد. می پر سید: چکار می کنی ؟ می گوید: «هیچی!» 
مثال:مأمور منکرات با هزار یاالّه و سرفه و صافیدن سینه به 
پشت شمشادهای پار ک می آید و از دو جوجه تیغی که دارند 
به هم شاهدانه تعارف می کنند ودل و قلوه‌ی خود راهم توی 
بشقاب ریخته‌اند. می‌پرسد: «بله؟ دارین چکار می کنین ؟» 
جوجە‌تیغی ھامی گویند «هیچی به خدا! ما نام زدیم به جون 
خواهرم! ببین حلقه‌هامونم درست شکل همه.» خب... ایا 
واضح و مبرهن شد که زبان فارسی چقدر ناتینگ تو دیس پلی 
دارد؟ هنوز مانده! کجایش را دیده‌ایدا! 

یکی‌دیگ راز کاربردهای ناتی نگ تودیس پلی در زبان 
فارسی,وقتی است که جنابی‌می‌خواهد به کسی خبر ی بد هدولی 
همین‌طور بی‌بهانه ضایع است و نمی شود. جنابش رسم الخط 
اس.ام.اسي خود راتغییر می‌دهد.مثلً گر همیشه فارسی تایپ 
می کند. این بار فینگلیش می‌تایپد و وانمود می فرماید که مثلاً 
دارد برای خواهرش می‌نویسد: «عزیزم امروز می خوام بر م 
برات مانتو و شال و کیف و کفش بخرم. هوس کردم یه خورده 
پول خرجت کنم» و برای محبوبش سند می فرماید. اینجا به 
دیوارحاش‌انیازی‌نیست چون ظاهر | کار غیر مجازی انجام 
نداده‌وفقط هوس کرده کمی پول خرج خواهرش کند.حتی 
که‌اشتباهی کلیک کردم.اونم مثل شما خر دادیه!» این کار 
هزار و یک خاصیت دارد که انگشت کوجیکه اش این است که 
محبوب می فھمد یه خر ده پول یعنی یک دست کامل پوشاک 
و کیف و کف ش برند. ومی‌فهمد چه داداش خوبی که‌برای 
خواه رش زاین چیزھامی خرداومی فھمداین آقاچه دقیق 
است وفھمیدہاوخردادیست.حالا کی به کی است اگر جنابش 
اصلاً خواهر نداشته باشد چه بر سد به این که عابربانکش حتی 
یارانه هم ندارد. چرا؟ زیر ایارانه‌ی خانواده‌ی شمعدانی. از 
دارابی ‌ھای غیر منقول و غیر معقول ماد ر انه است که همه 
را خرج سیب زمینی و پیاز و سویا می کند. فعلاً بایارانه شوخی 
موخی نمی کنیم وبرایش قلم نمی‌فر ساییم تاببينيم رآی‌هایی 
کهداده‌ایم چقدر می‌ارزدو ایایارانه‌هافزایش می‌یابندو 
کمی هم سهم پدر خانوار می شود یا اصولاً همه رااز بیخ قطع 
می کنند و می‌روند توی کار مهار تورم که این هم ناتینگ تو 
دیس ‌پلی مرموزی است که با این که جیزی برای نشان دادن 
ندارد. چیزهانشان می‌دهد که‌مارمولک به دمش می گوید:یّا 
له نشی وگرنە لوّردهت می کنن. .9 آخرین ناتینگ تو دیس پلی 
این قطره ,خالی پروپیمانی است به نام «وعده» ومی‌دانیم 
که «هزار وعده‌ی خوبان یکی وفانکند» خب وقتی که حافظ 
ارجمن د چنین چیسزی بگوید. آیاصلاح است که بزر گان و 
نازنین ان وعده‌ای بدھند وبه آن وفا کنند؟ داگه وفا کنن که 
معنیسش اينه که‌از خوبان نیستن. پس نتیجه می گیریم اگر 
می‌خواهیم از خوبان باشیم. هزار وعده بدهیم و به هیچ کدام 
بیاوریم و بگوییم فالت فاله! عروسی رقیبت با نامزدت امساله! 
غیر مجازت رو ببر تو ناتینگ تو دیس پلی, حلاله! بغلو بپا نماله! 
عابرایارانه راکن‌حواله که اوضاع مالی ماارز که نیس,ریاله 
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گزارش و عکس:محمد احمدوند ۱ 


رفتینگ در آبهای خروشان پل زمانخان 


اگر از گر مای‌هوا کلافه شده‌اید. اگر از دود و آلود گی خسته شده 
اید اگر دلتان لک زده طبیعت وحشی و کوه و دشت ورودخانه های خروشان 
رات و ا سا وال تا ادها 


چهار محال بخشی روستانشین میان اصفهان و منطقه ایل نشین 
بختیاری و شامل چهار محله لار. کیار میزدج و گندمان. و منطقه بختیاری شامل 
کوهرنگ. فارسان,اردل, ولرد گان بوده است. در تقسیمات فعلی کشوری این 
"ہك ۷ ہہ ار و 
کیار, کوھرنگ و فارسان. 


شهر کرد مر کز استان, مر تفع ترین مر کز استان در کشور 
شسهر کرد حرکت می کنید به راحتی اوج گرفتن اتوموبیل خود راحس خواهید 
کرد. گویی به همسایگی آسمان می رسید. نکته جالب دیگر اینکه در این استان 
مردم به سه زبان فار سی تر کی و بختیاری صحبت می کنند اما ب رخلاف نامش 
زبان کردی نه‌اوجود نام شهر کرد به روایتی به دلیل وجود تعدادی مردم 
کردزبان در این ناحیه بوده است. 
روایت دیگر شهر کرد را تغییر یافته د ژ گرد یا قلعه پهلوان می داند و روایتی هم 
این نامگذاری را به دلیل نوعی پوشش مخصوص نمدی چوپانان به اسم دهکرد 
می داند. نکته جالب دیگر اینکه این استان با اینکه فقط ١‏ درصد مساحت ایران را 
تشکیل می دهد اما ۰ ۱درصد آب کشور رادارد وحتی سر چشمه رودهای کارون 
وزاینده رود محس وب می شود. شهرستان کوهرنگ در این استان از سردترین 
نقاط کش ور است ومردم این منطقه بیشتر از ۷ماه‌را در زیر برف شدید سپری 
می کنند و حتّی در وسط تابستان هم برف راروی کوهها می توان دید. 


اگر از سمت اصفهان یا خوزستان وارد این استان شوید 
سر راه می توانید در پار ک بسیار زیبای فرخ شهر اتراق کنید. از فضای خنک 
پا رک لذت ببرید و بازی رنگهای رنگین کمان را در فواره بزرگ پارک به تماشا 
بنشینید. این شهر بعد از ملایر و ارومیه بیشترین باغهای انگور را در ایران دارد و 
دوغ محلی آن بسیار خوش طعم است و بیشتر مردم ترجیح می دهند در پا رک 
به جای کباب. اش دوغ محلی پخته و نوش جان کنند که بسیار خوشمزه است. 
از فرخ شهر تاشهر کرد حدود ۱۵ کیلومتر است. مر دم این شهر هم مثل بیشتر 
مراک استانها در ای ان خیلی د بومی و ١١ہ‏ تکروهاند, شید تنها 
جای دیدنی در شهر کرد پارک ملت و موزه باستانشناسی آن باشد. به هر حال 
یک شب اقامت دراین شسهر مر تفع و تنفس در هوای خنک شبانه آن بی فایده 
نیست.از شهر کرد اگر به شهر سامان بروید می توانید از پل قدیمی زمانخان 
دیدن کنید. در پار ک کنار رودخانه استراحت کنید و اگر اهل ماجر اجویی هستید 
در رودخانه وحشی منطقه رفتینگ (قایقرانی بر روی رودخانه های وحشی) انجام 
دهید. حاشیه رودخانه البته به دلیل وجود مزارع برنج در آن نزدیکی پر از پشه 
های کوچک و آزاردهنده است که مسوولین منطقه عل رغم دریافت ورودی از 
خانواده ها هنوز فکری برای این مشکل نکر ده اند.| گر دوست داشته باشید می 
توانید از این منطقه سبزیجات خشک شده یا بادام تازه بخرید و چنانچه مایل 
باشید می توانید شب را در یکی از ویلاهای منطقه سپری کنید. قیمت یک شب 
اکا در کرای عالی ا کات کامل و سض هرود حانه سک ھا 


هزار تومان است. 
برای ادامه سفر دوباره باید به شهر کرد بر گر دید و به سمت فار سان بر وید. 


نرسیده به سورشجان از جاده سمت راست به سوی مرغملک و روستاهای خوی ا وہ 
ووان ان بروید. این جاده شمارا نهایتاً به سوی کوهر نگ هدایت می کند. در ہج Se‏ 2 
این مسیر خلوت و آرام می توانید مناظر رؤیایی از زند گی روستایی که فقط در 0 ر چ - 9 
نقاشیهای کتابهای درسی دیده اید مشاهده کنید. کوههایی با شکلهای عجیب و اس توب ی ہے 7 ٤‏ 
غریب ببینید. مناظر بدیعی که تر کیبی از کوه و دشت و درہ و رودخانه هستند را Sz a> DR‏ | ۱ 
مشاهده کنید, در امتداد رودخانه ای وحشی حر کت کنید و هرجا دوست داشتید تج ہے و ہے یو ع ہے ہے _- ہہ 5 
استراحت کنید وبساط کبابتان راراه‌بیندازید. مسزارع خیار کد و,ولوبیا رااز رہ ہے : یں نچ .د. 
نزدیک مشاهده کنید و محصولات تازه را از سر مزرعه بخرید. یا از زنبوردارانی ی جک سورس ھت اب7۲ ۱ 
۳ ۱ 1 


که در مسیر جاده کندوهای خود راقرار داده‌اند عسل «گون» بخرید. گون گیاهی 
است که به وفور در مسیر یافت می شود و باعث رونق زنبورداری در منطقه 
شده‌است. عسلهای دیگر مثل عسل « کنار» تولید ابن استان نیست. بهتر است 
عسل را با موم بخرید. 

حدود ۷۰ کیلومتر بعد از شهر کرد تابلوی «دشت لاله» راخواهید دید که 
به دشت لاله های واژگون معر وف است والبته فقط در اواخر فر وردین واوایل 
اردیبهشت دیدنی است و سپس به «چشمه دیمه» خواهید رسید که یک منطقه 


زنبورداری در منطقه 


که کي 


ےئ 


تفر یحی منا سب برای استراحت و صرف ناهار است. در خود چشمه محوطه 
مخصوصی برای اتراق مسافر ان در کنار چشمه در نظر گر فته شده‌است.اگر 
دوست داشتید می توانید همانجاقزل آلای تازه کبابی بخورید. هر چند توصیه 
می کنیم وسایل پخت و پز به همراه‌داشته باشید و خود با خرید مرغ, گوشت یا 
ماهی زنده‌ناهار را تدار ک ببینید.اگر دوست داشتید در سرچشمه آب بازی 
کنید یالاآقل در آب سرد چشمه قدم بزنید. اگر بشکه های پلاستیکی به همراه 
داشته باشید می توانید از سر چشمه از آبی که از زیر کوه بیرون می زند اب 


جلوگیری از سنگ کلیه و پوسید گی دندان مفید است. 
بعد از استراحت در کنار این چشمه» به سمت کوهرنگ حر کت کنید. بعد 


مل دار ی انحاع ددهم بلکه ان است 


از حدود نیم ساعت به کوهرنگ خواهید رسید و آبشار مصنوعی کوهرنگ یا 
لال کر کی ی هیا 9 ۹ ۶٘۷" 
سفیدرنگی در جلوی چشمان شما خواهد رقصید. از جاده سمت راست تونل 
به سوی آبشار «شیخ علیخان» حر کت کنید. یک آبشار زیبا و دیدنی‌در ۱۰ 
کیلومتری کوهرنگ که لذت خیس شدن زیر قطره های آب را به شما هد یه 
خواهد داد. دهیاری این منطقه اگر چه از تمام اتوموبیلها ورودیه هنگفتی می گیرد 
8 - 0 خرس ای رای مسافران تداری دی شد وا ودر 


که ۱ 


نچه 


واقعبرای افامت حندان مناسي پوت بعد از بازدید ار ین آبشار عدادادی؛ 
همین مسیر رابر گر دید و سپس از سمت راست آبشار تونل کوهرنگ به سوی 
«بابا حیدر» و روستاهای ده نو و نصیر آباد حر کت کنید. در سر تاسر این مسیر 
می توانید عشایر بختیاری را ببینید که در دشتهای کنار جاده چادرهای خود را 
برپا کر ده اند و زندگی می کنند. 

بعد از باباحیدر به سمت فار سان بروید واگر دوست داشتید از ده چشمه و 


دا که حق دارم دنم 


و رظ دح کر یھی اک راک ہہ ڑساے جا دا دن ESE‏ 72 
کنید.اگر از اما کن تاریخی خوشستان می آید از فار سان به سمت جونقان بر وید و 3 
از قلعه سردار اسعد دیدن کنید یا به سمت هفشجان بروید و در کنار سد چشمه ۷ 
زنه شام خود رامیل کنید. خوب در اینجا سفر به پایان رسیده است. تا شهر کرد 2 


فقط ۲۰ کیلومتر راہ باقی است. 


۳ لمات سی 


ماجرای واقعی خارجی 


سقو ط آز اد از دیوارەی مرک 


این داستان «جان بورلینگ» اس تکه با نیر وی‌ایمان وامید وعشق به زن دگی وایثاری که برای د یگران داشت. 


روح خود رااز پشت د یوارهای سرد و ضخیم زندانی هفت‌ساله به پرواز د رآورد وانرژی روحی خود رااز زندان ی گمنام 
در ویتنام.به خانه خود فرستاد وبه همسر شگفت :زنده است. این اسیر جنگی, راه ی استثنایی پیدا کرد تااز نظر روحی 
و روانی سالم بماند.ا و از افسونگری به نام فرشته شعر الها مگرفت و با جاد و ی اشعاری که می‌سرود. خودش و زندانیان 

دیگر را از روح زن دگی سرشار م یکرد. او یاد گرفت از انرژی سیاه زندان و شکنجه‌هایش, ان ژی مثبت بگیرد. 


۳سس ۸ 
به صخره خورد. سپس واژ گون شد و به صخره بلند 
وپرشیبی برخورد کرد. طن اب دور کمرش ناگهانی 
کشیده وپاره‌شدامااوباسرعت.ب رآمد گی یک گرانیت 
رامحکم چسبید. سقوط بد ون هیچ هشد ری اتفاق افتاد 
انقدر سریع که حتی فرصت نکرد بترسد. اما حالا 
هراسی در سراسر وجودش رخنه کر ده بود وهر لحظه 
بیشتر وبیشتر می شد. 

ازارتفاع ٩متری‌سقوط‏ کردەبود. ۲۷۰متر 
پایین‌تر ته دره کانیسون مر گبود.بافرشی از کاج 
وبوته‌زاره ای بسیار با تخته سنگ‌هایی به بزرگی 
خانهای‌معمولی.مچ پایش به شدت ورم کر ده‌واز 
بالای کفش کوهنوردی‌اش بیر ون زده بود. خیلی زود 
مورچه‌ها مثل سیل سیاه و گاز گیر: دورش جمع شدند 
واز پایش بالا رفتند. سعی کرد بادست انهارادور 
کندامادردی کشنده‌از ستون‌فقر اتش بالارفت: در 
تمام بدنش پیچید ونفسش رابند آورد. حالانگران 
شکستن کمرش هم شده‌بود. نمی توانست تکان بخورد 
و پلک‌هایش رابست تانبیند مورچه‌های گوشتخوار 
چطور ز خمش رامی‌جوند واعصابش راسوزن‌سوزن 
وریسش ریش می کنند. باد هوهومی کرد وباخودش 
ابرهای‌سیاه‌می آورد. گل بود به سبزه نیز اراسته شد: 
باران نیز باریدن گرفت. 

یک زندگی ماجراجویانه 
«لارن مک‌لین» در حومه شهر 
پورتلند به دنیا آمد وهمان‌جا 
بزرگ شد و به مدرسه رفت. 
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اودر دوران دبیرسستان عضوتیم 
اسکی‌روی اب مدرسه شد.لارن 
چن ان عاشق ورزش بود که‌در 
تعطیلات نیز پیاده‌روی می کرد. 
به ماهیگیری می‌رفت, وهر وقت 
به کلبه ییلاقی‌شان در بریتیش کلمبیاسری می‌زد. 
اسب سواری می کر د. او کالج رادر دانشگاه مونتانا 
سپری کرد وبرای دوران دانشجویی صخره‌نوردی را 
انتخاب کر د. پس از فارغ التحصیلی,بر ای صحر انوردی 
به آلاسکارفت آن گاه‌رهبری یک گروه جوان رابه 
عهده گرفت که عازم یک بیابانگر دی ماجر اجویانه در 
شمال غربی اقیانوس آرام بودند. مک لین بیست و پنج 
ساله‌در آن سفر تقریبا تفریحی که بادانش اموزانش 
به سمت گذرگاه کوه‌پیمایان حرفه‌ای بود مورد توجه 


۱ 


«مایکل یوبارا» قرار گرفت. یوبارای چھل و چهار ساله 
ازسی‌سالگی کوهنوردی رانا رش ه کوه‌های الب 
آغاز کرده‌بود. آن روزها گزارشگر مجله معروف وال 
استریت بود و علاقه‌اش رابه ورزش کوه‌پیمایی کشف 
کرده و خودش رادر این راه‌انداخته بود. مایکل مدام 
سقرمی کرد تامهار ها راا ها ات کر 
اوهميشه آماده‌بود پابه‌پای‌ورزشکاران از صخره‌هابالا 
برود و در هیجان آنها شریک شود. 

7٣٤‏ ان 
دیده‌بود. ورزید گی ومهارت حرفه‌ای او راستوده‌بود. 
مایسکل فکر می کرد این زن کوهنورد. سوژه گزارش 
خوبی خواهدیی وق کول ایا ۳ 
مطلع شد. گفت بعد از تمام شدن این سفر قصد دارد 
به ایالت وایومینگ بر ود واز صخره‌های ناهموار «تتون 
رنج» بالابرود. یوبارا هم پیشنھاد کر دبا هم به این سفر 
ماجراجویانه بروند. 

صعود پر فراز و نشیب 

لارن مک لین و «دناری اس» همکار بیست ویک 
ساله سفر قبلی, به پار ک ملی «گر ند تتون» سفر 
کل سو لمات رن 
ازھمکارش دنا دانشسجوی موفرفری سسال سومی 
دانشگاه«سانتا کر وز» کالیفر نیاباتجر به تر بود وهر 
دوبی‌صبرانه‌ مشتاق بودن داز یوباراجیزهای جدید 
یاد بگیر ند زیرااو صعودهای دش وار را 
بارها به طور حرفه‌ای رهبری کرده بود. 
از صع ود به هیمالیا گرفته تا کوه‌های 
آند. آنها سے روز با دشواری فراوان از 
صخره‌های سخت بالا رفتند. شب‌ها راهم 
دراتاقک‌های روستایی مزارع گرند تتون 
به صبح رس‌اند ند. روز چهارم مسیری را 
به‌نام «اسناز» در پیش گر فتند که به خاطر 
شکل قسمت جنوبی آن به 02116071 
8 شهرت داشت. 

آنهاباطلوع سپیده.همراه‌بایوبارا کارشان راشروع 
کردند واز کانیون مرگ بالارفتند. در سال ۱۸۹۹ 
جهانگر دی در این دره ناپدید شد.از آن روز به بعد, به 
دره‌م رگ مشهور شد. نام و تاریخ مر گباری که کانیون 
مرگ‌داشت.دراراده آن دودختر اثری‌نداشت واز 
آن‌بالا رفتند تا به محل اصلی پر تگاه بر سند.ساعت 
بعد خودشان رامحکم به طناب‌های نایلونی بستند و 


ےہ 
اطلاحوات ی سم رو ۳۵۷۱ 


صعود ۰ ۵۵متری را آغاز کردند.اين کار ۹مرحله 
داشت که به آن پرتاب می گفتند تابه ار تفاع ۳۹۰۰ 
متری سطح دریا برسند. ابتدا یوبارابالا رفت. طنابش 
رااز ضامن‌های فلزی رد کرد تا بتوان د از لابه‌لای 
تر ک های صخره‌ها صعود کند. چنین ابزارهایی به 
کوهوردان کک کر زیر بایشان خالی شد, 
ا ا ا رط ند مگامی کہ کاربوباراسام 
شدءلارن ودنابےە کمک چرخ دنده‌هایی که یوبارا 
برایشان گذاشته بود. دنبالش رفتند. یوباراطناب آنها 
را کتن رل می کرد و آنقدراین کار راانجام‌داد تا آنها 
هم به او رسیدند سپس از شیب بعدی بالا رفت و این 
جریان, دوباره تکرار شد. 

روز بسیار زیبایی بود ودر آغاز راه‌به نظر می‌ر سید 
مسیر هموار و بی‌مشکل است اما بعد از گذشت چند 
ساعت. گویی حال و هوای گروه‌هم با دیدن ابرهای 
تیره‌ای که از حدود ساعت چهار عصر در اسمان جمع 
شده‌بودند؛ تغییر کر د و گرفته و غمگین شد. کوه«تتون 
رنج» همیشه به خاطر ر گیارهای ناگهانی و تقر یبا شد ید 
عص ر گاھی اش معر وف بود.یوبا را گفت:«قبل از این که 
آسمون رو سرمون خراب شہ بايد عجله کنیم.» 
برای گذشتن شیب پایانی دوراه‌وجودداشت که‌از 
تاقچه سنگی کم‌عرضی شروع می‌شد. یوبا را راه دشوار 
راانتخاب کرد وانگار این برایش مثل دستگرمی 
بود.در آن مسیر, آنها باید از صخره‌ای ۰ ۱متری بالا 
می رفتند سپس آویزان می‌شدند و پای خود رامثل 
فنر محکم به صخره می زدند تابه سوی ب رآمد گی 
روبه‌رویی پر تاب شوند و آن رابگیر ند. کار سختی بود. 
یوباراداشت از آن سے متر بالامی رفت و نفس‌نفس 
می‌زد. دنا با نگر انی به لارن نگاه کرد و گفت:«ا گه واسه 
یوبارا سخته ما چه جوری از پسش بربیایم ؟٩»‏ 

وقتی یوبارا به سوی بر آمد گی پرید و به آن سو رفت» 
دناسعی کرد دنبالش برود. او بخشی از راه رارفت 
بعد جای‌دستش‌راگم کرد واز طنابش آویزان شد: 
٤٦٣‏ ون ارو رن ا اد ار 
به کمک طلبید ند اماصدای باد آنق در بلند بود که 
نگذاشت فریاد آنهابه گوش یوبارابرسد. نزدیک 
قله صاعقه‌ای جهید و صدای مهیبی تولید کر د.هر دو 
خوب می‌دانستند امکان زیادی هست که صاعقه‌ای 
نزدیک‌تر. آنهارانشانه رود. زبانه یک صاعقه کافی 
بود تا هر دو راخاکه زغال کند. 

لارن خودش را به زور به جلو هل داد و دقیقاً کنار دنا 
آویزان شد و گفت: «چراطناب منو نمی گیری؟» دنا 
جواب داد: «وقتی که توبالا می‌رفتی به مایکل گفتم 
طناب منو کمی کوتاه‌تر بگیره تابتونم بر سم به صخرهو 
بتونم دوباره بالا بیام.» دناطناب دوستش رابالا کشید 


وسعی کرد خودش رابه سمت بر آمد گی گرانیتی که 
کمی‌بالا تر از سر شان قرار داشت.بکشد. همان طور 
که از بالای سر دوستش رد می‌شد. گفت: «خیلی زود 
می‌بینمت!» ۱ 

سقوط 

یوباراروی تخت سنگ پهنی نزدیک دیواره نشسته 
بود. جایی که می‌توانست پشت تخته سنگی لنگر 
بین‌دازد ودرایمنی کامل طناب دوستانش رامحکم 
کارت ارات ایا مج کرد و 
وقتی از او شنید موقعیت لارن چگونه است. جا خورد. 
کمی فک رکردو گفت:«قبلازاین که بادتغییر جهت 
بده باید خیلی زود از اونجا بیاریمش بیرون.» 
طناب لارن و دان ااز 
وسله‌ای که ار ۱ 
مشت بود. عبور 
می کرد وبه تسمه کمر 
یوبارا می رسید. این 
وسیلەمکانیکی بەطور 
اتوماتیک قفل می‌شد 
و طوری طراحی شده 
بود که سرعت سقوط 
کوهنوردان راکم‌می کرد 
یا حتی می‌توانست آنها 
رامعلق نگاه دارد. یوبارا 
هم آن راطوری تنظیم 
کرده‌بود که در صورت 
سقوط خانم‌ها وسیله 
خودبه‌خود قفل شود و 
جلوسقوط آنها رابگیرد. 
حالا با عجله دوباره 
دستگاه را تنظیم کرد تا 
لارن‌را ارام | رام‌پایین بی‌اوردواورابه نزدیک‌ترین 
تاقچه سنگی بر ساند. برای یوبارا مشخص نبود کجای 
کار اشتباه بوده اماسعی کرد به هر طریقی که می‌تواند 
گیر آن وسیله را باز کند تاطناب حر کت کند ولارن 
راپایین بیاورد. پس از مدتی تلاش, قفل وسیله باز شد 
و چند متر از طناب با شتاب بیرون آمد. نفس دنا در 
سینه حبس شده‌بود وچشم‌های یوبار از وحشت گشاد 
شده‌بودند. یوباراچند لحظه بعد تصمیم گرفت ترمز 
رابکشد. او و دنا که می‌لر زیدند. چند قدم به طرف لبه 
تخته سنگ رفتند و داد زدند: «لارن خوبی؟» 

چند لحظه طول کشید تالارن باصدایی لر زان بگوید 
خوب است ولی همان چند لحظه به چندین ساعت 
پروحشت و مر گبار تبدیل شده بودند. ۱ 
یوبارافور آتلفن همراهش رااز جیب بیرون آورد وبا 
ور راس باس گرفت ایراتوراورانههناهنگ کنر 
گروه تجسس -نجات (54۸) پار ک ملی گرند تتون 
وصل کرد.یوبارااطلاع داد:«مااینجایه کوهنورد 
مصدوم داریم. جزییات بیشتر رووقتی میگم که خود م 
اطلاعات بیشتری به دست بیارم.» سپس طناب 
خودش رادوباره جمع کرد و از صخره بلند پایین رفت. 
نخستین قطره‌های سرد باران به صور تش خورد. وقتی 


بەب رآمدگی رسید.تقریباً خیس شده‌بود. اولارن را 
۹ متر پایین تر پیدا کرد. روی تخته‌سنگی دراز کشیده 
بود که‌نزدیک‌به ۲۰سانت پهناداشت.هنگامی که 
یوبارابه‌لارن رسید. رگبار قطع شد. یوبارا گفت:«لارن 
متاسفم... خوبی؟ حالت چطوره؟ اگه بخوای به دردت 
نمره‌بدی.از ۱ تا ۱۰ چه‌نمره‌ای‌میدی؟»لارن آهسته 
گفت: ۹ یوبارا گفت:«مامراقبتیم.نگران نباش. خیلی 
زود نجاتت میدیم...اینجا آنتن نمیده. میرم وخیلی 
زود برمی گردم.» 

یوباراخیلی سریع به بالای دماغه صخره بر گشت و 
ااستفاده از بندی ۹۹۹ طتاب خودش با 
رفت وبامأمور نجات تماس گرفت و وضعیت لارن را 
شرح داد. آنگاه گوشی را 
به‌دناداد وخودش پیش 
لارن بر گشت: «باید 
حواست رو برت کنم تا 
کمتر درد رو حس کنی. 
می‌خوای از خاطرات 
دوران بچگی با هم حرف 
بزنیم؟» لارن که کنار او 
آویزان بود. گفت:«من 
باید رو تنفسم تمر کز کنم 
تا بتونم دردم رو کنترل 
کنم.» یوبارا ساکت شد و 
لارن را آسوده گذاشت تا 
بتواند با تمر کز دردش را 


طوفان, مانعی برابر عملیات نجات 

اولین تماس ‌پوبارابه«مار تین‌ویداک».هماهنگ 
کنندہ94۸۹وصل شده‌بود. اوساعت ۵ همکارش 
«جنی لیک» را پیج کر د. جنی لیک برای حوادث گرند 
تتون آموزش‌های ویژه‌ای‌دیده‌بود.این گروه ۱۸ نفر 
بودند. آنها در پایگاه54۸در لوپین میدوز جمع شدند. 
جایی که چند کیلومتر از محل حادثه فاصله داشت. 
ساعت ۱۸:۱۰ سه نفر از اعضای گر وه‌سوار هلیکویتر 
پار ک شدند تا عملیات شناسایی را آغاز کنند. 
افراد گروه‌دی ده‌وری با خبرهای نگران کننده‌ای 
بر کشٹتد: طوفان نز دیک است متا نمی داند شت 
ان صخرہبلند به پر وانه ھلیکوپتر اجازەمی دهد در 
فاصلے مجاز پرواز کند؟ حداقل ۹ متر لازم بود تا 
هلیکوپتر بتوان د مصدوم رادر وضعیتی که در آن 
بود جابه‌جا کند.با توجه به زمان. شاید لارن مجبور 
می‌شد تمام شب را آنجا سپری کند. آخرین اشعه‌های 


۳٣۳روا۹۲۶‏ اطلامات ی 


خورشیدحدودساعت ١‏ ٢بی‏ فروغ می شدند. از طرفی 
قوانین امنیتی. پرواز هلیکوپتر رابعد از تاریکی منع 
کرده‌بود. ویداک به همکارانش گفت:<مامجبوریم 
این کار رو بدون برنامه‌ریزی قبلی انجام بدیم.» 
نجات بی‌پروا 

ساعت ۵ ٩:۴‏ ۱دنارایس غمگین وافسرده‌روی دماغه 
صخره نشسته و از سرما کز کر ده بود. وقتی که صدای 
موتور هلیکوپتر را شنید. به این طرف و آن طرف نگاه 
کرد واز جا پرید. م مور نجات باطناب به سوی‌او 
آویزان شد.او محل رابررسی و وسیله مهار بالارفتن 
رامحکم کرد. 

چند دقيقه بعد هلیکوپتر بر گشست وماً مور دیگری را 
پایین فر ستاد.مأمور جدید مقداری تجهیزات پزشکی. 
لباس گرم و کیسه خواب آورده بود. 

مأمور کوله پشتی بزرگی آورد که پر از مواد غذایی 
اک ۰ ۳۰۰۱ 
مأمور نجات از لارن پر سید: «حالت جطوره؟» لارن 
جواب داد: «فقط دلم می خواد از اینجا ب رم بیرون.» 
مأم ور نجات علائم حیاتی اوراچک کرد وبه ساق 
پای چیش که خر د شده بود. اتل بست. استخوان‌های 
دیگراگر شکسته بودند باید در وقت مناسب دیگری به 
آنها رسید گی می‌شد. وضعیت لارن نگران کننده‌بود. 
«بیر والد» می‌دانست اوبه مایعات ودر مان دارویی نیاز 
دارد تا وضعیتش همان طور بماند. در وضعیت مطلوب 
.گر وه 54۸ لارن را فو رآ از صخره‌ها بیر ون می آوردند 
وبه بیمارستان می‌رساندند.اما با آغاز تاریکی و طوفان 
وبا وجود فضای باریکی که برای فرود هلیکوپتر وجود 
داشت. بیر والد مطمتن نبود عملیات نجات موفقیت 
بیروالد به همکارش بیسیم زد. هر دو معتقد بودند 
اگر طوفان آرام شود هلیکوپتر می‌تواند به سختی 
بین دوصخره‌فرود بیاید.به خلبان بیسیم زدند 
و قرارشد بیروالد به خلبان علامت بدهد واورا 
راهنمایی کند. مر کز هواشناسی بے آنها اطمینان 
داد که طوفان هنوز با آنها فاصله نسبتا خوبی دارد 
اماهش دار می‌دادند که تندبادی نه‌چندان‌قوی 
می تواندمشکل ایجاد کند. خلبان پیشنهاد کرد ۲۰متر 
طن اب اضافی وصل کنند تابه جای این که درارتقاع 
قانونی ۴۵متری صخره‌مع_ق بماند. فاصله‌ اش رااز 
صخره بالا تر نگه‌دارد. بیروالد به لارن گفت: «می خوام 
توروتوی وضعیتی بذارم که جیغت در میاد. مجبوریم 
توروباوضعیتی دردناک از اینجا بیرون ببریم. مهم 
اينه که ستون فقرات تو تکون نخوره.» 

یوبارا کمک کرد تالارن رابا تسمه‌های مخصوص 
ہا ند کش اسان ات کن ورن ار 
می کرد که حاضرب ود مورچه‌ه او رابخورند واز 
جایش تکان نخورد ولی چاره‌ای نبود. به او گفته بودند 
هرچه که دلش می‌خواهد جیغ بکشد... صخره‌ها پر از 
پژواک فریادهای‌لارن شد ه بود ند. هلیکوپتر بالای سر 
آنه اچرخخ‌می‌زد تابیروالد بتواندلارن و خودش رابه 
انته ای طناب اضافی‌محکم کند. آنهاباهم از صخره 


آ بو ان ود 
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ق زند گی جو اذاذند 


ردیر کت 


بقیه درصفحه ۲۵ 


داستان زند 7 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


بر اساس سر گذشت: مهدیس 


شیر نی درد صدق 


شاید من سیاه بخت‌ترین عروس دنیا بودم. .. شاید 
نه....یقیناً من بدشانس ترین عروس دنیا بودم؛ درست 
فردای روزی که زن مجید شدم, ساعت ۵ صبح وقتی 
برق منزلمان قطع شد. مجید - که چهار ما 
بودم-از اتاق بیرون رفت تافیوز کنتور راامتحان کند 
و... که برق مانند بلای آسمانی به جانش دوید و پیش 
چشمانم خشکش زد؛من و مجیدفقط ۱۴ساعت زن 
و شوهر بودیم! 


«با او نامزد 


نمی‌دانم ؟ شاید اشتباه کردم که به خواهر ومادرم و 
به همه خانواده‌ام نگفتم که از «مجید» باردار شده‌ام! 

آری....حاصل‌همان ۲۴ ساعت زند گی مشتر کی 
که با شوهر مرحومم داشتم. حاملگی‌ام بود؛ که اعضای 
خان_واده‌ام موقعی از ان باخبر شدند که من پنج‌ماهه 
باردار بودم. شاید علتی که موفق شدم چنین مسئله 
بزرگی رااز آنهاپنهان سازم. روزهای افسرد گی و 
تنهایی م بود که صبح تاشب از اتاقم بیرون نمی آمدم 
ماجراباخبر شدند. وقتی خان_واده‌ام فهمیدند که من 
تعمد آموضوع رااز آنهاپنهان کرده‌ام عصبانی شدند 
و دعواراه انداختند و...و مرا «احمق» نامیدند؛ که چرابه 
بخت خودم پشت پا زده‌ام! خواهر بز رگم «محد ثه» با 
عصبانیت می گفت: 

-بااین حماقتی که کر دی و گذاشتی بچه تو شکمت 
بز رگ بشه.... هیچ فرقی با یک زن بی وه که بعد از 
ده‌سال‌زند گی.شوهرش رااز دست‌داده‌نداری. 
در حالی که تو فقط یک روز با شوهر خدا بیامرزت 
زندگی کر دی! 

نمی‌دانم؟ شاید حق با محد ثه بود ؟ شاید اگر هر 
زن دیگری جای من بود چنین اجازه‌ای رانمی‌داد که 
فقط بر ای چند ساعت زند گی کر دن صاحب یک بچه 
شود؛ آن‌هم در نوزده سالگی!امامن عاشق بودم... 
من عاشق مجید بودم و موقعی که تقدیر را پذیرفتم و 
خود راقانع کردم که بااین سرنوشت کنار بيایم وقتی 
فهمیدم بار دار هستم.همان لحظه‌با خودم اینطور کنار 
آمدم که؛«مجد» یاد گار «مجید» است وهر طور که 
شده او را نگه می‌دارم! 

راستش رابخواهید بعد از تولد یسرم «مجد» با 
اینکه یک شکم زایمان کر ده بودم. اما هنوز چهره‌ام 
شبیه دخترها بود! این مستئله‌ای بود که خانواده‌ام 
_خصوصا مادرم و خواهرم_-در موردش خیلی 
حساسیت داشتند و می گفتند:«خدا رو شکر اگر 
خواستگار برات بیاد.... هیچکس باور نمی کنه که تو 
قبلاً ازدواج کردی ...امابا این دسته گلی که به آب 


۱۴۳ 


دادی چیکار کنیم 

یت ػ5 رات اصلا مهم نبود که آ7ا 
می‌توانم بامرددیگری ازدواج کنم یانه؟ چرا که‌در آن 
روزهاحتی فکرش راهم نمی کردم که یک روز بتوانم 
کسی راجایگزین «مجید» کنم؟ در حقیقت تصمیمم 
این بود که تا آخر عمر پای «مجد» بنشینم و.... اما باورم 
نمی‌شد که یک روز بر سر دوراهی برسم؛دو راهی که 
یک سویش مجد بود و... وسوی دیگرش عشق! 


کردی که چی بشه؟ الان بیشتر از یک ساله که _بعد از 
به دنیا آمدن پسرت_خودت روتوی این خونه زندونی 
کردی و هر وقت هم بهت می گیم بیا بریم بیرون: میگی 
«پسرم..» مگه بقیه زنها بچه ندارند؟ واسه چی خودت 
روزندانی کردی...؟ اينه اراخواهرم «محد ثه» گفت 
وانگارحس کرده‌بود که خودم هم از این زند گی 
یکنواخت خسته شده‌ام؛ آن‌هم من که تاقبل از ازدواجم. 
| تشپاره فامیل بودم وحالا.... محد ثه وقتی سکوتم را 
دید موقعیت رامناسب حس کرد و ادامه داد: 

من این چیزها حالیم نمیشه.... امشب باید به جشن 
تولد امیر بیای.... اگر نیای به زور می‌برمت! 

در کلام محد ثه.مهربانی و نگرانی موج می‌زد.اوو 
شوهرش نصیر که همیشه جای خالی بر ادر نداشته‌ام 
رابرایم پر کرده بود -خیلی نگران من بودند و هر کاری 


مه ۵ 
الاعات ی سا رو ۳۵۷۱ 


از دستشان‌برمی آمد انجام می دادند تامن از آن‌انزوای 
خودساخته خارج شوم. آن شب هم به بهانه جشن 
تولد هفت سالگی خواهر زاده‌ام. نصیر و محدثه انقدر 
اسر ار رکد سانجا پذیر کسی از یک سال 
پسرم «مجد» را پیش مادرم بگذارم و به مهمانی جشن 
تولد «امیر» بروم؛ مهمانی که هر دویشان از مدتها قبل 
برایش حسابی نقشه کشیدہ بودند! 


صادقانه برایتان بگویم؛ من تا آن شب.حتی به 
مخیلهام نیز راه پیدا نمی کرد کے بعداز مجید. بتوانم 
به مرد دیگری علاقمند شوم....اماعشق مقوله عجیبی 
است! 

شام راخورده‌بودیم وتقریباً ا کثر مهمانهارفته 
بودند ومن‌هم گوشه سالن با «امیر» مشغول بازی 
کردن با اسباب‌بازی‌هاو کادوه ای تولدش بودم که 
دیدم «نصیر» دست جوان خوش‌قیافه‌ای را گرفت و 
اورد کنار من روی مبل نش‌اند و با لحنی که پیدا بود با 
او خیلی صمیمی است رو به من گفت: 

-اینم «مهدی س» خانم ماست که اگر بگم از 
خواهرهای خود م بیشتر دوستش دارم دروغ نگفتم 
اقا «پرهام»! 

نصیراین را گفت و خودش‌هم بین من و«پرهام» 
نشست و کمی حرف زد وشوخی کرد وخندید و... تا 
اینکه صدای خواهرم از آن سوی خانه به گوش رسید: 
«آهای نصیر بی‌معرفت....منوتنها گذاشتی که خود م 
تنهایی این همه ظرف رو جمع کنم ؟» کاملا پیدابود که 
که شسوهر خواهرم «امیر» راهم با خودش برد. تامادو 
نفر تنها بمانیم! بعد هم «او» شروع به صحبت کرد.... 
نمی‌دانم در کلام «پرهام» ویادر رفتار نجیبانه‌اش؟ 
با در نگاه پر از شرمش؟... چه جیزی وجود داشت که 
مرا آنطور مسحور خودش ساخت؟ هر چه بود.ابتدااو 
از خودش گفت؛ که‌هشت سال خارج از کشور درس 
می‌خوانده....با نصیر از دوران دبیرستان دوست بودہ... 
و حالا که تحصیلاتش تمام شده و به ایران بر گشته, در 
همان شر کت دولتی که نصیر مشغول به کار بوده به 
عنوان یکی از معاونین استخدام شده و... 

پرهام تقریباً بیست دقیقه پشت سر هم حرف زد. 
تا بالاخره سکوت کرد و آهی کشید و گفت: 

-یعنی قراره فقط من حرف بزنم و شما ساکت 
من اگر به چونه خودم رحم نکنم.... لااقل به 


باشید؟ 


7 گوشھای شما که باید دلم بسوزه؟ پس لااقل شما هم 
:. کمی حرف بزنید؟ 


خداراشاهد می گیرم که آن لحظه بدون هیچ 


اندیشه‌ای آن حرف رازدم؟ اما گفتم: 


«پس چرادر همان اروپا که مشغول تحصیل بودید 
ازدواج نکردید؟» 
-شاید واسه اینکه دختر موردعلاقه‌ام رادر کشور 
خودمان بايد پیدا کنم 
پرهام بعدها گفت:«لحظه‌ای که پرسیدی «چرا 
اونجا ازدواج نکردی...» همان لحظه تصمیم خودم را 
گرفتم و.. 


۱ ! ۱َ ۱َ ۱َ ۱ ٤ 


در آن لحظه اماءوقتی من سکوت کردم وبه آتش 
شومینه خیره شدم «پرهام» ادامه داد: 

من همیشه آرزو داشتم بادختری ازدواج کنم که 
معنی و مفهوم عشق رو درک کنه! 

پره ام کهاین را گفت احساس کر دم‌خون‌در 
رگ‌هایم دارد داغ می‌شوداسکوتم که ادامه پیدا کرد 
پرهام گفت: 

۔اگر اینقدر سکوت کنید به من بر می‌خوره‌ها...؟ 
لبخندی زدم و گفتم:«چشم...منم میگم..ولی زند گی من 
برخلاف شما... خیلی ساکت و عادی‌نبوده... منظورم 
اينه که هنوز حرفم تمام نشده بود که محد ثه[ که در ان 
لحظه و از چند دقیقه قبل در دومتری مابه بهانه جمع 
کردن میز, گوششان به حرفهایمان بود] آمد و گفت: 
«مهدی س جان بروپای تلفن مامان زنگ زده‌میخواد 
بدونه آمشب پیش ما میمونی یا میری خونه؟» 

از شکل سوال خواهرم فهمیدم که می‌خواهد مرا به 
بهانه‌ای به آن اتاق بکش‌اند! از پرهام عذر خواستم و از 
او دور شدم و همین که داخل اتاق خواب شدم. محدثه 
مرابغل کرد و با شوق یک خواهر بزرگتر گفت: 

-مهدی س ببین «پرهام» چه پیامی رو به موبایل 
نصیرارسال کرده.... دودقیقه قبل این رو 8115 
کرده... 

خواهرم این را گفت و موبایل شوهرش رانشانم 
داد که پرهام -ظاھرا همان موقعی که سرم پایین بوده 
-برایش نوشته بود: «016رفیق... انگار قراره باجناق 
بشیم...» 

محدثه صورتم رابوسید واين بار شمرده و آرام 
گفت: 

سراستش روبخوای مهدیس....من در موردازدواج 
قبلی تو و اینکه شوهرت فوت کرده به پرهام گنتم... 

_خوب کاری کردی آبجی .. مگه قراربود نگی؟ 

این را که گفتم «محد ثه» توی چشمانم زل زد و 
گفت: «درسته.. ولی من بهش اینطوری گفتم که: یک 
ساعت بعد از اینکه عاقد خطبه عقد رو خوند «مجید» 
فوت کرد....یعنی بهش نگفتم که یک شب باهم زند گی 
کر دید و ... منظورم رو که می فھمی؟ 

منظورش رافهمی دم وبه تندی گفتم:«اینجارو 
اشتباه کر دی....من دروغ نمیگم محدثه.. والان‌میرم 
همه چیز و بهش میگم...» 

این را گفتم وخواسستم از اتاق خارج شوم که محدثه 
دستم را گرفت و گفت:«به بخت خودت پشت پانزن 
عکس تو رو دیده بود ازت خوشش آمده‌بود...الان که 
حسابی عاشقت شده! منظورم اینه که فعلاً بهش هیچی 
نگو تا بعد از ازدواجتان... اون وقت یقیناً آنقدر عاشقت 
ميشه که اگه بفهمه یک بچه هم داری, باهات کنار بیاد 
اما اگر الان بگی... شاید همه چیز به هم بخوره... حر فمو 
گوش کن مهدیس جان! ۱ 
بدهم راه‌افتادم تابروم وهمه چیز رابه پ رهام بگویم اما... 
اماوقتی کنارش نشستم وشروع به حرف زدن کر دم. 


یک لحظه ترس برم داشت. ترسیدم که اگر درباره 
«مجد» بگویم واوبفهمد که صاحب پسری شش ماهه 
هستم. آن‌وقت پرهام راازدست خواهم داد!این بود 
که همه چیز را برایش گفتم. غیر از «مجد» را! 

نصیر و محدنه که گوشه اتاق نشسته بودند. 
وقتی حرفهای من تمام شد ولبخند رابر لب پرهام 
دیدند. وا کنشی‌نشان دادند که پیدا بود پاسخ پرهام 
برایشان مش خص است!هر چند که خود پرهام نیز 
موقع خداحافظی رو به من کرد و ثانیه‌ای خیره‌ام شد و 
لبخندی زد و گفت: 

-من که گمشدهام را پیدا کردم مهدیس خانم ... 
امیدوارم در مورد شما هم همینطور باشه! 

حتی همان لحظه نیز خواستم حقیقت را -همه 
حقیقت را-برایش بگویم. اماوقتی «محدثه» ابر وبالا 
انداخت ونصیرهم با پرهام مشغول صحبت شد 
دوباره سکوت کردم.اما به محض اینکه پرهام رفت. 
مادرم راه‌افتادم ووقتی رسیدم خوابی دم...اما کدام 
خواب؟ تاصبح به پرهام فکر کردم وبه خودم فکر 
کردم.... شاید بگویید هنوز که اتفاقی نیفتاده بود؟ اما 
اشتباه می کنید. من معتقد م که قلب هر انسانی می تواند 
خیلی از اتفاقات رابرایش پیش‌بینی کند به همین خاطر 
احساس می کردم که پرهام به همین زودی‌ها از من 
درخواست ازدواج می کند..... شاید به این خاطر که 
خودم در همان یک شب و همان چند ساعت. به پرهام 
علاقمند شده‌بودم....اگر دوست دارید می توانید مرا 
مسخره کنید وبخندید و بگویید:«زنی که یک بچه دارد 
که نباید مثل تین‌ایجرها یک شبه و حتی یک ساعته 
عاشق شود؟» شایدحق با شماباشد ولی من عاشق 
شده‌بودم واطمینان داشتم که پرهام نیز مرادوست 
دارد؛ طرز نگاه‌او نگاه عشق بود! اینطوری بود که آن 
شب می ان خواب وبیداری تاصبح با خودم ودلم در 
جنگ و ستیر بودم تابالاخره ساعت 9صبح بازنگ 
تلفن به خود آمدم. گوشی رامادرم برداشت وصدایم 
کرد:«مهدیس بلند شو یک | قایی باهات کار داره... 
میگه پرهام هستم...» با عجله و با ترس وبا بیم و اميد 
گوشی را برداشتم؛ 

-سلام فر شته خواب آلود... می خواستم صدات رو 
بشنوم و مطمئن بشم که دیشب رو در خواب ندیدیم! 
در حالی که صدایم می‌لرزید سلام کردم و پرهام که 
صدایش پر از شوق بود ادامه داد: 

-شماره‌تون رو بدون اجازه‌تون از نصیر و محدثه 
خانم گرفتم... می‌خواستم برای شام امشب دعوتتون 


a 
ان اتفاقی که فکرش رانمی کر دم دارد رخ می‌دهد....‎ 
می فھمیدم که عشق دار د ذره ذره در قلب من و پرهام‎ 
ریشے می گیر د..... پس باید هر چه زودتر حقیقت را‎ 
برایسش می گفتم و... اما نتوانستم! وقتی با پرهام قرار‎ 
شام را گذاشتیم و گوشی راقطع کردم.بلافاصله به‎ 
خودم گفتم:«بیشتر ا زاين حماقت نکن مهد یس وهمین‎ 
امشب حقیقت رو بهش بگو... نگذار بیشتر از این دیر‎ 


٠۶ اطلاعات‎ ۳ 


همه این قرارها رابا خودم گذاشتم وتا شب هم 
چند بار حرفهایم رابا خودم تکرار کردم و ... اما موقعی 
که همراه خواهر و شوهر خواهرم پا به خانه زیبای 
پرهام گذاشتم زبانم بند آمد....می‌ترسیدم با گفتن 
حقیقت. این موقعیت عالی رااز دست بدهم!امانه... 
شایداگر پرهام آن شب باچش مان مشتاقش نگاهم 
نمی کرد حقیقت رامی گفتم.... شاید اگر هر بار که سرم 
رابلند می کردم چشمان پرهام راخیره خودم نمی دیدم 
واقعیت رام ی گفتم....امانگفتم....موقعی که محد ثه 
برایم گفت که «صبح اول وقت «پرهام» به نصیر زنگ 
زدهو بها وگفته تاصبح به مهدیس فکر می کردم...» 
بازهم‌نتوانستم حقیقت رابگویم و...از فردای آن 
شب روابط من وپرهام مستقیم شد؛حالا دیگر اولازم 
نمی دید به بهانه دیدار با من, به خواهرم زنگ بزند و... 
تقریباً یک شب در میان همدیگر رامی‌دیدیم و تقریباً 
هر روز تلفنی حرف می زدیم... خودر اانگار به‌موج تقد یر 
سپرده بودم و... تااینکه پس از حدود یک ماه سرانجام 
ان فاجعه شیرین رخ داد.... 


وقتی صبح پرهام تلفن زد و برای شام قرار گذاشت. 
فکر کردم مثل بقیه دعوتهایش با هم به یک رستوران 
می رویم و...اماوقتی به ان رستوران کوچک اماشیک 
رسیدم و دیدم محدثه ونصیر هم آنجا هستند و متوجه 
شدم که پرهام آن شب رستوران را به طور کامل رزرو 
کرده فهمیدم دیگر کار از کار گذشته و... درست هم 
حدس زدم پرهام کیک زیبا و بز ر گی سفارش داده 
بود وموقعی که گارسون‌ها کیک را آوردند. پرهام سر 
پاایستاد وروبه من کرد و گفت: «مهدیس می‌خوام 
به رسمی‌ترین شکل ممکن و عاشقانه ترین الفاظ ازت 
درخواست ازدواج کنم.... با من ازدواج می کنی...٩‏ 

محدثه‌ونصیر پیشاپیش شروع کردندبه کف 
زدن و مبارک باد گفتن و... که من ناگهان چشمانم را 
بستم؛ گفتم: 

-نه پرهام... نه... منظورم اينه که تاحرفهام رو 
نشنوی نمی‌تونم بهت پاسخی بدم.. من به تو یک چیز 
رو نگفتم...یا به قول خواهرم [ که مثل مادر. من دوست 
داره آهمه حقیقت رو بهت نگفتم... اما حقیقت اينه 
که.. 

وبی آنکه به چشمانش نگاه کنم گفتم که از ازدواج 
بیست وچهار ساعته ام صاحب یک فر زند هستم و... 
و آخر سر گفتم: 

_می‌خواستم قبل از اینکه دیر بشه حقیقت رو 
بفهمی پرهام! 

پرهام مات و منگ و بهت زدہ-مٹل یک مجسمه 
-نگاہ کرد و گفت: «قبل از اینکه دیر بشه...؟ یعنی فکر 
می کنی دیر نشده؟ خیلی دیر شده بی‌معرفت! 

چراقبل ازاینکهاینطوری عاشقت بشم حقیقت رو 
نگفتی؟ میخواستی پابندت بشم تا نتونم بهت نه بگم؟ 
امااشتباه‌می کنی...درسته که عاشقت هستم..امامن 


بقیه در صفحه ۱۷ 


۱۵ 


۳" 


ههای بخت و شانهات نخه اد نشست مگ آنکه شانه‌ ای ده گستر دو بهنای که هستان داشته داد 


سی 


ار دیداد گت 


مم 


باداش خدا 

چند روزی به آمدن عید ماندہ بود. بیشستر 
بچه‌ها غایب بودن یا اکٹرارفته بودند به شهرها 
وشهرستان‌های خودشان یا گرفتسار کارهای 
عید بودند۔امااسستاد بدون هیچ تأخیری آمد سر 
کلاس وشروع کرد به درس دادن, استاد خشی 
ومقرراتی ماخودمزیدی 
شدہ بر دشواری. 

بالاخره کلاس رو به 
پایسان بود که یکی از بچه‌ها 
خیلسی آرام گفت:استاد! 
آخر سالی دیگه بسه! 

استاد هم دستی به سر 
تھی از موی خود کشید! 

و عینکش را از روی 
چشمانش بر داشت وهمین 
طور که آن رامی گذاشت 
روی میز خودش هم برای 
اولین بارروی صندلی جای گرفت. 

استاد ٠‏ ۵سالەمان‌باآن کت قهوه‌ای‌سوخته‌ای 
که به تن داشست, گفت:حالا که تونسستید من رو 
از درس دادن بياندازید. بذارید خاطره‌ای رو 
براتون تعریف کنم. من حدودا ١یا‏ ۲سالم بود. 
مشسهدزند گی می کردیم,پدر ومادرم کشاورز 
بودند با دست‌های چروک خورده و آفتاب 


باریکتر ازمو 


beigi_somayeh@yahoo.com 


۰ مه ۰ 7 ۰ 
از عشق ورزیدن دست 
هندویی عقربی رادید که در آب 
برای نجات خویش دست وپامی زنر 


سوخته دست‌هایی که هروقت اون ھارومی دیدم 
دلم می خواسست ببوسمشان,بویشان کنم. کاری 
که هیچ وقت اجسازہ آن رابه خود ندادم باہدرم 
بکنمامادسستان مادرم راهميشه خیلی ارام مثل 
(ماش پلو» که شب عید به شب عید می خوردیم 


هندوبه قصد کمک دستش را 
بے طرف عقرب دراز کرد.اماعقرب 
تلاش کرد تانیشش بزند ! 

بااین و جود مر د هنوز تلاش می کرد 
تساعقرب راز آب بیسرون بیاورد؛اما 
عقرب دوبارهسعی کرداورانیش 
بزند ! 

مسردی در آن نزدیکی به او گفت, 
چسرااز نجسات عقربی که مسدام نیش 
می زند دست نمیکشی ؟ ۱ 

هندو گفست:عقرب به اقتضای 
طبیعتش نیش می زند. طبیعت عقرب 
نیش زدن است وطبیعت من عشق 


بو می کردم و در آخر بر لبانم می گذاشتم. 
اسستادمان حالاقدری هم بابغض کلماتش را 
جمله می کند: نمی دونم بچه‌هاش ماهم به این بی 
بردید که هر پدر و مادری بوی خاص خود شان را 
دارند یانه؟ ولی‌من بوی مادرم راهمیشه زمانی 
که نبودودلتنگش می شدم از چادر کهنه سفیدی 
که گل‌های قرمز ریزروی آن‌ها نقش بسسته بود 
حسس می کردم,چادر راجلوی ده ان وبینی ام 
می گرفتم وچند دقیقه با آن نفس می کشسیدم.. 


ورزیدن... آمانسبت به پدرم مثل تمام پدرھاھیچ وقت اجازه 
چراباید از طبیعت خود که عشق براز احساسات پیدانکردم جزیک با آن هم نه 

ورزیدن است. فقط به علت این که به صورت مستقیم. 

طبیعت عقرب نیش زدن است, دست نزدیکی‌های عید بود. من تازه معلم شده بودم 

بکشم؟! واولیسن حقوقم راهم گرفتهبودم. صبح بود رفتم 


هیچ گاه‌از عشق ورزیدن دست ش 
: ازپلههابالامی آمدم که صدای خفیف هن ی 


نکش.همیشه خوب بساش:حتی اگر 


اطر افیانت نیشت بزنند. مردانه‌ای راشنیدم. از هر پله‌ای که بالامی آمدم 
۹ نیش عقرب نەاز ره کین است صدارابلندتر می شنیدم... استاد حالا خودش هم 
اقتضای طبیعتش این است گریه می کند.... 


ہدرم بود. مادر هم آرامش می کرد می گفت 
آقااخدایزرگ است.خدانمی ذاره‌ماپیش بچه‌ها 


کوچیک بشیم: فوقش به بچه‌هاعیدی نمی دی 


- 


ر, ۳۵۷۱ 


To 


اطاعات ر 


۳4 ۳ ۱۶ 


قسرآن خداکه لط نمی شسه امابابسام گفت: خانم ! 
نوه‌هام ون تو تهران بزر گ شده‌اند واز ماانتظار 
دارند. نباید فکر کنند که ما - 

حالادیگھ ماجراروشن تراز این بود که بخواهم 
دلیل گریه‌های بابام رواز مادرم پیرسےےم, دست 
کردم توی جیبے, ۰ تومان‌بود. کل پولی که‌از 
مدرسسه گرفته بودم, گذاشتم روی گیوه‌های پدرم 
و خم شدم و گیوه‌های پر از خاک و خلی که هر روز 
در زمین زراعی. همراه بابا بود بوسیدم. 

ان سال همه خواهر وبرادرام ازتهران آمدند 
مشهد بابچه‌های قد ونیم قد که هر کدام به راحتی 
«عمو» و «دایی» نثارم می کردند. بابا به هر کدام از 
بچه‌ها و نوه‌ها ۰ تومان عیدی داد ۰ ۱ تومان ماند 
که آن راهم به عنوان عیدی داد به مامان. 

اولیسن روز بعد از تعطیلات بود چهار دهم. که 
رفتم سر کلاس. بعد از کلاس آقای مدیر با کروات 
نوبی که به خودش آویزان کردەبود, گفت که کارم 
دآردوبایدبروماتاقش.رفتم بسته‌ای از کشسوی 
می زخاکسستری رنگ زهوار در رفته گوشه‌اتاقش 
در آورد و داد به من. 

گفتم: این چیه؟ 

گفت: باز کن می‌فهمی. 

باز کردم ۰ ۰ تومان پول نقد بود! 

گفتم:این برای چیه؟ 

گفت :از مر کز اومده؛ در این چند ماه که این جا 
بودی بچه هار شد خوبی داشتند برای همین من از 
مر کز خواستم تشویقت کنند. 

راستش نمی دونستم که این چه معنایی می تونہ 
داشسته باشه فقط در اون موقع ناخود آگاهبه آقای 
مدیسر گفتم:این باید ۰ تومان باشهنه ۹۰۰ 
تومان! 

مدیر گفت:از کجامی‌دونی؟ کسی بهت گفتہ؟ 
گفتم: نهء فقط حدس می زنم, همین, 

راستش مدیر نمی‌دونست بخن ده یا ازاین 
پرروبی من عصبانی بشه اما در هر صورت گفت از 
مرکز استعلام می گیرهوخبرش رابه من می‌دهد. 
روز بعد تارفتماتاق معلمان تا آماده‌پشم برای 
کلاس آقای مدیر خودش رابه من رساند و گفت, 
کن دیروزبھ محض رفتنت استعلام کر دم. درست 
گفتی. هزار تومان بوده نه نهصد تومان.اون کسی 
که پسسته رو آورده صد تومانش را کش رفته بود 
که خودم رفتم ازش گرفتم.امابرای دادنش به 
شرط دارم.... 

گفتم: چه شرطی؟ 

گفت:بگو ببینم از کجامی دونستی؟ نگوحدس 
زدم که خندہ دارہ! 

استاد کمی به برق چشمان بچه‌ها که مشتاقانه 
می خواستند جواب این سوال آقای مدیر رابشنوند. 
نگاه کرد و دسسته طلایی عینکش را گرفت و آن را 
پشت گوشش جاداد و گفت:«به آقای مدیر گفتم. 
هیچ شنیدی که خدا . ١‏ برابر عمل نیکو کاران په 
آون‌ها پاداش می‌ده؟» 


ترازو 


نبود پول خرد در تبریز مشکل آفریدہاست! 

به گزارش خبرنگار مهر. از اوایل سال به رغم 
لپک رح جدود الاک ار 
ولی بسیاری از رانند گان اقدام به افزایش نرخ کرایه‌ها 
کردند و در معدود دفعات با دخالت سازمان نظارت 
بر تا کسیرانی و همچنین اعتراض شهروندان مواجه 
5780 ول کرد 
بی سر و صدا پیش رفت تااینکه در چند هفته اخیر باز 
مشکل ساز شده و رانند گان دوباره اذعان به کمبود 
پول خرد می کنند و برخی نیز به بهانه نبود پول خرد 
ویابرای داغ‌تر کردن تنور. از سوار کردن مسافرانی 
که پول خرد بے همراه ندارند. خودداری می کنند. 
هنوز هم با وجود چند کاره بودن کارت‌های بانکی و 
پول‌های مجازی و گسترش بانک‌های اینترنتی: پول 
خر د معضل خیلی‌ها به ویژه رانند گان اتوبوس, تا کسی 


گرانی لوازم خانه بیداد می کند 
گرانی در شهرستان علی آباد کتول بیداد می کند. 
متأسفانه آنگونه که شایسته است به وضع این شهر 
ری رل ی 
فریزر, لباسشویی, جاروبرقی به شکل عجیبی افزایش 
یافته است.مردم فقیر شهر بخصوص آنهایی که قصد 
ازدواج دارند با گرانی لوازم خانه چگونه قادر خواهند 
بود جهیزیه تهیه کنند. 
داوود خامنه (امیدی) 


داستان‌زندگی 
بقیه از صفحه ۵ ۱ 

هر گز بایک زن دروغگو ازدواج نمی کنم! با زنی که 

-شاید اگر خودم مقصر نبودم بهت اجازه نمی دادم 
یک چیزوباید باور کنی....مناگر بهت دروغ گفتم به 
خاطر خودت بود و نه ثروتت...ای کاش هیچی نداشتی 
وفقیر بودی تاحرفمو باور کنی... امادرهر صورت 
سو سر ی مد عو 

اینها را گفتم و در حالی که نصیر و خواهرم از خجالت 
نمی‌توانستند به صورت پرهام نگاه کنند. از هر سه 
نفرشان خداحافظی کر دم وبعد از یک ساعت پیاده‌روی 
به خانه رسیدم واشک ریختم و گریستم وبر تقدیر خود م 
هق هق کردم... 


نوزدہ روز گذشت... 


روز بیستم ازراه رسید ومن طبق معمول همه این 
سه‌هفته از در خانه هم خارج نز نشدم.شب از راەرسید 


درمان در کنگان نیاز مند توجه 

عباس تبر کی در نشست با مسئولان دانشگاه 
علوم پز شکی بوشهر با قد ردانی از تلاش‌های دانشگاه 
علوم پزشکی بوشهر در راه‌اندازی پر وژه‌های بز رگ 
درمانی در سطح استان درماه‌های اخیر, توجه 
بیشتر مسئولین دانشگاه به درمان جنوب استان و 
خبرگزاریها 


خانه آل طه جاذبه دیدنی 

یکی از آثار باستانی و جاذبه‌های گردشگری 
شهر کوهبنان خانه قدیمی آل طه در شمال شهر 
کوهبنان است. این خانه با قد متی قریب یکصد 
سال دارای ورودی ۸ ضلعی. فضای مشجر. حياط 
مر کزی و جنارهای چند ده ساله است. 

زیبایی این مجموعه را بخصوص در باغچه‌ای که 
چهار درخت چنار در چهار طرف و وسط آن درخت 
سرو نلندی واقع ا می‌توان مشاهده کرد. 
لازم به ذ کر است که باد گیر ۴سویه‌ی آن,نماسازی 
بدنه‌ی شمالی و جنوبی که با | جر زینت یافته و ستون 

باتوجه به اینکه امروزه صنعت گردشگری 
در مسیر حر کت خود. زمینه ساز اشتغال جلب و 
جذب سرمایه و رونق بازار اقتصاد به شمار می رود 
خانه قدیمی آل طه به عنوان یکی از جاذبه‌های 
دهند. 


جعفری - کرمان 


وجراغهای شسهر یکی یکی داشتند روشن می‌شدند 
که محدنه زنگ زد و گفت: «اگر خونه‌ای میخوام بیام 
دیدنت» 

دراین بیست روز من و خواهرم یک بار هم تلفنی 
حرف نزدیم و فقط نصیر بود که دو بار به دیدنم آمده و 
حالم را پر سیده بود.بااین حال محدثه گنت یک ساعت 
دیگر به خانه‌مان می رسد و رسید. اما تنهانبود. نصیر هم 
بود. اما یک نفر دیگر هم همراهشان بود؛ وقتی پرهام را 
دیدم که پا داخل منزلمان گذاشت دلم لرزید... خیلی 
سعی کرده‌بودم در این بیست روز فراموشش کنم... 
اماوقتی‌چشمم به چش مش افتاد ودلم لرزید فهمیدم 
موفق نبوده‌ام. انگار قرارشان این بود که بی خبر از من 
بيایند. «پرهام» چنان صمیمانه دست مادرم رابوسید 
که پیرزن اشک در چشمانش حلقه زد. بعد هم همراه 
محدثه وارد اتاق «مجد» شد و کنار تخت پسرم نشست 
و شمرده شمرده گفت: 

-شبی کهبعد از چهل روز حقیقت روبهم گفتی. 
هر گز اسمت رو به زبان نیاورم.. اما در سفری که به یزد 
داشتم, وقتی ماجرارو برای مادرم گفتم. با اینکه سواد 
زیادی نداره اما کمی فکر کرد و گفت:«پسرم اگر زنی 


۳ امات ې 


۷ 


آبدان شور دار کار آمد می‌خواهد 
شهرداری کوچه‌ها را آسفالت نمی کند! کوچه‌هایی 
که در آنها گودبرداری به حال خود رها کرده است. 
جمع نشدن زباله‌ها نیز به مشکلات دیگر افزوده 
است. هفته‌ها از انباشته‌شدن زباله‌ها می گذرد اما 
برای جمع آوری آنها اقدامی صورت نمی گیرد. 
اهالی شهر از شورای شهر می‌خواهند شهرداری 
جدی, کار آمد و مقتدر به کار بگمارد. 
رضا محمدی 


روستای ملوران بدون آب 

روستای ملوران از توابع بخش مر کز ی شهرستان 
نیک شهر استان سیستان و بلوجستان ۱۲۵۰ نفر 
جمعیت دارد. اما این جمعیت آب خوردن مناسب 
۷٣ ۰ + 7‏ ار 
البته بارها در این باره با مسئولان صحبت شده 

است ولی هیچ توجهی به این مسئله نکر ده‌اند. 
یکی از عوامل محرومیت این روستا آب خوردن 
الگ چون مسئولان اداره آب و فاضلاب شهرستان 
این روستا را لوله کشی آب نکر ده‌اند. هزینه حفر چاه 
را که از در آمد اعتبارات خشکسالی اهالی روستا بوده 
است به پیمانکار داده‌اند! گاهی تا ۱۵ روز آب قطع 
۸۶ ای نانک هم اام نمی دود اقا 
روستااز چه کسی باید طلب یاری برای رفع چنین 
سوالی برزار 


پیدابشه که به خاطر عشقش از فرزندش بگذره قابل 
اعتماد نیست... اما اون دختری که تو میگی.... به خاطر 
فرزند ش از عشقش گذشته... درسته که خطا کر دهو 
دیر بهت گفته.... اما به حرمت عشقی که به فرزندش 
داشته‌بایداز خطاش بگذری...حالاهم | گر حس می کنی 
دوستش داری معط ل نکن.... چون زنی که به خاطر 
فرزندش از خوشبختی خودش می گذره.یقینا برای 
خوشبختی توهم تلاش می کنه...حالاهم آمدم‌اینجا که 
اگر راضی باشی ...فر دابرم ومادرم روبر ای خواستگاری 
به تهران بیارم... 

درحالی که چشمانم خیس شده بود گفتم:«به 
شرطاینکه باهم به دیدن مادرت بریم تامنم دستش و 
ببوسم!» 

پرهام خندید و گفت: «خدارو شکر میکنم که تو رو 
از دست ندادم...» 

ومن گفتم: «خدا رو شکر که تو منو بخشیدی...» 


صبح فر داچهار نفری_همر اه پرهام و محد ثه و نصیر 
می‌نویسم. خوشبخت ترین عروس دنیاهستم زیر ابا 
داشتن مادرزنی مھربان, هیچ چیز کم ندارم! 


۱۷ 


گزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 


نگاه کردن به‌اين تصویر دردناک کار آسانی 
نیست:مردی که خواسته خود رافدای‌همسرش 
کند.پشت زن چنان خمیده که گویامی کوشد با 
۱-۶ اهاز حمت آوبرای نس و 
فداکاری شوهرش برای زنده‌ماندن او,راه‌به مرگ 
زدا 

در ن‌گاه‌اول اینگون ه به نظر می رسد که مرد 
درمیان آوار خوابی ده...خواب. آن‌هم بادهانی که 
با گل وخاک پرشده‌وردی از خون که از گوشه 
بینی‌اش‌جاری‌شده.این تصویر را«تسلیمااختر». 
عکاس بنگلادشی از صحنه‌ای دلخراش گرفته 
است.حادثه‌ای تکان دھندہ و جگر سوز که بیست 
وا اور در سا سای هش هدر راتا 
پلازا» مر کز «دا کا» اتفاق افتاده است. در این حادثه 
دست کم ۱۱۲۹ نفر جان باختند. حادثه‌ای که شاید 
بتوان گفت تلخ ترین حادثه در صنعت پوشاک باشد. 
بیشتر مردم دنیا این عکس را دیدند. و شاید سوال 
همگی یکی بود: آنها اهل کجا هستند؟ کجا زند گی 
می کنند؟ و چه‌بلایی سرشان آمده‌است و...فرو 
ریختن ران اپلازا که فاجعه‌ای محلی بود. باز تاب 
جهانی داشت. 

بنگلادش بعد از چين دومین تولید کننده‌پوشاک 
بازاری (1۷167) در دنیاست. صنعت پوشاک 
پاسخگوی‌نزدیک به ۸۰درصد صادرات‌این صنعت 
است وسللانه حدود ۱۹ بیلیون دلار در آمدیا ۱۲ 
درصد تولید ناخالص داخلی دارد. حدود ۴میلیون 
بنگلادشی که اغلب روستاییانی بی سواد هستند. در 
صنعت 131۷6 زحمت می کشند بی آن که نامی از 
تمہ رت مک رہ 
«برند»‌های معتبری چون «مانگو»» «پریمار ک».و... 
بر رس ی دا 
۶ رآبااین مس اله 
روبه‌رو کرده که پشت پرده 
صنعت بسیار مهم امامعمولاً 
خطرناک و فقیر بنگلادش 
چے می گذرد؟ اوایل ماه 
ژوئن یعنی شش هفته بعد 
از فرو ریختن رانا پلازا من و 
اختر همراه شدیم تا بفهمیم 
بر قربانیسان این حادثه چه 
گذشته و بازمانده‌های آن 
چگونه زند گی می کنند. 
شاید در این مسیر هویت 
زن ومردناشناسی را که مردم دنیاشاھد آخرین 
اغوش آنهایودهاند کشف کے 

کار گسرانبنگلادشی از یک الگوی مشسترک 
توسعه جهانی پیروی می کنند: مهاجرت از روستای 
بدون در مد و چشم‌انداز و آمدن به شهر بلاتکلیف 
وپر رمز و راز به امید به دست آوردن شغلی مناسب 


این دوخفنا بر خاکه کیستند! 


ای نگزارشی برای یافتن‌نام ونشان زن ومردی است که د رآخر ین لحظه م رگبار زن دگی خویش,به عشق پناه بردند 
تا تمام‌رنج‌های خود رااز یاد ببرند .کر یستامهر و تسلیمااخت رکه دنبال پی بردن به‌ماهی تآن د و کوش شکردند,در 
این راه متوجه شدند کم نبودند کسان ی که د رآخرین لحظه مرگ فجیع خود. به آغوش عزیزی پناه برده بودند تا وقتی 
که قلب خودشان از تپش می‌افتد. هنوز صدای تپش قلب عز یزشان رالم سکنند... اری! چنین صحنه‌ها یی ز یاد بود. 
این دوخانم. یعنی‌هنگام ی که دنبا ل آن دو دلداده م یگشتند, چه‌ها که ند یدند!دولت و سرمایه‌دارن بنگلادش برای 
رسیدن به آینده‌ای بهتر. چه بها ی گزافی رابه کا رگران تحمیل کردند:م رگ! 


ودریافت مزد بهتر وساختن زندگی 
بهتر برای‌خانواده و حتی‌نسل‌های 
7۳ ۰">'ٰ تن ۶ لیا 
75 د ورد 
به شهر و کار خانه‌های آن‌پناه آ ورده 
بودند.درسال ۰۰۵ ۲.ساختمان 
تولید زنجیره‌ای پوشاک در یکی از 
شهرهای منطقه دا کافر و ریخت و 
بیش از ۰ ۶نفر کشته شدند.سال 
بعد در حادثه آتش‌سوزی کارخانه 
نساجی۶۰169نفر جان‌خودرا 
از دست دادند. نوامبر گذشته 
۲ ففر در آتش‌سوزی دیگری 
٦‏ راا 
داداز دنیارفتند.از ان بے بعدحداقل ۰ ۶مورد 
دیگر آتش‌سوزی گزارش شد.اما بعد از همه اینها, 
جدی‌ترین و ناگوار ترین حادثه نیز روی داد: رانا 
پلازا! 

اس لاک کے مکی اف اتا 
باایمنی بسیار پایین. صاحبانی که بی رحمانه از حقوق 


این عکس از زن و مردی بی‌نشان است که سمبل جهانی تراژدی بنگلادش شده است 


«اين زنگ بیدار باشی در کار نیست! حکایت این ھاء 
داستان کسی است که ساعتش زنگ می زندامااو 
همچنان خواب است.ساعت همچنان ز نگ می زند 
و زنگ می‌زند و...» 

حالا اگرچه دنیا بیدار نشدہ فریاد اعتراض رانا 
بنگلادش, مدام بازرسی شوند و از تجارت با کسانی 
«پریمارک» هم متعهد شد حقوق کار گران راتاسه 
ماه به موقع پرداخت کند. در بيست و هفتم ژوئن 
اعلام شد وضعیت قانونی معاف از مالیات بنگلادش 
به تعویق افتاده است زیرادولت بنگلادش برای 
اششت: گروهی از خرده‌فروش‌های امریکایی. دهم 
جولای طرح ایمنی ۴۲میلیون دلاری خودرااعلام 
اول از نظر تجھیزات ایمنی بازرسی شوند تااستفادہ 
از اسستانداردھای ھمگانی ایمنی در آنها تایید شود 
سپس وام بهسازی‌ایمنی کارخانه بے آنهاداده 
شود. حتی دولت بنگلادش هم دست به کار شد. 
این حر کات.اختیارات مالکان ساختمان رانا یلا زا 
رامتوقف کردا گر چه هیچکدام از آنهامسوولیتی 
و و دول بر سای اتا تاد انتا 
بااین که سخت گیر نبودند. چند بار به خاطر ایمنی 
نامناسب این ساختمان, اخطار دادند و حتی آنجا 


کار گران خود می‌زنند. بازرس‌هایی که به راه‌های 
دیگری فکر می کنند و... همه اینها باعث می شود 
کار گر از سازمان و قانونی که اجرانمی شود خسته 
ومایوس شود وبرای کارهایش به فساد اداری . 
احترام بگذارد! «سارا حسین » و کیل حقوق انسانی 
که چند پرونده در باره‌حادثه دا کا داشته. می گوید: 


راتعطیل کردند. ھمچنین کمیته‌ای تشکیل شد 
تاافزایسش روزافزون کارگران پوشاک باحداقل 
دستمزدبررسی شود اخ راان کار گران حدود ۴۰ 
دلار در ماه حقوق می گیر ند. نخست وزیر این کشور. 
«شیخ حسینا» در گفت و گویی که ماه‌می با شبکه 
KN NN‏ نجام داد. گفت:ما تلاش می کنیم شرایط را 
بهبود بخشیم.اگر نتوانیم رانا پلازارامتوقف کنیم. 
جه چیزی در انتظار ما خواهد بود؟ 
ده‌هزار کشته؟ فقط اعمال قانون 
بهتر و تغییرات سازماندهی شده 
می‌تواند رانا پلازا را متوقف کند یا 
بدتر. کاری کند که این حادثه دوباره 


اتفاق بیفتد. 
این دندان ها مال کیست؟ 


مصیبت رانا پلازا ممکن است 
مسؤولان را وادار کند برخی از 
اصلاحات ضروری را برای بهسازی 
به کان تک بایان سای 
مساله‌ای دیگر روبه‌رو هستند. با 
یک وظیفه مهم در بر ابر خانواده‌ها 
و بازمانده‌های این حادثه: شناسایی 
حدود ۰۰ ۳جسد. آزمایشگاه‌ملی پز شکی‌قانونی 
۸ آنمونه‌های دندان و استخوان‌های به جامانده 
اوو لال کر داماامکانات برای 
انجام این کار بسیار کم است. 

برای اختر ومن پیدا کر دن صاحبان این عکس 
کاری‌ما یوس کننده‌وپر دلهره‌بود.مامورآن‌می گویند 
اطلاعات شخصی‌هر کار گر روی‌هارددیسکیذخیره 
شده‌بوده اما این هارددیسک‌ها هم از قلوه‌سنگ‌ها 
قابل تشخیص نبودند. بسیاری از مدیرانی هم که 
ممکن بود کار گران خود رابشناسند. یا مرده‌اند یا از 
نگ اش کات 


۳ ۹ ۳سال دار دوچندین سال است که 
در زمینه حقوق شهروندان فعالیت 
می کند. او همچنین به بستگان و 
بازماند گان رانا پلازا کمک می کند 
تاعزیزان خود راپی دا کنند. اختر 
در طول این جست وجوعکس رابه 
هر که سر راهمان قرار می گرفت. 
نشان می‌داد. بر خی‌ها می گفتند زن 
ومرد کار گری رامی‌شناسند که 
هنگام ریسزش آوار جان باخته‌اند. 
این راهنمایی مارابه سمت خانه 
«امانا خاتون» کشاند. زن بیست و 
پنج ساله‌ای که در یکی از طبقه‌های 
٦‏ کارمی کرد وف سب اسان فرو 
ریخت. او باسختی بسیار از یک سوراخ تنگ به اتاقی 
رفت کهبقیه‌هم در آن‌پناه گرفته بودند. خاتون 
می گویسد در آن تاریکی مرد جوانی هم انجابود.او 
از مردم کمک می‌خواست که نامزد یا همسرش 
رااز زیر اواربی رون بیاورد. خاتون به یاد می | ورد: 
«نمی‌توانستیم آن زن را بیرون بیاوریم. مرد وقتی 


نتوانست این کار راانجام بدهد.از من خواست کمک 
کنم که سر زن راباند پیچی کند. از مرد خواستم زن 


نمی گذارم.ما با هم خواهیم مرد» خاتون آن دورا در 


مرده‌رارها کند. با ما بیاید و خودش رانجات بدهد 
امااوقبول نمی کردومی گفت هر گز عزیزم راتنها 


تاریکی تنها گذاشت.اوباز نگاهی به عکس انداخت 
و ادامه داد: «اما این دو نفر نبودندا» 
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خانواده انیس و حلیمه مادر داغدارش که نمی داند با مرگ پسر و عروسش چگونه کنار بیاید 


من واختر به سه بیمارستان در داکاسر زدیم. 
نشان دادن عکس کسانی که در حادثه‌ای تلخ جان 
باخته بودند. به آنهایی که از همان حادثه‌جان سالم 
به در برده‌بودند. کار چندان آسانی نبود. به چند 
نفرعکس این زوج رانشان دادیم.درسکوت به 
عکس خیره‌نگاه کر دند و بدون اینکه اثری از اندوه 
در صورتشان دیده شود.سری تکان دادند و گفتند: 
آنها را نمی‌شناسند. 

نفر بعدی که سراغش رفتیم. رژیناء بیست وپنج 
ساله بود.اوهم ان زوج رانمی‌شناخت. اما خودش 
هم داستانی داشت:رژینابعد از فروریختن رانا پلاز 
سه روز زیر آوار گیر کرده بود. او دست چپش را در 


ساختمان هشت طبقه رانا پلازا که محل پنج کارخانه تولید 
وتا دورو کے غو کک رتو صصح بد 


اثر این حادثه از دست داده است و تقریباً دیگر از کار 
افتاده شده است. او به یاد می ورد بازوی چپش زیر 
تیر ک ساعتمان گیر کرده‌بودو آنقدر درد داشت 
که دلش می‌خواست همان لحظه آن راقطع کند و 
اسوده‌شوداماتامامور نجات رامی‌بیند.از درداز 
حال می رود ودر بیمارستان چشم باز می کند.رژینا 
همچنین عزادار خواهر نازنینش است. خواهرش در 


کک 
٣م‏ دا ۹۲ اطلاعات کل 


این حادثه جان باخته اما هنوز نتوانسته اند جسدش 
۵۷۴ ہہ ہو 
0 ۹ ) 
بفھمیم چرابسسیاری از کار گران روز حادثه در طبقه 
اول بودند: بیست وسوم آوریل مھندسی از راەرسید 
و گزارش داد که ستون‌طبقه سوم تر ک خورده‌است. 
شعبه یکی از بانک‌های محلی که در همان طبقه قرار 


داشت .به کارمندانش‌اعلام کرد 
فرداسر کارنیایند. رژیناهم دیده 
بود تر ک از ستون به سقف رسیدهو 
راناپلازابەدلیل عدم رعایت ایمنی 
ووضعیت نامناسبی هم که دارد. 
بارھا اخطار گرفته ترس به جانش 
7ءء ا ا 
خیلی از کار گر هادستور داده بودند 
محل کارشان رابه هیچ وجه ترک 
نکنند واز جلو چشم دور نشوند 
زیرادرصورت گوش نکردن بە 
دسستورھایش ممکن بود مجازات 
سختی در انتظارشان باشد. 

حق کار گران بنگلادشی برای تشکیل و یاعضو 
شدن در اتحادیه در قانون این کشور تصویب شده 
٣٥‏ کا 
که موجب شد کشورشان سال ۹۷۱ ۱ از پا کستان 
۳ھ رابچشدامااز وقتی که 
اتتصاداین کش ورازاواعر هه ا سان 
شر کت‌هاو کمپانی‌های محلی برای تجارت جهانی 
پوشاک وارد گودرقابت شدند.سرانجام حقوق 
کار گران راتضعیف وهرچه بیشتر زیر پاله کردند. 
یکی از این حقوق. حق تشکل‌های کار گری بود. در 
سال ۲۰۰۶.دولت ماده‌ای راتصویب کرد که به 
موجب آن کار گرانی که به اتحادیه‌ها می‌پیوستند 
باید نخست به کارفرمایان خود 
خبر می‌دادند. مسؤولان متصدی 
: این ام موقتاً تمام فعالیت‌های 
ا اتحادیه‌ها رابه خاطر یک وضعیت 
٢۲‏ فوق‌العاده ممنوع اعلام کردند و 
o:‏ ۳3 بەدنبال آن, بسسیاری از رهبران 

تشکل‌های کار گری از کار بیکار 

شدند. مر کز همبستگی بنگلادش 
6 
8 جھل وشش اتحادیے فعال در 
777 1) 
مال ار 
از آن تنزل یافت. قانون اخیر. کار رابرای اتحادیەھا 
دشوار کرده بود. 

اختیارات محدود 

رژیناازاین حادثه جان سالم به در برداما 
می گوید تاعمر دارد عزادار خواهرش است واین 
داغ هر گز از دلش پاک نمی ‌شود.رژیناتلاش می کند 


بقیه درصفحه ۵ ۲ 


ممکن است شمااز شکست خوردن 


ناامید ۱ 


و ماو س شو 


بد ولی اگر امتحان نکزید فناخو احید شد 


#علی ٹر 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۹۲۳۰۸ء۲ 


سوال حد ود چهار ماه پیش تصمیم به خریداری 
یک دستگاه اتومبیل گر فتم. بعد از مدتی جستجو 
در بنگاه‌های اتومبیل توانستم ماشین مطلوب خود م 
راپیدانموده‌وبرای خرید آن بامسئول بنگاه وارد 
مذاکره‌شوم.ایشان‌هم باتو جه بهو کالت نامه‌ای که 
از صاحب اصلی ماشین داشت ودر آن حق فروش و 
دریافت قیمت تصریح شده‌بود با بنده وارد معامله 
8 989 ترا 
واتومبیل و کلیه مدارک مربوط به آن از قبیل کارت 
مشخصات وبیمه تحویل من گردید. مدتی بعد یعنی 
حدود دو ماه پیش سند رسمی اتومبیل به نام من زده 
شدوپلاک آن‌هم تعویسض گردید.اخیر آاز طرف 
دادسرااحضاریه‌ای برای من ارسال شد که بنده رابه 
اتھام معاونت در جرم خیانت در امانت به دادسرافرا 
خوانده بود. وقتی به انجارفتم متوجه شدم که شاکی 
پرونده‌صاحب اصلی ان ماشین است و ادعادارد که 
ماشین رابه عنوان امانت و به قصد فروش نزد بنگاهی 
سپرده‌است.امابنگاهی خیانت کرده‌وماشین را 


فر وخته اما هیچ پولی به او نداده و متواری شده است. 
به همین جهت از ایشان به اتهام خیانت در امانت و 
از بنده به اتهام معاونت در ارتکاب این جرم شکایت 
کرده است. وقتی به بنگاه مراجعه کردم فهمیدم که 
صاحب ماشین راست می گوید و فروشنده ماشین 
به من فرار کرده و چندین شاکی دارد. زیرابه همین 
طریق ماشین‌های متعددی را فروخته اما پول آنها 
رابه صاحبانشان نپر داخته است. اینک ستوالاتم از 
۱-آیااحتمال محکومیت بنده به این اتهام وجود 
دارد؟ 
۲-آیامعامله من با فروشنده فراری صحیح 
بوده است؟ 
بهروز مجد آبادی- تهران 


وحعدث عد و حود ند آرد 


پاسخ:چون جنابعالی هیچگونه علم و عمدی در 
ورودضرر به صاحب اتومبیل نداشته وعمل‌مجر مانه 
یا خلافی انجام نداده‌اید احتمال محکومیت شما در 
حد صفر است.مگر اینکه ثابت شود به موضوع 
آگاهی‌داشته ومبایعه نامه _ماصوری ویاو کالت 
نامه فروشنده جعلی بوده و یا به هر نحو دیگری‌برای 
تحصیل نامشروع مال دیگری سوعنیت داشته و با 


خطری که سلامت جسم وروح را نهد ید می کنن) 


مریم ناصری - کارشناس تغذیه و رژیم درمانی 

یکی ازمهمترین‌فا کتورهای‌ایجادوتشد یدبیماریهای 
عصبی مشکلات تغذیه‌ای است. کمبودهای تغذیه‌ای 
ازهمان ابتدای زند گی و دوران جنینی می‌توانند سلامت 
مد و روان راتا کد ساسا فر هنگ غلا 
گرایی وش رایطبداقتصادی باعث شده‌درپیشتر خانواده‌ها 
دریافت مواد غذایی در حد مطلوب میسے نباشد. به 
گونه‌ای که اولویت‌های اقتصادی خانواده.به جای خر ید 
مواد غذایی,عبارتند از: خرید لوازم منزل, ماشین, خانه و 
یا پرداخت اجاره بهای منزل, پرداخت وام‌های ضروری 
وغیر ضروری و.... بنابر این بودجه در نظر گرفته شده 
برای تهیه مواد غذایی ضر وری ناجیز است واعضای 
ا کد کک وای کار کے 
عدم آگاھی خانواده‌ها ازنحوه اختصاص بودجه جهت 
خرید م وادغذایی کامل ومفید باعث ھدر رفتن این 
بودجه مختصر می شود برای مثال: هزینه خرید یک 
عدد تخم مرغ یا یک پاکت شیر با هزینه خر ید یک 
بطری نوشابه تفاوت زیادی ندارد ولی از نظر ارزش 
غذایی این محصولات کاملا متفاوت هستند.یک عدد 
تخم مرغ سرشار از مواد مغذی و ویتامینها و پروتئین از 
060006۳۶۰ ا 
حاوی قند و مواد افزودنی هستند همچنین گرایش مرد م 


به مصر ف غذاهای حاوی قند و چر بی بیشتر و اجتناب از 
مصرف مواد غذایی تازه‌منجر به افسرد گی ومشکلات 
حافظه و... می‌شود. به گفته د کتر اندرمک کلاچ مدیر 
انجمن سلامت روان در انگلیس «همه از اثر رژ یم غذایی 
بر سلامت جسم مطلعیم.اما در حال حاضر در آغاز 
راه شناخت چگونگی تاثیر پذ یری مغز به عنوان یک 
اندام از مواد مغذی موجود در غذاها هستیم.» به نظر 
می‌رسد در حال حاضر در کشور ما هم رژیم درمانی 
و دریافت رژیمهای فردی محدود بے معدود افرادی 
شده‌است که یا به طور اتفاقی در بیمارستان بستری 
ورژیم غذایی دریافت کر ده‌اند وی امبتلا به چاقی ويا 
لاغری هستند و عموم مردم (حتی قشر تحصیل کرده) 
از دریافت مواد مغذی کافی محر ومند. به همین علت 
گرسنگی‌های پنهان سلامت جسم و به ویژه‌روان مرد م 
راتهدید می کند. در حال حاضر با وجود وضعیت بد 
اقتصادی, نیاز به آموزشهای فراگیر و رایگان که به 
ساد گی در دستر س مردم باشد ضروری به نظر می رسد. 
رسانه‌ها و به خصوص تلویزیون می‌توانند سهم خوبی در 
اجرای این آموزشها داشته باشند. امید است برنامه‌های 
آتی دولت در راستای حمایت بیش از پیش از قشر کم 
درآمد و آسیب پذیر جامعه باشد و در این میان فرهنگ 
سازی تغذیه‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد. 


097 
اطلاعات سی ارو ۳۵۷۱ 


فروشنده همکاری مجرمانه نموده‌اید. یعنی جھت 
بُردن مال دیگری با فروشنده‌هم قصد بوده‌اید. در 
غیر این صورت جرم معاونت در خیانت در امانت 
به شماقابل انتساب نخواهد بود. زیر اتمام اعمالی 
که منتهی به مالکیت شمابر اتومبیل شده‌قانونی و 
متعارف بوده‌است.فر وشندهاتومبیل اجازه فروش 
آن راداشته و معاملەاش صحیح بوده و با و کالتی که 
از صاحب ماشین داشته این انتقال راانجام داده‌است. 
وضعیتی که طبیعی به نظر می رسد.چون فروشند گان 
انومبیل برای اینکه معلوم نشود اتومبیل چند دست 
چرخی ده و جند نفر از ان‌استفاده کر ده‌اند بادادن 
و کالت نامه و از طریق نمایشگاه‌های اتومبیل آن را 
منتقل می سازند تا هم از دادن مالیات نقل و انتقال 
فرار نمایند وهم باعث کاهش قیمت اتومبیل نشوند. 
بتابراین چنانچه و کالت نامه فروشنده از صاحب 
ماشین صحت داشته باشد هیچ جرمی مر تکب 
نشده‌اید و معامله شما با فروشنده‌هم صحیح و 
قانونی است. 

ارتباط حقوقی صاحب ماشین و فروشنده 
براساس وکالت نامه مزبور بوده و فروشنده حق 
۹۹۹۴۳ ی۲۷ 7 
قبلی ماشین صرفاً حق مطالبه قیمت آن‌رادارد 
ولاغیر. یعنی از نظر بنده حتی فر وشنده هم در امانت 
خیانت نکر ده و فقط قیمت ماشین رابه صاحب ان 


آق ای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سپده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوشنبه‌ها از ساعت:۱ الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت۱۰ الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۲۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


زھراعسگری 


ط ی تماس‌های مکرر خوانن دگان بابخش مشاوره در یافتیم 
بیشتر دختران قبل از ازدواج نمی دانند در مورد چه چیزی 
اطلاعات داشته باشند به همین منظور ب رآن شد یمتا ۵ | نکته 
را که دختران برای داشت نآینده روشن در زن دگی مشت رک 
قب از ازدواج باید به آنها توجه ویژه داشته باشند. به شما 
معرفی کنیم به امی دآن که مثمر ثمر واقع شود : 
.پا کدامنی: 
دختران هدیه‌ای از جانب خداوند برای والدین 
ال ۱ کے درا ظا ,در 
برابر وسوسه همسالان خودبرای برقراری ار تباط با 
.ارت کی ان ا اسه 
دختران جوان نیست و ممکن است مشکلاتی برای 
آنھا ایجاد کند. 
٢‏ ارتباط قوی‌تر با خداوند: 
با خداوند ارتباط محکمی بر قرار کنید وبه واسطه 
اعمال مذهبی.صدقه دادن یا خواندن کتاب‌های پر 
از حکمت معنوی روح خود را تجلی دهید.همچنین 
درباره‌انتظاراتی که ازیک زن بافضیلت می رود 
مطالعه وسعی کنید خود رابه چنین شخصیتی تبدیل 
۳ دوری از تاثیرات منفی: 
یکی کرجا کک رهاقبل از 
ازدواج بای د انجام دهند این است که از عوامل یا 
افرادی که آنه ارااز راه‌درست زندگی منحرف 
می کنند دوری کنند. همچنین بای د مراقب خود 
ومسیری که برای زند گی انتخاب می کنند باشند 
زیراتاثیر پذیری از آن عوامل می‌تواند اهد افشان رااز 
بین‌برده‌یادس ند ازد بنابراین 
بهتر است با کسانی معاشرت کنید که شمارادر رشد 
مثبت یاری می‌دهند. 
6 حفظ تناسب اند ام: 
ورزش پایه و اساس زند گی سالم. طولانی و شاد 
اشثے .ورزشی که خیلی دوست دارید واز ان‌لذت 
می بریسد راهر روزانجام داد یایکی از آنھارایاد 
بگیرید حتی قدم زدن ساده هم 
می‌تواند چربی اضافی بسوزاند | 
وذهن وبدنتان راسالم نگه دارد 
تاشمابرای زند گی ایند شاد و 
مسئولیت پذیر شوید. 
۵. خانه‌داری: 
خانه‌داری از دیگر وظایف ۶ 
یک دختر برای ازدواج سالم 
دستورالعمل‌های جدید 
آشپزی رایاد بگیر ید و توانایی 
بیشتری در این زمینه کسب 
کرده و انهاراحفظ کنید حتی ۱ 
وقتی که والدینتان به کارهای 
خانه مشغولند به آنها خوب 
دقت کرده‌و برخے از آنهارا ۲ 


به تنهایی انجام دهید تا مهارت‌هایتان تکمیل شود 
چراکه در زندگی آینده‌تان به آنها احتیاج دارید. 

۶ بچه‌داری: 

یکی از کارهایی که برای آینده شمابسیار مفید 
است. آموختن تجربه‌های عملی بچه داری است. 
.8 این 
مهارت از دخترهایی که هن وز ان رانیاموخته‌اند 
پیشی خواهید گرفت. 

۷ ادامه تحصیل: 

قطعایک عمر تلاش کردن برای ادامه تحصیل و 
دریافت مد رک ضامن از وا ہایک همسر اید آل 
کا ۱ ۱۱ ہت 
مالی شمااحتیاج دار د بھتر است قبل از ازدواج حداقل 
مدرک کارشناسی را کسب کرده ویک شغل ثابت 
پیدا کنید.اين موضوع برای زند گی مشتر کتان نیز 
بسیار مفید خواهد بود همچنین باعث افزایش دانش 
و اعتماد به نفستان می‌شود. 

۸. شرکت در کلاس‌ها: 

ازدواج موفق نیازمند آموختن دانش قابل اجرا 
در مورد وظایف ومسائل مهم زند گی است بنابراین 
مث ورت :۹۸۸۷۸۷۸۷۸۰۸۵۸ ا ر بی ومشاور 
دانا می‌تواند در تصمیم گیری درست به شما کمک 
کندتام وارد مهم رابه شماوهمسر اینده‌تان 
بیاموزد. 

۹ آموختن خباطی: 

برای نیازهای خود. همسر و کود کانتان در آینده 
خیاطی رایاد یک پرداخت هزینه‌های اضافی 
طی مدت طولانی جلو گیری کرده و آنها را پس‌انداز 
کنید.این مهارت رااز راه‌های گونا گون مانند.استفاده 
از اینترنت. روزنامه. مطالعه کتاب وشر کت در 
کلاس‌های آموزشی کسب 
کنید.همچنین آموختن این 
مهارت حیاتی بے یکی از 
فرزندانتان کار بسیار مفیدی 
خواهد بود. 

۰.شناخت اژهمسر 
آینده و والدینش: 

شناخت زوجین از هم 
| اهمیت بسیارزی ادی‌دارد 
و بنابرای ن بانظسارت خانواده 

.| دربیرون‌یامحیط خانه با 

یکدیگر مراوده داشته باشید 
تاهمدیگر رابهتر بشناسید 
| وبرای آشنایی بیشتر رفت 
۰ , | وآمده ای خانواد گی‌برقرار 


۳ ۹۲ الاعات یل 


۱ موختن رانند گی: 

رانند گی یکی از مواردی است که آموختن 
i NY 0‏ 1 کر 
بگذارید آن رابه خوبی یاد گرفتے وبرای دریافت 
دحت کد ای مکوح صن 
تلفن همراه‌هم برای شمامهم تر است چرا که ممکن 
است برای رفتن به یک مسافرت خانواد گی به وجود 
شماا ۱ 

۷ مدیریت درآمد: 

اگر فردی‌هستید که بی پر واخرج می کنید باید 
این کار را کنار گذاشته مدیریت آن راقبل از ازدواج 
بیاموزیسد چرا که برای بقای خانواده و کسب و کار 
بسیار ضروری است همچنین باید بین دارایی و 
بودجه‌ای که برای خرید خانواده در نظر گرفته شده 
تعادل بر قرار کنید و به یاد داشته باشید که باید با 
خانواده و همسر آینده‌خود در رابطه با این مسائل 

۳ شرکت در جشن‌های عروسی: 

دخترها باید قبل از ازدواج به چند عروسی بر وند 
وبه تجربه زند گی آنها پس از این مراسم خوب 
دقت کنند تاانتظار شان از بر قراری جشن عر وسی و 
زند گی از همسرشان واقع گرایانه باشد و توهماتشان 
در این زمینه از بین رفته.در زمان مناسب و عاقلانه 

6 کسب اطلاعات از د وران بارداری 
پس از آن: 

دخترهاقبل از ازدواج بايد به این نکته توجه کنند 
که در آینده‌ممکن است بچه‌دار شوند بنابراين بايد 
خود رابرای چنین زمانی به خوبی آماده کنند چرا که 
در این شرایط زندگی به کلی تغییر می کند در نتیجه 
بهتر است با رفتن به کلاس‌های آموزشی, دیدن 
فیلم و توجه به زند گی اطر افیانی که به تا زگی بچه دار 
شده‌اند. اطلاعات مفیدی در این رابطه بدست اورند 
تا در این دوران, مشک اا خویی تحمل کنند. 

۵. استحکام در روابط خانواده: 

خان واده‌دختر قبل ازازدواج در زند گی اونقش 
مهمی دارد و محکم تر آنه اوست. باید ار تباط 
خود رابا آنها نزدیک و قوی‌تر کند. هميشه به همسر 
خود به عنوان مدیر خانه احترام بگذارد و برای حفظ 
اساس ونحوه‌درست زند گی مشتر کشا ن‌تلاش 
کنل 

گر چه به نکات بیشستری می‌شوداشاره کر د اما 
این نکته‌هااصولی است که دختر هاباید قبل ازازد واج 
بدانند وبارعایت آنهازند گی سالم و شاد و روابط 


محکم‌تری با همسر خود داشته باشند. 
۰ 


۳۱ 


۱ 


تن 


۰ 


ان قدر عز ین و صلح آن قدر 


. ,لین ادست که ده یمای ز نحب و اسار تا خر 


٭-٭ 


دداری شه 


۹۵ 


٠ 


8 نا 


دک ها 


ت 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
00 تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 
تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


پاسوز رظانت شم 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 
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درشت هیکل بود. در آن پیراهن مشکی راەراەو 
شلوار گشاد طوسی رنگی که به پا داشت. فربه به نظر 
می رسید.اورادعوت به نشستن کردم و در همان حال 
گفتم: آنقدر جوان هستی که به سختی می شود باور 
کرد مجرم باشی و در زندان 

جوان که انگار خیلی از این حرف من خوشش 
نیامده بود با کمی اخم گفت: 

-اگر من به جای اینکه اینجا به دنیا می آمدم. یک 
جای دیگر -فرقی نمی کند کج ا-نمی گویم تهران؛ 
حتی در یک کوره‌دهات در جای دیگر به دنیا آمده 
بودم» شاید این سرنوشتم نمی شد! 

از همان جملات اول پیدا بود که از همه شاکی 
است. می‌خواست قبل از آنکه وارد صحبت اصلیمان 
شویم. مقدمه چینی کند.نباید مانعش می شدم, به 
همین خاطر پرسیدم: 


او که انگار منتظر این صحبت من بود گفت: 
-حق باشماست. ورامین جای خوبی است نزدیک 
تهران با خاک حاصلخیز اکثر مردم اینجا هم آدمهای 
شریفی هستند اما یک مشکل بز رگ دارد. مشکل 
آن هم به الان یا ده یا بیست سال قبل برنمی گردد. 
به زمانی برمی‌گردد که این شسهر تبعید گاه مجرمان 
بود. چون از شسهرهای دیگر تقریباً دور وبه مر کز 
نزدیسک بود به این تر تیب با تبعید آنها به این منطقه. 
دولت آنهارا تحت کنترل داشت. همین موضوع. 
یعنی تبعید مجر مان باعث شد که عده‌ای از انها حتی 
پس از پایان دوره محکومیتشان همانجا ماندند و به 
این ترتیب از هر قوم و طایف های, گروهی در ورامین 
ساکن شدند. سکونت این اقوام مختلف با فرهنگ‌های 
متفاوت و گاهی حتی متضاد باعث بر وز در گیری‌ها و 
دعواهای بسیاری شده و می‌شود. این نزاع‌ها از نسلی 
به نسل دیگر منتقل شد و الان هستند گروههایی که 
مثلاً چون پدربزر گهایشان با هم اختلاف داشتند. دو 
نسل بعد هم با هم مشکل دارند ودر گیر می‌شوند و زد 
و خورد می کنند. 
علت بسسیاری از این دعواهاء مسائل 
پیش پا افتاده و خنده‌دار است. مثلاً اگر بچه 
کی یا گر پر ر ابن نو چرااز کرچه 
مارد شدی دعوا کردہ باشد بلافاصله دعوا 
به بزرگترها کشیده شده و زد و خوردهای 
آنچنانی شکل گرفته. بعد هم تاسه نسل بعد 
این دو خانواده جمعا با هم دشمن می‌شوند. 
این مسائل اغلب ریشے فرھنگی دارد. چون 
بیشتر کسانی که درگیر این مسائل می‌شوند 
فقر فرهنگی دارند و همین امر باعث می شود که 
این اختلافات بی‌معنا و پوچ همینطور نسل به نسل 
ادامه پیدا کند و هیچ کس برای پایان دادن به ان پیش 
قدم نشود. خانواده ما هم یکی از همین طایفه‌هاست. 
یکی از همینها که بی خود و بی‌جهت سالهاست با 
طوایف دیگر دشمنی دارد. ریشے بعضی از آنها به 
یک یادونسل قبل از ما برمی گردد و برخی دیگر هم 
در همین زمان ما شکل گرفته و باعث بروز هزاران 
مشکل برای همه ما شده است. حتی باعث شده که 
آینده‌مان هم تباه شود. اگر بگویم اینکه امروز من 
اینجا هستم به خاطر یکی از همین نزاع‌های بی دلیل 
است. بیر اه نگفته‌ام. 


مد ۵ 
7 الاعات کی سارہ ۳۵۷۷۱ 


باتشکرازھمکاری قوه قضاییه. ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شھرءقزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر: روابط عمومی 
سازمان زندانهاءروابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


طایفه‌ای که امروز ما با آنها و آنها با ما نزاع دارند. 
در گذشته‌ای نه جندان دور از متحدان قبیله ما بود. 
یعنی آن طایفه و طایفه ما با همکاری هم و حمایت از 
هم توانسته بودند با چند طایفه دیگر نزاع کنند وپیروز 
میدان باشند. امایک روز به خاطر یک مساله پیش پا 
افتاده مثلا دعوای دو کودک برای اینکه جرا یکی به 
دیگری چپ چپ نگاه کردهدعوای سختی بین آنها 
درمی‌گیرد. این دعوااول از بچه‌ها شروع شد اما بعد 
به جوانها کشید و بعد هم پای بز ر گترها به میان آمد و 
به این تر تیب رشته اتحاد این دو طایفه نه تنها پاره شد 
که حتی کار به دشمنی باهم هم رسید. از آن تاریخ به 
بعد طایفه ما و آنها بارها و بارها با هم در گیر شدند. تا 
جایی که کار به درگیری مسلحانه کشید. در پی این 
درگیری, بچه‌ای از طایفه مقابل با گلوله مجروح شد و 
بعد از مدتها دواو درمان در نهایت سمت چپ بدنش 
فلج و از کار افتاد وطفل معصوم خانه‌نش ین شد. این 
اتفاق آتش دشمنی در قبیله رابیشتر کرد. به طوری 
که آنها به تلافی این موضوع یک روز وقتی پدرم تنها 
روی صندلی‌اش جایی نشسته بود. ده -پانزده نفر 
از روبروو هفت هشت نفر از پشت سر ریختند بر 
سرش وتاحد مرگ پیرمرد ۶۰ ساله را کتک زدند. 
خبر به گوش ما که رسید. فقط توانستیم بدن نیمه 
جان پدرمان راب بیمارستان برسانیم. همزمان از انها 
شکایت کردیم. البته شکایت در ورامین هم داستان 
خودش رادارد. جیزی که ان کار یا کتمان آن دردی 
رااز کسی دوا نمی کند. متأًأسفانه گاهی اوقات زد و 
بندهایی اتفاق می‌افتد و پرونده شکل دیگری -غیر از 
آنچه اتفاق افتاده -به خود می گیرد. در منازعه پدر 
من با آن دہ-بیسست نفر, آنها توانستند با اعمال نفوذ 
این طور پر ونده‌سازی کنند که ده نفر از مابادہ نفر 
از آنها در گیر شدند! خب قاضی هم روی صور تجلسه 
کلانتری حکم می‌دهد. به این تر تیب در حالی که پدر 
من دو ماه در بیمارستان بستری بود. ضار بان فقط بعد 
از دو روز با قرار کفالت آزاد شدند! خب این خیلی 
برای ما گران تمام شد. به طوری که نزاع دیگری در 
گرفت. البته زمان این دعوا من مدرسه بودم. خوب 
بادم هست سال اول دبیرستان بودم که طایفه ماب 
آنها درگیری سختی پیدا کردن د. ظهر که من رفتم 
خانه,مأموران مراهم بازداشت کردند. هر چه به آنها 
گفتم من اصلاً زمان دعوا خانه نبودم و حتی می‌توانم از 
مدرسه گواهی بیاورم هیچ کس حرفم راباور نکرد و 
چون درگیری مسلحانه بود. مرا هم فرستادند زندان 
وبه این تر تیب درست زمان مدرسه‌هاء من سه ماه 
از زم ان تحصیل را در زندان بودم.وقتی آزاد شدم. 
مسوولان دبیرستان اجازه ندادند سر کلاس بروم. 
البته اعتراف می کنم اگر من آدم بااراده‌ای بودم سال 


بعد مجدداً ثبت نام می کردم. اما انگار خودم هم تنبل 
شده بودم, چرا که دیگر مدرسه نرفتم. اما هميشه 
می‌گویم علت تر ک تحصیل من همین نزاع‌های 
بی دلیل بود و بس... 

گاهی اوقات که فکر می کنم می بینم این قبیل کارها 
شاید دهه ۴۰یا ۵۰جواب می‌داد. یعنی اگر کسی بزن 
بهادر محل بود برای خودش اسم و رسمی در می کرد. 
چند جارویش حساب باز می کردن د.حتی اگر در 
مغازه می رفت و چیزی می‌خواست به او می‌دادند. اما 
الان این کارها دیگر خریداری ندارد.دو بار که دعوا 
و مرافعه کنی از چشم همه می‌افتی, اگر مجرد باشی 
محال است کسی دخترش رابه کسی که شر ور باشد 
بدهد. مردم مگر بچه‌شان را از سر راه پیدا کر ده‌اند که 
بدهند به یک ادم دعوایی. همین که اسم ادم به دعوا 
و مرافعه برده شد. اعتبار آدم از بین می رود. به نظر 
من در دعوا چه بزنی چه بخوری: با نده‌ای. چون وقتی 
اعتبار و آبرو و عزت واحترام و مقبولیت آدم از بین 
رفت دیگر فرق نمی کند در دعوا زدی یا خوردی! 

مثلاً در همان پرونده پدرم» وقتی مادیدیم حق 
کشی شدہوبااینکه پدر من تنها بوده و مورد هجوم 
یت اقفر قرارگرفته اما با یک پروندمساڑی 
ماجراء طور دیگری نشان داده شده. رفتیم حفاظت 
اطلاعات و دوباره شکایت کردیم. آنجا بعد ازبازرسی 
و بازیرسی‌های فنی و دقیق اینطور اعلام شد که پدر 
من تنها بوده و نزاع دسته‌جمعی نبوده با این حال 
مجرمان فقط با گذاشتن کفالت از حبس آزاد شدند. 
خب ما وقتی دیدیم حق کشی شده خودمان دست 
به کار شدیم وحق آنهارا کف دستشان گذاشتیم 
اما در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ یک پرونده دیگر به 
پرونده‌های ما در پاسگاه اضافه شد! به همین خاطر 
می گوبم در دعوا چه بزنی چه بخوری, بازنده‌ای الان 
شمافکر می کنید من برای چه اینجا هستم؟ به شما 
کو یا می‌عتید ا اسا اوزتان تی شود 

دوستی دارم که با هم خیلی رفیق هستیم. اهل 
آبادی ما نیست. آبادی آنها از ما بالاتر است. اما 
خب چون فاصله ما نزدیک است ما با هم خیلی رفیق 
بودیم. از سالها قبل, زمانی که مدرسه می رفتیم. بعد از 
ترک تحصیل من رفاقتمان ادامه داشت. با هم باشگاه 


از خیلی چیزهای هم خبر داشتیم.تالینک...تااینکه 
چند ماه قبل به من گفت ماشین خری ده. خب من 
خیلی خوشحال شدم. مدتی هم ماشین دستش بود. 


در پرانتز: 


این اولین بار نیسست که وقتی با یک مددجو 
در این ندامتگاه گفتگو می کنیم چنین مسائلی را 
می‌شنویم. اینکه دعواها و نزاع‌های دسته‌جمعی 
بسیاری فقط به خاطر بد نگاه کردن, دو بار از یک 
محل عبور کردن, خندیدن و خیلی چیزهای عادی 
دیگ اتفاق افتاده که بعضاً بر خی از آنهاحتی منجر 
به قتل شده است. شاید مهمتر ین علت این مساله. 


بعد کم کم زمزمه کرد که می‌خواهد ماشین راعوض 
کند. من خیلی در جریان این کارهایش نبودم. او به 
من می گفت. اما اینکھ من همراهش باشم. نه! من فقط 
خبر داشتم. 

دقیق به خاطرم نیست چند وقت بعد از اينکه 
ماشین خرید. تصمیم گرفت آن راعوض کند. اما 
خوب یادم هست تلفنی با من صحبت کرد و خبر 
داد که می‌خواهد ماشینش راعوض کند. گفت در 
یک باغی با خریدار ماشین خودش قرار دارد. ماشینی 
راهم که قرار بود بخرد. همانجا می‌خواست تحویل 
بگیرد. چند ساعت بعد از اولین تماس, دوباره با من 
تماس گرفت. ترسیده بود. نفس نفس می‌زد. بریده 
بری ده و خیلی خلاصه گفت فلانی ماشینی که من 
خریده‌بودم. سرقتی از اب در آمده‌مامورها ریختند 
آنجاومن فرار کردم. تو در جریان باش. از فلانی - 
یکی از رفقای مشتر کمان -مبلغی طلب دارم. آن را 
بگیر و به خانواده‌ام بده. بعد هم تلفن راقطع کردامن 
خیلی تعجب کردم.خب اگر او ماشین را خریده بود. 
حتما اسناد و مدار ک داشت می‌توانست نشان دهد تا 
دزد اصلی پیدا شود! چرافرار کرد؟! این سوالی بود که 
من مدام از خودم می پر سیدم اما چون ار تباطی به من 
پیدا نمی کرد خیلی اهمیت ندادم. 

حدود دو هفته بعد حوالی غروب من همراه 
خانوادەام رفته بودیم جشن عروسی یکی از بستگان 
در مجلس نشسته بودیم که ماموران آمدند سراغ 
من و به جرم سرقت مسلحانه مرا دستگیر کردند. هر 
چه‌اینطرف و آن طرف زدم که آقامن سابقه دعوا 
و مرافعه و شرارت دارم اما تا به حال یک سوزن هم 
ندزدیده‌ام چه رسد به سر قت مسلحانه کسی حرفم را 
باور نکرد. به هر حال مرا بردند پاسگاه و بعد آگاهی. 
آنجا فهمیدم که ماجرای دستگیری من برمی گردد به 
ماشین خریدن رفیقمان... 

ماشینی که او خریده-یا دزدیدہ باور کنید دیگر 
شک دارم -در جریان یک سرقت مسلحانه از صاحب 
آن دزدیده شده و بعد از تغییر پلاک و تغییرات دیگر 
در شرف فروش بوده که توسط مآموران شناسایی و 
تحت تعقیب قرار می گیرد و قبل از فروش کشف و 
ضبط می‌شود. 

حال چون این ماشین در دست رفیق من بوده 
واو هنگام حضور مأموران متواری شده آنها گمان 
می کنند که سرقت توسط او انجام پذیرفته و چون 
مالک خودرو مدعی است دو نفر مسلح به او حمله 


مشکل فرهنگی کهنه‌ای است که علیرغم گذشت 
سالها همچنان پابرجاست. مشکلی که مسوولان 
نسبت به آن کم توجهی نشان داده‌اند و این فرهنگ 
پوسیده کماکان از نسلی به نسل دیگر منتقل شده 
و همچنان هم رایج و متداول است.مساله دیگر آن 
که به دلیل وجود روستاهای قد یمی اما مترو که و در 
پی آن مکانهای مخروبه, محل مناسبی برای اختفای 
مجرمان و خلافکاران به وجود آمده و خود دلیل بروز 
پاره‌ای از جرایم می گردد. شاید مجرم واقعی این 


۱ 
۳ ۹۲ رطاعات سل 


کرده‌ان د. مأموران بعد از تحقیقات به این نتیجه 
رسیده‌اند که چون من با فرد مظن ون رفاقت دارم 
و چون دو سابقه نزاع مسلحانە در پرونده‌ام هست. 
پس احتمالاً به همراه‌اوومسلح برای زور گیری و 
سرقت رفته‌ام. فرار رفیق ما همه چیز راعلیه او کرده 
و جای هیچ دفاعی را باقی نگذاشته. ام... اما چرامن 
باید پاسوز این رفاقت شوم؟ الان چند ماه است که 
در زندانم. رفیق ما که معلوم نیست بالاخره ماشین را 
خریدہ یا دزدیدہ متواری شدہ خانواده‌اش - که اتفاقا 
آدم‌های بسیار خوبی هستند -چندین مرتبه گفته‌اند 
که هیچ خبر دقیقی از پسر شان ندارند و اوهر بار از یک 
جای ایران زنگ می‌زند. حتی گفتند به او خبر داده‌اند 
که مرا گرفته‌ان د. اما نمی‌دانم چرا رفاقت‌های این 
روزها اینقدر کم‌رنگ شده؟ چرا که این رفیق ما هیچ 
کاری برای من نمی کند. من می گویم اگر ندزدیده‌ای, 
مرد و مردانه بیا و اسناد و مدارکت رارو کن واعلام 
کن نادانسته ماشین سرقتی راخریدہای!یانه واقعاً 
خودت دزدیده‌ای که باز هم بهتر است بیایی و مردانه 
اعتراف کنی. نه ابنکه پنهان شسوی و مرا به خاطر کار 
نکرده گیر بیندازی. 

من اگر آن دو پرونده نزاع مسلحانه را در اداره 
آگاهی نداشتم هیچ وقت مظنون یک سر قت مسلحانه 
نمی‌شدم. اما چه کنم که ان سوء سابقه‌ها که هیچ 
ربطی هم به این ماجرا ندارد باعث شده الان اینجا 
باشم. خانواده‌ام خیلی دون د گی کردن د اما قاضی 
می‌گوید برایم قرار صادر کر ده خانواده‌ام قرار -وثیقه 
را بگذارند و من تا پیدا شدن رفیقم و مشخص شدن 
پرون ده‌اش با قرار آزاد باشے. اما خانوادەام چنین 
وثیقه‌ای را ندارند! و کیل هم نمی توانیم بگیریم. چون 
شرایط مالی‌اش رانداريم. من سعی کردم از خودم 
دفاع کنم اما خب وقتی آدم سواد درست و حسابی 
ندارد که نمی‌تواند در اینجور جاها خوب صحبت کند. 
من تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که اگر من 
شریک جرم او بودم دو هفته بعد از این ماجراء برای 
خودم همینطور می‌چر خیدم و هیچ کاری نمی کردم. 
خب اگر من هم در این سرقت مسلحانه حضور داشتم 
وقتی هم جرمم فرار کرد من هم فرار می کردم! نه 
اینکه بروم عروسی!! به هر حال ...الان چند ماه است 
اینجامانده‌ام فقط منتظر... منتظر که اتفاقی بیفتد و 
این رفیق ما دلش بسوزد و بیاید و حقیقت را بگوید. یا 
نه... حداقل دسستگیر شود و خیال همه راحت, تکلیف 
من مشخص شود. 


پرونده در حواشی همین شهر و در یکی 
از روستاهای اطراف آن مخفی شده باشد و با 
پنهان شدن خود. روند عادی یک پرونده راچنین 
مغشوش نموده باشد امابه هر حال, ثابت شده که 
بالاخره مجرم هر پرونده‌ای در جریان زند گی اش 
هر قدر هم زرنگ باشد. بالاخره دستگیر می‌شود.اما 
آنچه جای تأأسف دارد عمر و جوانی فردی است که این 
روزها به خاطرندانم کاری و شاید جرم نکر ده مجبور 
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مراسم شب سوم و هفتم که تمام شد. من هم مثل 
بقیه خواهر وبر ادرهایم رفتم سر خانه وزند گی‌ام....همه 
چیز ناگهان تغییر کر ده‌بود... پدر و مادرم رااز دست 
داده‌بودم و دیگر مسوولیتی در قبال انهانداشتم...حال 
کسی راداشتم که ناگهان از دویدن باز می‌ماند واز 
خستگی روی زمین می افتد... همه سال‌هایی که خواهر 
و برادرهایم گر فتار زند گی‌های شخصی‌شان بودند. 
من به امورات پدر و مادرم می‌رسیدم. چه شب‌هایی 
در بیمارستان ماندم و از انها مراقبت کردم! نمی‌دانم 
چرااز بین همه بچه‌ها من بیش از دیگران احساس 
مسوولیت می کردم.از بین ماچه ار خواهر وبر ادر 
هیچ کس به اندازه من زند گی‌اش را پیچیده نکر ده 
بود. شسوهر و دو بچه‌ام یک طرف بودند ومادر وپدرم 
طرف دیگر...خیلی وقت‌ها مجبور می شدم بر نامه‌های 
سقرم را کلک وو تس 
و خواب و بیدار از این خانه به آن خانه ببرم. 

ھمیشے در خانواده‌لوح تقدیر وفداکاری و از جان 
گذشتگی رابه من می‌دادند! مادرم همیشه می گفت: 
همه بچه‌ها یک طرف: سحر یک طرف... 

شاید این نقشی بود که از بچگی به من داده‌بودند 
ونمی‌دانستم چراآن نقش را پذیراشده‌بودماحس 
می کردم من بیشتر از بقیه خواهر و بر ادرهايم. پدر 
ومادرم‌رادوست دارم. ینک ‌وقت‌هایی انهارابه 
بی رحمی و بی‌عاطفه بودن محکوم می کردم ... به هر 
<_ال‌به‌هربهان ه‌ای‌این نقش رالیفامی کردم و حاضر 
نبودم راهی دیگر را انتخاب کنم. 

پدرومادرم پیر وبیماربودن د. خانواده‌پر کار و 
گرفتاری داشتم. بر ادرهاهر کدام شر کت‌های بزرگی 
رامد یریت می کر دند. خواهرم عروس خانواده‌ای‌شده 
بود که انتظارات زیادی‌از او داشتند واين وسط تنها 
من بودم کە از وقتم وخانواده‌ام می زدم وبه امورات 
پدر و مادرم می ر 

امااین وسط موضوعی وجود داشت که همیشه 
مراعذاب می‌داد. نمی‌دانم چراهمیشه حس می کردم 
پدر ومادرم انقدر که بقیه بچجەھارادوست دارند. مرا 
دوست ندارندااین وحشتناک ترین احساسی بود که 
همیشه سایه سیاهش روی قلبم می‌افتاد وراه نفسم 
رامی‌برید... 

آسان نبود که بپذیرم من هم مثل بقیه هستم.. از 
بدروز گار مثل آنها تحصیلات عالی نداشتم. شوهرم 
مرد ثروتمندی نبود و به یک زند گی ساده و کوچک 
قانع بودم» پدرم همیشه از بی عرضگی شوهرم گله 
داشت.می گفت طی این سالهاهیچ پیشر فتی نکر ده 
واین نشان می دھد چقدر بی‌عر ضه است. ولی در 
عوض شوهر خواهرم از یک خانواده متمول بود. به 
کمک پدرم تجارت خوبی رااداره‌می کرد... پدرم 
همیشه می گفت:پولم رابه باد ندادم. سهراب واقعا 
مرد باعرضه‌ای است... 

این جمله مثل نیشی بود که به تنم فرومی‌رفت 
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کیانا نصرت‌زاده 


و دم نمی‌زدم و حرفی برای جواب نداشتم. پدرم 
عظیمی در چ ر خه کار وجود داشت و روز به روز به آن 
افزوده می‌شد. 

وضع مالی همه خوب بود. سر و وضعشان هم خوب 
بود ولی من یک زند گی کارمندی داشتم و پدرم هر گز 
تمایلی به کمک مالی به من نداشت. من و شوهرم هم 
هیچ وقت چیزی از او نمی خواستیم.مادرم بر ای همه 
زحمت‌های من سپاسگزار بود. پدرم می گفت به تنها 
کسی که‌اعتماد دارد و دلش می‌خواهد تا آخرین روز 
کنارش باشد. من بودم ولی فقط همین بود وبس, همه 
این حرف‌ها به معنای اند ک کمک مالی نبود... 

من هم هیچ وقت چیزی از آنها نخواستم.. 

تا اینکه پدرم فوت کرد و یک ماه بعد از ان مادرم 

همه مراسم ختم به گردن من بود. خیلی سخت بود 
ولی انجامش دادم وهمه چیز به خوبی بر گزار شد... 
خواست بر اساس وصیت نامه همه چیز پیش برود 
ابو ا ود وقی او کل بذرم 
صحبت کردند. در عین ناباوری متوجه شدیم پدر و 
مادرم هرگز وصیت نامه‌ای ننوشته‌اند... 

خواهر و برادرها خیلی تعجب کر دند.انتظار همه 
این بود که پدرم در وصیت نامه اش حتماً ملک ویامبلغ 
پدر در زمان حیاتش حساب و کتاب‌هایش را کرده... 

همه تایید کر دند و رفتند دنبال کارهای قانونی. من 
هم حس کردم دیگه کاری در این خانواده ندارم. 

دیگه در جمع مهمانی‌ها ودوره‌هایشان‌شر کت 
بود و من می‌دانستم قانون در این زمینه واضح و شفاف 
است ول تردید غریبی مرا گرفتار کرده‌بود. آیا باید 

هفته‌ه اوماه‌ه ابهش فکر می کردم.باهر کسی 


E 
۳۵۷۱ الاعات کی سا رو‎ 


مشورت می کردم می گفتند ارثیه حق قانونی من است 
۷ امادلوایسی من چیز 
دیگری بود... به هر دلیلی آنها زمانی که در قید حیات 
بودند احساس می کر دند من احتیاجی به پول و ثروت 
۱ رر مل بقیه‌خواهروبرادرها 
به قول پدرم باعرضه نبودم دلش نمی خواست پول 
بی‌زبانش را به من بدھد... 

فکر می کردم پدر همیشه بیشترین سهم رابرای 
۶۰۵ و اهل تجارت وبازار 
بود.... کارهای من برایش بی ارزش بود و همیشه 
می گفتند: سحر مهربان و فدا کار است ولی عرضه بقیه 
بچه‌ها را ندارد... 
مر گشان هم شاید راضی نباشند ریالی از این پول به من 
برسد چرا که من مثل سهراب و بقیه باعرضه نبو دم!! 

ماهها گذشت تابالاخره‌بر ادرم بهم زنگ زد و گفت 
وقت آن رسیده که برای‌ارت ومیراث تصمیمات 
جدی بگیر ند و من هم باید بیایم و امضاء کنم... 

تصمیم نهایی ام را گر فت م... گفتم:ار ثیه‌ام رابه تو 
می‌بخشم. 

برادرم ش و که شد. گفتم: پدر هميشه نگران به هدر 
رفتن مالش بود. تو آن رابه هدر نمی‌دهی ولی در مورد 
خودم مطمئن نیستم... 

سهراب فکر کرد دارم شسوخی می کنم. امامن 
مهم ترین تصمیم ز ند گی ام را گرفته بودم و خدامی‌داند 
چه آرامش غریبی به سراغم آمد.. هر چند هر گز 
نفهمیدم چرا من جایگاه دیگر خواهر و برادرها را برای 
پدر ومادرم نداشتم ولی احساس آرامش می کنم که 
تا آخرین روز در خدمت خانواده‌ام بودم... 

برخلاف تصور پدرم سهم ار ثیه به هیچ کس وفا 
نکرد وهر کدام از آنها به نوعی متضرر شد ند وهر وقت 
مرامی‌بینند باحیرت می گوین د: توجه آدم عجیبی 
هستی! از آن همه پول گذشتی... 

ومن باخنده‌می گویم:از چیزی که صاحبش در 
زمان حیاتش به من روا نمی‌دانست نمی خواستم زمان 
مرگش به آن ثروت دست پیدا کنم... 2 


زارش خارجی 


بقیه از صفحه ٩‏ ۱ 


فک رش راجمع کند تاببیند بعد از این چه کند. 
او می گوید نمی خواهد به کارخانه پوشاک بر گردد 
واز آنجامتنفر است. اوهمچنین به شوهرش اجازه 
نمی دھد دیگر به محل کارش. کارخانه ریسند گی 
کنف با گر دد. خاطر ات تلخ راناپلازاروح اور آزرده 
است و لحظه‌ای نیست که با یاد اوری ان دقایق 
وحشتناک اشک به چشمان بی فروغش ننشیند. اما 
این فکر هم رهایش نمی کند که‌جایی‌د یگر نمی‌توانند 
کار بهتری از نظر دستمزد پیدا کنند و امنیت شغلی 
داشته باشند.اومی‌داند کارهایی مثل کشاورزی, 
کارگری روزانه روی ساختمان. کار در خانه مثل 
قلابدوزی و... امروز هستند و فردانه. مساله دیگری 
هم هست که نگرانی‌اش راصد چندان می کند و آن 
هم قطع دست چپش از ساعد به پایین است. او مدام 
به‌اين فکر ٌ آباهرگزمی‌تواند شسفلی پیدا 
کا ار ا 
و حسرت بخورد؟ 

از سال ۲۰۰۵ تا ۱۱ ۰ استخدام بخش 7:۸۷۸6 
سالانه نزدیک به ۱۱ درصد افزایش داشته است. 
چنانکه مسوولان‌اين کشور به شوخی می گویند 
اگر یک بنگلادشی هم شغل نخواهد ما به اوشغل 
می‌دهیم.ممکن است این صنعت امنیت شغلی 
داشته باشد اما مسوّولان باید تکلیف بازمانده‌های 
این حادبه رام تحص کی آنهاباید به خواسهها 
و مطالبات این مردم دردمند طبق موازین اسلامی 
عمل کنند. همچنین مشخص نیست ماده‌و 
تبصره‌هایی که تصویب می شوند در دراز مدت چه 
آسیبی می‌زنند. با کمک دولت یا بدون کمک آن. 
بسیاری از بازماند گان رانا پلازا به مشاغلی مشابه 


ماجرای واقعی خارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 


دردنبود. از شادی هم بود. اوسرانجام از آن پرتگاه 
نجات پیدا کرد و آن طلوع خورشید زیباترین طلوعی 
بود که دیده بود. 

یوباراو دنا تصمیم گر فتند در تاریکی از آنجا بروند. 
شب رابانور چراغ‌قوه‌صبح کردند. هر دو آشفته 
و خسته بودند اما توانستند ساعت ۲:۳۰ بامداد به 
اتاقک خودشان بر گردند. 

در بیمارستان, لارن متوجه شد هر دو پا ومچ پایش: 
لگن خاصره و یکی از مهره‌هایش شکسته‌اند. آسیب 
پای‌چپش خیلی جدی بود و د کتر به او گفته بود ممکن 
است مجبور شوند آن را قطع کنند. آن شب. یک دز 
مرفین به‌لارن کمک کرد بتواند بخوابد. روز بعد او 


شغل قبلی خود باز می گر دند زیر اهمان‌طور که گفته 
شد,چاره‌ای ندارند. شاید نکته بسیار مهم دراین ہین 
اطمینان از ایمنی کار خانه‌ها باشد. 

صدهانف از بازماند گان حادئه رانا پلازادر 
9ت 
باخاک یکسان‌شده جمع شدند تاخواسته‌های 
خود رابه گوش مسوولان برسانند. آ نها حقوق از 
کارافتاد کی اضافه کاری‌هایسی که هر گر پر ہہ 
نشدہبودہ حقوق و مزایای بازنشستگی و خیلی 
چیزهای دیگری می‌خواهند که حق طبیعی آنهاست. 
بسیاری‌هم می‌خواستند به کار قبلی‌شان بر گر دند. 
٦‏ طبق‌مقررات وقوائینی کسهجازه‌چنین 
اعمال نفوذی رابه او می‌دهد. با باتوم وارد میدان شد 
۳س“ 0 

من‌واخترعکس‌این زوج رابه رئیس یکی از 
اتحادیه‌ه ای کا رگری داده‌بودیم تابه انهایی که 
در ان تجمع حضور داشتند. نشان بد هد. «خديجه 
بیگم», بیست ساله. می گفت: این زوج را می‌شناسد. 
خواهر شوهر وهمسرش هستند.او که درغم از دست 
دادن شوهر خودش هم در این حادثه عزادار بود. 
نشانی خانه «حلیمه» و «انیس» را داد. 

روستای اشک‌هاو غم‌ها 

بااین امید که جست وجویمان سرانجام به پایان 
خواهد رسید.به طرف سانیاحر کت کردیم. کمی 
به‌تاریکی هوامانده‌بودو ک ود کان در پی آخرین 
شیطنت‌های روزشان در خیابان‌های کثی ف 
دنبال‌ماشین‌مامی‌دویدند.بافرارسیدن شب و 
تاریک شدن هواء به سختی از لابه‌لای کوچه پس 
کوچه‌های تنگ. کامیون‌ها واتوبوس‌ها گذشتیم تا 
به «سانیا» رسیدیم. به پنجره خانه‌ای که خد يجه 
بیگم نشانی‌اش راداده‌بود. ضربه زدم. خانه‌ای با 
دیوارهای کوتاه ونور لرزان چراغ. تادر باز شد. 
مردان وزن‌هاو کودکان کنجکاو زیادی رادیدیم 


رابه دانشگاه مر کزپزشسکی ایالت یوتامنتقل کردند 
تاپای ش راجراحی کنند.وقتی‌به‌هوش آمد به پایش 
دست زد و دید هنوز سر جایش است. اما جر احان به او 
گفتند خیلی زود است چیزی را پیش‌بینی کنند. 

سه روز بعد.پدر لارن, اورابه پور تلند بر گر داند. 
لارن تمام روزش رادر تخت بیمارستانی مجهز که 
پدرش برایش خریده‌بود ودر اتاق نشیمن گذاشته 
بود. می گذراند. پدر و مادر لارن از هم جداشدہ بودند 
ومادرش یک سال پیش از این واقعه از دنیا رفته بود. 
لارن یک ماه بعد از بهبود نسبی از پدرش خواست 
دوجر خه قدیمی‌اش رادر پاسیوبگذارد تاجلوچشمش 
باشد.ار توید گفت لارن‌هر گزنباید دوچر خه‌براند. 
حتی نباید از شیبی معمولی بالا برود. او تصمیم گرفت 
به ارتوپد ثابت کند اشتباه می کند. هنوز هر دو پایش 
در گچ بودن د که‌هر روز پدال می‌زد ووقتی گچ پایش 
راباز کردند. فیزیوتراپی انجام داد. 


7 
۳۳ داد ۹۲ الاعات کل 


که بی صبرانه منتظر ورود ما بودند. یکی از آنهامادر 
انیس بود. مادری که چشم‌هایش در سوگ پسرش 
همیشه اشکبار بودند. او به عکس نگاه کرد. آهی 
کش ند و گفت «اين که عکس بسسر هن نیست!) و 
توضیح داد که انیس وعروسش بعد از از دواج تصمیم 
کر دی اکا روت تا وداد ند آنپاهم ماد 
خیلی از جوان‌ها رویای زندگی شیرینی رادر سر 
می‌پر وراندن د. زند گی بهتری که باماندن در آن 
روستای مهجور ممکن نبود. آنها می‌خواستند در 
"۷۷۷۷۷۷۳۷۰۶۰ 
اشک ریخته وبه پسرش اصرار کرده‌از آنجانرونداما 
او گوش نکر د وبااین وعده که باجمع کردن مقداری 
پول به زودی برمی گردد. برای ھمیشه مادرش را از 
دیدن روی خود محروم کرده‌است. پسرش می گفته 
اگر نروداینجاچه کند و جگونه اینده‌خانواده‌اش 
راتامین کند؟ 

من واختر ماھیت زوج درون عکس را کشف 
نکردیم اما درباره‌زن و مرد جوان درون عکس و بقیه 
آنهااین رافھمیدیم که آنهاهم به خاطر فرار از فقر 
ازروسافرار کرد ود این اسد که ادا 
پار مان بای تست پوس اک ا 
ثروتی افسانه‌ای به بار آورده‌اما نتوانسته کار گران 
خود رااز مصیبت‌ها و بلاهای افسانه‌ای و رنجبار 
دور نگه دارد و امکانات زند گی حداقلی برایشان 
فراهم کند. آنها در آخرین لحظه‌های زند گی‌شان 
بدون‌اینکه امیدی‌برای‌نجات داشته باشند. فقط 
همدیگر راداشتند. آنهااین معجزه رادر واپسےین و 
سخت ترین لحظه‌های ز ند گی شان از دست ندادند. 
شاید ماهر گز نام ونشانی این زن ومردعاشق را 
نفهمیم وندانیم که‌بود ند وچگونه زند گی کر دند وچه 
آرزوهایی داشتند اما سربلندی‌شان را هنگام جان 
دادن همیشه به خاطر خواهیم داشت! 


درژانویه ۰۱۲ ۲.شش ماهبعد از حادثه,لارن 
به‌نیوزلن د رفت و آنجابه عن_وان میوه چین فصلی 
مشغول به کارشد.در ماه‌می.برای کوهنوردی به 
کوه‌ه ای‌مونتانارفت. و در ماه‌ژوئن دوباره‌راهنمای 
گروهی جوان شد و با آنها به جزیره فیجی رفت. آنجا 
موج‌سواری راهم یاد گرفت. لارن مک‌لین هر گز 
نتوانست کاری را که با یوباراشروع کرده‌بود. به 
پایان بر ساند زیر ایوبارادر ماه‌جولای‌همان سال در 
صع ودی تک نفره از ار تفاع ۰ ۶متری سقوط کرد. 
لارن می گوید:«مر گ او راهنوز نمی توانم فراموش 
کنم. او پر قدرت‌ترین کوهن وردی بود که در تمام 
عمرم دیده بودم.» 

لارن‌م رگ راتاحدودی تجربه کر ده‌بودبنابراین 
تصمیم گرفت درست زندگی کند. «من می‌خواهم 
نگرش مثبتی به دنیا داشته باشم. آهسته وبا بر نامه 
حر کت کنم و هميشه موفق باشم.» - 


۲۵ 


۰ 


دکانه 


داد ای اش ودن خوشختی و روی مین ان است 


که نت ۹ 
مه ٭ 


۵ ,دول شرر 


ماجراهای‌خواستگاری __ 


همه خانوادہ بسیج شدہ بودند که مرا شوهر بدهند! 
فقط مانده بود تو روزنامه آ گهی بدهند. هاج و واج مانده 
بودم که چه اتفاقی افتاده... بعدها فهمی دم همه این 
داستان زیر سر پدرم بوده و چقدر باسیاست خودش 
را کنار کشیده بود و تصورش راهم نمی کردم آن پدر 
مهرب ان وصمیمی ورازدارمن چنین نقشههایی برایم 
کشیدہ باشد... دوازده سالم بود که به اصرار عمومهدی 
بار سفربستیم و قصد مهاجرت کردیم... عمومهدی آن 
موقع بیش از چهل سل بود که زند گی می کرد وحالا با 
آمدن پیری نگران این بود که سوپرمار کتش رابه کی 
بسپرد و برای همین به پدرم پیشنهاد کرد ما برویم آنجا 
و...همین شد که من ودو خواه رم همراه‌پد رومادرم 
بار سفر بستیم ... زند گی با فراز ونشیبش می گذشت 
ومایواش یواش به محیط آنجاعادت کردیم.اماپدر 
ومادرم‌هميشهاصرار داشتند زبان فارسی راف رآموش 
نکنیم و درست مثل یک ایرانی زند گی کنیم... فیلم‌های 
ایرانی می‌دیدیم.دوستان خانواد گی مان بیشتر.ایرانی 
بودند وتو محله‌ایرانی‌هازند گی می کردیم... همین بود 


درپیچ وخم دادگاه 


۱ 
بایان یک دغدغه ۱۷ سالا 


طلاقش دادم...امروز داد گاه‌حکم راصادر کرد... 
فقط مانده در یک محضر ثبت شود... انگار بار سنگینی 
از دوش من برداشته شد ۵... خستەام...دیشب تا صبح 
خوابم نبرد. فکر این که بالاخره دارم از زنجیر شکوه 
خلاص می‌شوم. هم هیجان برایم آورده بود وهم 
اضطراب... بعد از هفده سال احساس می کنم می‌توانم 
سرم راروی بالش بگذارم ولی بی‌هیچ دغدغه‌ای تا 
صبح بخوابم... بچه‌ها هم تکلیفشان روشن شدہ دختر 
١ ۲‏ ساله‌ام می‌خواهد بامن زند گی کند.با دار وندارمن 
می‌سازد. پسرم هم تصمیم دارد هر وقت درسش تمام 
شد و وارد دانشگاه شد بیاید با ما زند گی کند... 

احساس خوبی دارم. بهتر از این نمی شود. شکوه 
هنوز باورنکر ده که من از زیر سلطه و دستورات او 
خلاصی پیدا کر ده‌ام.امروز باتمسخر بهم می گفت: از 
حالا چطور می‌توانی فیش موبایلت را پرداخت کتی؟! 
سری تکان دادم...حق بااوست. ولی حالا دیگر از 
پول‌نداشتن وسخت زند گی کردن‌هراسی‌ندارم. 
طعم زند گی با پول دیگری را چشیده‌ام و می‌دانم چه 


کورش کاشانی 


خواستگاری در سوپرمارکت 


که ما هیچ وقت خط وصلمان را به ایران از دست ' 
ندادیم. 
ازدواج کرد. خواهر دومم‌هم درسن ۱سالگی با 
بر گشت...من اما مشغول درس بودم و راه‌درازی در 
پیش داشتم... درسم که تمام شد چند شغل موقت 
پیدا کردم تابالااخره بعد از دو سال کار دائم خوبی برای 
خودم دست و پا کردم... 

مادر و پدرم مدام مراقب من بودند که مباداهوس 
می رفت دنبال یک پسر مناسب برای من می گشت 
ولی به قول خودش پسرھای ایرانی خیلی هایشان از 

تااینکه یک روز به مادرم گفتم. تصمیم دارم یک 
سفر به ایران بروم وفامیل راببینم...دهسالی می شد 
که‌هیچ کدام از آنه اراندیده‌بودند. پدرم‌همان روز 


راشین مختاری 


مصیبتی همراه خودش می آورد. 

وقتی خواستم با شکوه‌ازدواج کنم. مادرم 
سخت مخالف بود. می گفت. داماد سر خانه 
بودن خیلی بد است... پدرم ولی خوشحال بود. فکر 
می کرد شکوہ کمکم می کند تا کاسبی برای خودم 
راه‌بیاندازم وزند گی خوب وراحتی خواهیم داشت... 
مادرم آه‌می کشید و می گفت: اخه مهر داد چقدر باید 
پول دریباورد که زنش به ان پول محتاج باشد ؟! 

خداهر دوی انهارابیامر زد... دراین هفده‌سال 
چه چیزها که ندیدم و چه چیزهای ارزشمندی را 
از دست دادم. ان سالهایی که در دانشکده‌درس 
می خواندم با عباس اشناشدم» پسر خاله شکوه بود. 
شبی هم که داشت برای ادامه تحصیل خارج از کشور 
می رفت و مهمانی مفصلی گر فته بود. شکوه رادید م... 
اشنایی‌مااز همان شب شروع شد و سه‌ماه‌بعد از ان 
هم برای عباس نامه نوشتم و گفتم که تصمیم دارم با 
دخترخاله‌اش. شکوه ازدواج کنم. هرگز جواب نامه‌ام 
رانداد... وقتی عروسی کردیم برای تبریک به من تلفن 


28 ۱ ۳۶ ۱ سس لمات سل ۶ ر, ۳١۷‏ 


۹ ٠ 
یں‎ 


از سوغاتی دستم داد و گفت: برو... 

در ف رود گاه تهران. استقبال عجیبی از من شد. 
خاله‌ها,دایی‌ه ا؛عمه‌ها.... همه و همه آمده‌پودند و 
از همه مهم تر اینکه عمه بز ر گم همان شب اول یک 
سخنرانی مفصلی کرد که دختر ید قبل از سی سالگی 
ازدواج کند و چه معنی دارد کە من ۲۶سالم است و 
هنوز شوهر نکر ده‌ام... ۱ 

از همان شب جمعه اول خواستگارها آمدند...زن 
وه 
شدم عشق زند گی در خارج رادارد و من از اینکه پل 


ر 
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کرد و گفت: پس. حالا داماد حاجی توسلی شدی... 

خدا کمکت کنه... 

یک مهندس راهو ساختمان ساده که نه پولی داشت ونه 

جاهو مقامی... پدر و مادرم هر دو بازنشسته بودند. 
حاجی توسلی سه دختر داشت ودوپسر برج ساز 

معروف شهر بود و پول پارو می کرد... از همان روزهای 

اول از دواج مرابرد توشر کت ویک سری محاسبات 


ساختمانهای کوچکش رابه من سپرد...اماعمرش به 
دنیانبودویک سال بعد فوت کرد...بعداز مرگش ناگھان 


خاله‌اشرفم در مراسے ختم انعام همسایه‌ شان 
اعلام کرده‌بود که یک دختر دم بخت هست که 
می‌خواهیم شسوهر ایرانی بکند تامب ادا با یک فرنگی 
عروسی کند!!معلم قرانش یک پسر رامعرفی کرد... 
آمدند خواستگاری... پسر خاله‌ام همکارش را آورد... 
شوهر عمه ام بر ادرزاده‌اش و ... خلاصه سفر من سفر 
خواستگاری بود و حرف ازدواج و شوهر کر دن... 

هرچه گفتم می خواهم اصفهان و شیر از راببینم. 
گفتند وقت این کارهانیست... کلافه شده‌بودم. تااینکه 
بالاخره‌به سفر من به مشهد و زیارت امام رضاءرضایت 
دادند...قرارشد بادختر خاله‌هايم برویم... سفر خوبی 
بود. دختر خاله‌هایی که زمانی هم بازی‌های من بودند 
حالا همه حلقه به دست و بچه بغل بودند! 

در حرم نشسته بودیم و دختر خاله‌ام به شوخی 
گفت: دو ر کعت نماز بخون بلکه شوهر گیرت بیاید. 

و من هم با خنده گفتم: دور کعت نماز می‌خوانم که 
هر چه زودتر بر گردم.. 

همین طور که داشتیم شسوخی می کر دیم. خانم 
مسنی از من پر سید: کجا زند گی می کنی؟ 

گفتم: آمریکا: 

بعد ایالت و شهر راپرسید... بعد هم سفره درد دلم 
باز شد و گفتم که برای دیدار اقوام آمدہ بودم ولی حالا 
همه می‌خواهند مراشوهر بدهند... زن خندید و گفت: 
اتفاقاً پسر من هم آمده‌ایران وماهم همین بلاراسرش 
آورده‌ایم. کلی خندیدیم... لابه‌لای این حرف‌هاء زن 
سوال جوابم می کرد و آنقدر شیرین صحبت می کرد 
که من بامیل جوابش می‌دادم. دست آخر اسم هتلم را 


شر کت ازهم پاشید وارث ومیراث تقسیم شد... سهم 
قابل توجهی به شکوه رسید... خانه خرید. ویلا خرید. دو 
تاماشین آخرین مدل زیر پای من و او بود و کلی ملک و 
املاک که ماهیانه اجارهاش رامی گرفتيم... همین کارها 
۹۷۵۳ داشستم وقتیاین کارها 
تمام شد. بروم سراغ کار اصلی خودم. ولی اجاره گرفتن 
وچک وچانه زدن بامستاجرها کم کم شد شغل تمام 
وقت من...دوتا بچه‌هاهم به دنیا آمدند و زندگی‌مان 
شلوغ شده... شکوه‌عاشق سفر بود. هر سال عید و تابستان 
به سفرهای خارج از کشور می رفتیم و در طول سال هم 
درایران سفر می کر دیم. بچه‌ها در بهترین مدارس شهر 
درس می‌خواند ند ویک زند گی کاملاً مرفه داشستیم... 
ولی این زند گی گر فتاری‌های خیلی زیادی داشت. شده 
بودم خدمتکار شکوه... خیلی وقت‌ها تحقیرم می کرد. 
کارا اد از عرضاگ 
من‌می‌دانست.اگر کاری به نتیجه نمی رسید چنان داد 
۶۲۳۲ ہہ ہہ ٰ" 

مدل موبایلم.نوع لباس پوشیدنم وحتی مارک 
خمیر دندانم راهم اوانتخاب می کرد...وخدامی داند 
چقدر زجر می کشیدم. بچه‌ها شاهد این تحقیرھاواین 
عذاب‌هابودند و یسرم همیشه به من می گفت:باباتو 
ناسلامتی مهندسی... ناسلامتی شاگرد اول دانشگاه 
بودی چرا دیگه کار نمی کنی ؟! 

مادرشان به تحقیر می گفت: بابای تو عر ضه هیچ 
کاری‌راندارد... چهار تااجاره راجمع بکند. کار دیگری 


پرسید و خداحافظی کرد و رفت. 

روز بعد وقتی هنوز از هتل بیرون نرفته بودیم زن را 
ديدم که با مرد جوانی در لابی نشسته منتظر من! 

سلام و احوال‌پرسی کرد و گفت: پسرم عماد 
است... دلم می خواست شما چند کلمه‌ای باهم صحبت 
کنید و... 

سری تکان دادم و گفتم: خواستگاری در لابی هتل؟! 

عماد خندید و گفت: تازه خبر ندارید. مادر من 
بساط خواستگاری رادر سوپرمار کت هم گذاشته!! 

همه خندیدیم ...نیم ساعتی صحبت کردیم.عماد 
شماره‌اش رادر آمریکابه من داد و | درس ایمیلش 
راهم داد...ازاوخوشم آمده‌بود ولی نمی دانستم چه 
باید بکنم. به تهران که بر گشتم و ماجرارا برای عمه‌ام 
تعریف کردم عصبانی شد و گفت:مگر اینجوری 
می شود شوهر کرد؟ بايد برویم مشهد وپرس و جو 

هر چه اصرار کر دم موضوع راجدی نگیر ند.نشد... 
خلاصه‌اینکه. سفر من تمام شد وبر گشتم خانه... اما 
خانواده عماد و من کماکان ار تباطات خودشان راادامه 
دادند و آنقدر پافشاری کر دند که بالاخره‌به عماد تلفن 
کردم وارتباط ایمیلی‌ماهم شروع شد.هر کدام یک 
سر آمریکا بودیم ولی چنان از طرف بستگانمان کنترل 
می‌شدیم که باور کردنی نبود... 

خلاصه بالاخره‌ماباهم ازدواج کردیم.حالا چهار 
سال از این ازدواج می گذرد. هنوز وقتی به آن روزها 
فکر می کنیم هر دو کلی خنده‌به لب‌هایمان می ید و ان 
خاطرات شیرین برای ھمیشه شیرین باقی مانده!! چ 


پیشکشن ...چندبار خواستم بروم سر کار. ولی شکوه 


نمی گذاشت. می‌خواست من دم دستش باشم تا ین 


خر ده کارهایش راانجام E‏ 

همه‌این سالهافقط عذاب کشید م. هزار بار به طلاق 
فکر کردم.ولی نگران بچه‌هابودم.تااین که یک روز 
درم کے اا رار را 

با تعجب گفتم: پس تو و خواهرت راچه کنم؟ 
برای هر دوی آنها شرح دادم که زند گی من نمی تواند 
هر گز به تجملات زند گی مادر شان بر سد ولی هر دوی 
رسیده‌بودند. به وجود آنهاافتخار می کردم.جان 
تازه‌ای گر فته بودم. 

موضوع طلاق راباشکوه مطرح کردم.غش غش 
تو که عرضه نداری... 

گفتم: دارم... 

و تقاضای طلاق کردم. بعد از چند جلسے داد گاه 
حکم صادر شد.امروز خیلی خوشحالم. شکوه کمی گیج 
بودولی‌هنوز مطمتن است که من از عهده‌خودم 
برنمی آیم وبرمی گر دم سر خانه و زند گی‌ام.اماغافل 
از این است که عزت نفس والا تر وارزش مندتر از هر 
چیزی در این دنیا است... ۳ 


22۳ 


٭ ردیار کت 


در دلند هنگام هیچ زر وی نمی و اند در بر ار ف هنت و هز استاد گی کنر 
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اطلاعات‌مفتکی 


از: رضا رفیع 
WWW.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


دوری نرویم» همین برج معروف بے منارجنبان 
خودمان,خیلی بیشستر و پیشتر از برج میلادی است 
که حول و حوش هفشده سالی است قد علم کرده؛ 
E ۳٣۲‏ 
حاشیه سازی شده به گمانم برای سایر بروج حرف 
و حدیث در نیامده!... 

کو اورم کیو ےرک لن 
مطلب مزخرف راملتفت نشدیم کی گفت؛اماهر 
که بود. ظاهر ا خودش فھمید که چرت گفت؛ چون 
ظرف سه شماره زد به چاک!) 

حواشی برج میلاد:ذیلاً خیلی فش رده به چند 
نمونه از این حاشیه سازی‌ها - که احراز صحت و 
ستم آن با مانیست -اشازه می کے محض این که 
گوشی دستتان بیاید: 
در رستوران گردان بالای برج» بستنی‌هایی سرو 
می شود ومیل می شود(و شما بفر مایید حیف ومیل 
می شودا) که قاطی آن ذرات طلاوجود دارد. هر چند 
ما که ذهنیت‌مان از بستنی در حد بستنی اکبرمشتی 
بود نفهمیدیم یعنی چی:اما در عین حال نزدیک بود 
درجا شاخ در بياوريم که البتے به موقع جلو آن را 
گرفتیم. واکنش سریع در جلوگیری یعنی این! 

۲-نشست غیررسمی:چند وقت پیش و بلکه 
چند وقت‌های پیش. به دفعات. هی جو انداخته شد 
که برج ایستاده‌میلاد ممکن است نشست کند. 
این را در یک نشست رسمی نگفته بودند, بلکه 
م رر ری کان را سے ااا 
بودند؛انداختنی!...باز هم ما نفهمیدیم که یعنی چی؟ 
ومگر یک برج مهندسی شده قرص و محکم که 
سال‌ها روی ساختار ان کار اساسی وزیربنابی شدہ 
همینطور کشکی. کتر ه‌ای و سیاسی ممکن است د چار 
نشست شود؟ فلذا باز هم نزدیک بود دچار شاخ 
درآوردگی شویم که به سرعت جلو آن را گرفتیم. 
این برج.همین قدر که روی زمین است.دوسه 
برابرش زیرزمین است؛لهذا چطور ممکن است 
بشود که همچین بشود؟ 

۳-اقطاری با خاویار :الا ن نیز به تاز گی همچین به 
گوش مارسیده که گویا در منوی افطاری مخصوص 
برج میلاد. خاویار ۱۵۰ هزار تومانی‌هم وجود داشت. 
در حالی که بعضی‌ها افطاری:عموماً سیب زمینی و 


۲۸ 


تخم مرغ دارند. مگر که یارانه‌شان را دریافت کنند 
که بتوانند علاوه بر تخم مرغ,خود مرغش راهم 
بخورند. در همین راستاءیک سایت منتسب به معلوم 
نیست کجا( که نخواستیم نام»مشرق»ی آن فاش 
شود) از مسوولان برج میلاد خواسته که در این 
وانفسای تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی ملت, قضیه 
تحریم «افطاری اشرافی» را جدی بگیرند. این بار ما 
خیلی تعجب نکردیم و شاخی هم در نیاوردیم؛چرا 
که کلاً تصویر درست و درشتی از خاویار نداشتیم. 
اولش خیال کر دیم از منسوبین«خاویر پرز د کوثیار» 
است؛همان رئیس سازمان ملل در دهه شصت که 
تلفظ اس‌مش برای برخی از مسوولان وقت, چندان 
آسان نبود. 

بسته پیشنیادی: در راستای برج میلاد و 
حواشی آن.یکی دو نکته عرض می کنیم که دست 
خالی از این محل و مطلب خارج نشده باشید: 

-نگاه باد وربین:چون ار تفاع بر ج میلاد از سطح 
زمین خیلی زیاد است؛به گونه‌ای که‌اگر شما خواسته 
باشید سر برج را تماشا کنید. کلاه از سر تان می‌افتد؛ 
از اینرو ای بسا که عزیزان بالای برج نیاز داشته 
باشند که هر چند وقت یک باربا دوربینی چیزی از 
بالابه زندگی مردم پایین دست نگاه کنند تابهتر 
در جریان چرخه زندگی آنها قرار گیرند. فقط بالای 
برج و افرادی را که داخل رستوران می آیند, نبینند. 
انهااکثر | وضعشان توپ است. کیک تولدشان را 
هم می آیند سر برج می خورند. حال آن که خیلی‌ها 
چشمش ان به سر برج‌است که کی حقوق خود را 
بگیرند.نان شبشان را تامین کنند. 

۲-تذ کر د وستانه:بر خی رسانه‌ها و سایت‌های 
خبری اگر واقعاً قصد اصلاح دارن د وبه نیت امر 
به معروف می‌خواهند مورد ومشکلی رابه یک 
مدیریت ویک مدیر ویک نهادی گوشرد نمایند؛| گر 
محض رضای خداست.قبل از رسانه‌ای کردن آن٠‏ 
که شائبه استفاده‌های جناحی و سیاسی پیش آید, آن 
مورد راصمیمانه و شفاف به مدیریت آن مر کز-ودر 
اینجا برج میلاد شهر داری -منتقل کنند. البته شاید 
پیش خود همچین گمان کردند که لابد مدیر برج 
میلاد.یکس ره آن بالاست و تا خواسته باشند برسند 
آن بالا تاز گی خبر از دست رفته؛ چای قندپهلوی 
مچ گیری از دهن افتاده! 

تحلیف و ترافیک! 

سیز دهم مرداد.روز مر اسم تحلیف رئیس جمهور 
تازه نفس در مجلس بود. اگر حافظ می‌بود. با عنایت 
بەشادی اھل مجلس وملت ومسوولان از این 
انتخاب احسن, مجدد | تمام قد دم مجلس می‌ایستاد 
و می‌فر مود:«مطرباء مجلس انس است:غزل خوان و 
مرو وال اسر کے اق ایس یرجه 
که مشارالیه در ادامه نیز حرف های بدی نزده‌و 
دعوت به صلوات فر ستادن بر گذشته‌هاو دعوت 
به وحدت وهمدلی کرده است:«چند گویی که چنین 
رفت و جنان خواهد ؟» 


0 


اھ 
اطلاعات می سا رو ۳۵۷۱ 


روحانی, رئیس‌جمهور منتخب, در مجلس 


بشکوه ویرطمطراق وبا کلاس"...آدم حال می کرد 
رئیس‌جمه ورش راملاحظه می کر د. دم همه گرم. 
على الخصوص ملت! 

از چند روز قبل از مراسم تحلیسف آن روز 
رئیس پلی س راهنمایی و رانند گی تهران بز رگ. از 
اعمال یک برنامه ترافیکی ویژه این روز در اطراف 
مجلس و میدان بهارستان خبرداده و گفته بود که 
به خاطر حضور شخصیت‌های سیاسی بلند پایه 
داخلی وخارجی در این مراسم که در بهارستان 
منعقد می‌باشد؛ خودروهای شخصی و عمومی. از 
ساعت ۱۴تا٩۱‏ بعد از ظھر:نبایسد در محدوده 
میدان بهارستان و حوالی آن, تردد یا توقف داشته 
باشند. خب مسلم است که این تمهیدات راهنمایی 
و رانندگی .هم از جهت امنیتی لازم است.هم از نظر 
تسهیل رفت و آمد مسوّولان در این روز حساس از 
این مقطع حساس کنونی معروف! 

زبان حال راننده آقای روحانی: آخیش ش 
شش e‏ عجب بهارستان بی‌تر افیکی! بهارستان 
نگو.گلستان و بوستان بگوا... آدم حال می کند توش 
رانند گی بکند. یعنی چی می شد هر روز همینطوری 
می‌شد؟ حیف که مراسم تحلیف:یک روز است! 

بستە پیشنہادی: از امروز رئیس جمهور جدید 
الورود. کارش رارسماً در پاستور شروع می کند 
وهمین سر صبحے, خالی از لطف نیسست اگر با 
اولین بسته پیشنهادی مادر اولین روز کاری خود 
اشنا شوند. بسته‌های ما در حکم هدیه و بسته‌های 
تقدیمی کاغذ کادو گرفته شدهاست که معمولاً در 

۱-بیان زیر گوشی: خود جناب روحانی, 
همانند سایر مسوّولان مملکتی, به خوبی از اوضاع 
ترافیکی پایتخت اطلاع دارند و نیاز به گفتن ما 
نیست. چه کنیم که به حرف زدن عادت کر دیم. 
ترک عادت هم که گفتند موجب مرض است. 
فلذاچاره‌ای از گفتن نیست.از راننده جناب 
روحانی دوستانه خواهش می کنیم که یواشکی, 
سر فراگوش جناب ایشان آورده و خیلی آهسته 
بیخ گوش ایشان عرض کنند:قربان مستحضر 
باشید که میدان بهارستان و اطراف آن.هر روز 
اینطور خلوت و خاص نیست. سایر روزها اوضاع 
ترافیکش حسینقلیخانی است! 

۲-اولویت بخشی: هیچ رئیس‌جمهوری تا به 
الآن نتوانسته به کمک مدیریت شهری, شاخ غول 
ترافیک تهران را بشکند. فلذا به دولت تدبیر و امید 
پیشنهاد می کنیم که اگر صلاح می‌دانند و دوست 
دارند که هر روز تهران مثل روز تحلیف باشد و 
هر مکان از پایتخت همچون بهارستان روز تحلیف؛ 
کاری کنند که از سنگینی ترافیک شهر کاسته شود. 
چه جوان‌ها که به موقع به مراسم خواستگاری دختر 
موردنظر شان نر سیده‌اند و طرف پریده است. 


قبول کن من از تو وحشی‌ترم! 
۳ لیات ی 


مسابقهبز رگ داستان‌نویسی _ دوره‌هشتم 


لاک تھی 


عباس عابد-«اندبشه» کر ج 


تنبلی یاشاید هم فرار از گذشته را بهانه می کرد 
وبه سراغ قفل صند وق نمی‌رفت. هر وقت احساس 
می کرد دارد تسلیم می‌شود خود رابه کاری مشغول 
می کرد تا باز کر دن صندوق رااز یاد ببرد. 

بالا خر ه وسوسه پیر وز شد!. گلدان سفالی قدیمی 
راازروی کم دبر داشت ومحتویات آنراروی 
دستمال سفیدی خالی کرد. هروقت به قفل قدیمی 
صند وقجه نگاه می کرد یاد گاو بازانی می‌افتاد که 
جانشان راهم بر سر این کار از دست می‌دادند. برای 
خیلی‌ها مسخره به نظر می | مد اما برای او قفل مثل 
آن پارچه قر مزی شده‌بود که گاوبازهابرای تحریک 
گاوهاتکان می‌دهند. قفل صندوق هم او راتحریک 
می کرد از این تشبیه خودش هم خنده‌اش گرفت. 
هر چه بود مانند پاندولی شده‌بود که درمغزش 
آویزان شده‌بودو آن‌قدر ضربه می زد تااورابه 
زانو در بیاورد. 

کلیدبلن دی را که مخصوص قفلهای قد یمی 
بود بر داشت. سالها بود صند وق دست نخورده 
باقی مانده بود. 

قبل ازاینکه کلید به دست‌اوبرسد مقداری 
سند و چند شناسنامه‌درون صند وق بود. بعضی از 
همسایه‌هااسناد خود رابه پدر او می‌سپر دند تابه 
صورت امانت در صندوق نگاه دارد. حاج آقا معتمد 
محل, به امانت داری و خوش سلیقگی معروف بود 
و کلید آن صندوق را در سجاده خود نگاه‌می‌داشت. 
غیر از حاج اقا هیچ کس حق نداشت در صندق را 
باز کند.بعداز فوت او کلید در دست مادرش بود. 
مردم برای گرفتن امانتی می آمدند. حاجیه خانم که 
مدتی نزد مکتب دار روستاء درس قران خوانده بود. 
تاحدی می‌توانست گلیم خود رااز آب بیرون بکشد 
ومثل حاج آقاعمل می کرد. 

او حالاقبل از ان که کلید راداخل قفل بجر خاند. 
وال همیشگی ذهنش رائیش می‌زد 

-((چرای در ومادرم هر دو کن اراین صندوق 
قدیمی از دنیارفتند؟ هر دو به یک شکل, با فاصله‌ای 
چند ساله, آیام رگ آنها...؟لعنت بر جان شیطان! 
خیالاتی شده‌ام...!)). 

بااین افکار بود که بالاخره کلید راداخل مغزی 

مقداری‌خرت وپرت‌داخل آن‌بودوجیزهایی که 
گردوخاک رویشان رایوشانده‌بود. معمولا سالها بود 
که نه تنها جیزی از داخل صندوق بر داشته نمی‌شد. 


٢ 


زیر نظر:علی اصغر شیرزادی 


«عباس عابد» بار دیگر با نوشتن داستانی برآمده از تجربه‌های زندگی و دورانی که در 
جنک گذرانده, با پرش از سکوی واقعیت لاک تهی» را بر قلم رانده است. 
ساختار و شکل «لاک تهی» با مضمون و موضوع چندسویه آن همخوانی دارد و بر محور 


«اندوه» م یگردد.از «عباس عابد» تاکنون چند مجموعه داستان چاپ و منتشر شده است. 


بلکه هر چند مدت یک بار مقداری به وسایل آن 
اضافه می‌شد. 

گرد وغبار فاصله انداخته بود بین اشیاء قدیم 
وجدید. هدیه‌هایی رامی دید که دیگر حتی نام 
دهند گانش رااز ی اد برده‌بود.بانگاه کر دن به آنها 
کم کے خاطراتی دور ونزدیک توی‌ذهن ود حال 
شکل گرفتن بود. 

به آرامی وسایل درون صندوق را کف اتاق چید. 
وقتی به خودش آمد که وسط اشیاء محاصره‌شد ه 
بود.یکی یکی آن‌هارابرمی داشت و گرد گیریشان 
می کرد مد تی نگاهشان می کرد تا شاید به یاد بیاورد 
مربوط به چه زمان ومکانی بودہ یسا از طرف چه 
کسانی‌دریافت کرده‌بود؟.بعضی از آنهارابه 
یاد می آورد. دست نوشته‌هایی به خط خودش که 
تاریخ داشتند. 

یکی مربوط به دوران جوانی های خود ش بود. 
ورقه‌ای که رنگش به کاه می زد رویش نوشته بود: 

«بهاراست. طبیعت چهرهعوض کرده‌این 
روزهاپری هم طنازی می کند. می‌دانم دوستم 
دارد. درایستگاه‌اتوبوس که منتظر آمدن اتوبوس 
نشسته‌ایم. وقتی نگاهش می کنم اخم می کند. اما 
با دیگران خوش اخلاق‌تر است.باید مدتی آفتابی 
نشوم تاشاید رفتارش عوض بشود و مهربانی اش 

گفٹم بیا تازلف تو یک دم پریشانش کنم 

گفتا نسیمی هم شوی باز از تو پنهانش کنم.» 

لاک لاک پشتی رااز داخل کیسه نایلونی بیرون 
آورد. چند بار از همه طرف نگاهش کرد. هنوز بعد 
از سالها برق می‌زد. یادش آمد یک بار به خاطر آن 
با پری بگو مگو کرده بودند: 

سخانماشاید به نظر شمااین لاک بی ارزش باشه 
اما برای من ارزش داره. انداخته‌ای زیر دست وپای 
بچه‌ها تا بشکنندش و سرو صدای منو در بیاری؟ 

خیلی کم پیش می آمد پری خانم. همسرش 
راعصبانی‌دیده‌باشد.پریلاک رابرداشت وبا 
دستمال پاک کرد و گفت: 

خب بفرمایید اجه خاطره‌ای پشت این لاک 
خوابیده که مثل نارنجک منفجر شدی؟ 

سنارنجک؟ چی میگی خانم؟ همه چیز را 
به شسوخی می گیری. اگر یک ب رگ سفید هم لای 
کتابهای من بود لطفا» بهش دست نزنید... 

خانم پرید وسط حرف او که: 

بله می دونم» بر گه‌های کاغذ به شمامیگن 

م 


الاعات ی سا رو ۳۵۷۱ 


بافرشته رویاهاتون.یعنی من»در کدام یک از 
پا رک های‌این شر قرار داشتید! امااین لاک خالی 
چه خاطره‌ای پشتش هست که مثل... 

مکت کرد بعد ادامه‌داد:«مثل نار نجک منفجر 
شدید ؟»اوچهره‌درهم کشید و گفت:«داستانی دارد 
این لا ک! توی واحدمان یک سر باز بود.... 

اهل قائم شهر بود. راننده | مبولانس بود... نوزده 
سال بیشتر نداشت.بیشتر از آنکه سر باز ماباشه باهم 
دوست بودیم. اسمش رمضانی بود. وقتی از مر خصی 
برگشت یک نهال پر تقال باخودش آورد. گفته بودم 
پری از گل و گیاه خوشش میاد.یادت مانده که تا این 
عرهم تال رو اتی کر کا بارا :ا 
سالی چند دونه پر تقال می‌داد. خانه را که فروختیم 
مجبور شدیم نقل مکان کنیم. دل کندن از آن نهال 
پر تقال برامون مشکل بود. تو گفتی از ريشه درش 
بیاریم با خودمون ببریم. 

رمضانی گفته بود درخت پر تقال هر جایی بند 


می شه باید شرایط آب وهوامساعد باشه تا یشه 
بدوان ه. دودل بودیم که ببریم یانه؟ قرار شد بعد 
از جابجایی.سر فرصت بر گردیم وبا آرامش از 
ریشے درش بیاوریم وببریم ش تاهوانخوره مبادا 
خشک بشه.چند بارهم به سراغش رفتیم اما کسی 
که خانه رااز ما خریده بود نیومده بود ساکن بشه. 
وقتی پیداش شد که دیگه در خت پر تقال خشک شده 
بود. تو می گفتی چون به من عادت کر ده بود خشک 
شد.اما من عقیده‌داشتم چون کسی نبود آبش بده 
خشک شد. هرچی بود آخرین یاد گاری رمضانی هم 
ازبین رفت.اين که‌می گم آخرین,بهاين علته که 
چندتاچیز دیگه‌هم ازش‌داریم. شاید چیزی ته 
صندوق مونده باشه...» 

دوروبر خودرانگاه کرد کسی در اتاق‌نبودبا 
خود نجوا کرد: 

-عجبانگار دارم دیوانه می‌شم.اين همه وقت 
با خودم حرف می‌زدم؟ 

بدون اینکه متوجه باشد خاطرات خود را داشت 
تعریف می کرد. تا آن موقع با کسی راجع به لاک 
پشت صحبت نکر ده‌بود. اما کنایه پری باعث شد 
احساساتش به غلیان در آید. رو به او گفت: 

((خانم. بفرما بشین تا برایت تعریف کنم.)). 

اسبت را ببند نوک زبان من!. 

-یعنی چه اسبت راببند نوک زبان من؟ پری 
جونم! مد تها می‌شد این طور از ته دل نخندیده‌بودی! 
با این خنده چقدر شیرین ودلچسب شدی...؟ 


_خوبه خوبه گناه کردیم بازم خندیدیم؟ توهم 
وقت گیر آوردی؟ بذار قضيه نوک زبان رابرات 
تعریف کنم. کنارچشمه زیر درخت مر دی داشت 
چای می خورد.اسب سواری داشت رد می‌شد.مرد 
تعارف کر د:بفر ماچای...مرداز اسب پیادەشد گفت: 
اسبمو کجاببندم؟مرد که‌از تعارف خودش پشیمون 
شده بود گفت: بيا ببند نوک زبون من که نمی تونه 
راحت بشینه! 

او که پری‌خانم راسر حال می دید با شوق‌بیشتری 
ژفت: «بشین تا برات تعریف کنم. اما مواظب باش 
ضعف و گریه نکنی!» 

پری خانم پرید وسط حرف او که: 

«بازهم می خوای غصه به خوردمان‌بدی؟ داری 
بازار گرمی می کنی ؟» 

نه این بار کمی تفاوت دارہ. گوش کن تابرات 
تعریف کنم.مدتی از شروع جنگ می گذشت.مدتھا 
از طرفین جنگ تحر کی دیدہ نشده بود. همین باعث 
شدہ بود کمی بی احتیاطی ر واج پیدا کنه. نگهبان‌ها 
سھل انگاری می کر دند وبعضاسرپُست حواسشون 
راجمع نمی کر دند. ساعتی از شب گذشته بود. 
فان وس راپایین کشیده‌بودیم تابخوابيم.پنج نفر 
بودیم. سه نفر خواب بودند ولی من ورمضانی هنوز 
پیدار بودیم. آسمون مهتابی بود. نور بیرون سنگر. 
بیشتر از روشنایی داخل سنگر بود. یک نفر سرش 
رو به پنجره نزدیک کرد. چند لحظه داخل رابر 
ان داز کرد وقتی حر کتی ندید ضامن نارنجک را 
کشید واز پنجرہ پرت کرد داخل سنگر. 

هواگرم بودوبوی داروها ووسایل‌بهداری 
توی فضا می پیچید مجبور شده بودیم پنجره را 
باز بذاریم. نارنجک وسط سنگر افتاد. اگر منفجر 
می‌شد هر پنج نفر از بین می‌رفتیم.رمضانی آنرا 
برداشت ودوید بیرون. دو پیچ می خورد تابه بیرون 
سنگر بر سه. وسط راهرو صدای انفجار همراه دود 
وتر کشهای نارنجک بود که به اطر اف پخش شد. 
بقیه بچه‌ها که خواب بودند موج گرفته و گیج شده 
بودند. شاهد همه ماجرا من بودم. انتهای سنگر 
روی تخت دراز کشیده‌بودم. فقط گوشهام سوت 
می کشید.انگار مسخ شده‌باشم,قدرت حر کت 
نداشتم. فانوس خاموش شده بود از بقیه پرسنل هم 
دور بودیم. معمولا بهداری در جایی خلوت ودور از 
سرو صداسنگر می‌زد. حفظ امنیت بهداری به عهده 
خودمون بود. قبل از اينکه نارنجک را داخل سنگر 
بندازند نگهبان رو اسیر کرده بودند. 

دت طول کشےد تااوضاع آرآم شه فائرس را 
دوباره‌روشن کردم. رمضانی وسط راهرو غرق در 
خون بود. 

مدتی بود لاک پشت کوچکی همدم بچه‌ها شده 
بوداشبهاوسط راهرو همونجا که رمضانی افتاده 
آودمی‌خوانید. لاک بشت هم دراث راتفجار از یز | 
رفتے بود اما لاک ش صدمه ندیده بود. آبها که از 
آسیاب افتاد یکی از بچه‌هالاک پشت مرده‌رادر 
آب گرم انداخت. داخل آن راخالی کرد لاک اش 


تمیز وبراق شده بود. روش هم یک لایه روغن مالید. 
اوایل حتی از نگاه کر دن به لا ک پشت حالم بد می‌شد. 
اماسر نوشت اوباسر نوشت من ورمضانی گره خورده 
بود. این بود که برام اهمیت پیدا کرد. 

بعدا رکن دو گردان اطلاع داد که عملیات ان 
شب از طرف گروهکهای ضد انقلابی انجام شده که 
بادشمن همکاری می کر دند.» 

پری خانم که رمضانی را خوب می‌شناخت. دیگر 
نمی‌خندید. لاک رادرون نایلون تمیزی گذاشت وبه 
دست همسرش داد. 


ورق بعدی تازه‌تر بود رویش نوشته بود: 
«پاییز...: 

این فصل همیشه برایم متفاوت با فصلهای 
دیگر است. کاش شاعر یانویسنده‌بودم تا بتوانم 
زیبایی‌های این فصل راثبت کنم. بعد از مد تھا از هم 
سنگرانم جدامی شوم. فکر نمی کر دم بعد از این همه 


دوری از خانواده حالا که رفتنم قطعی شده دلم‌برای 
این جاودوستانم تنگ بشود. ولی شده است. سالهاء 
این سنگرها حافظ جسم و جانم بوده‌اند. اما احساس 
می کنم روحم راخسته وفر سوده کر ده اند!. ایابرای 
روزهای خوب صلح. چیزی برایم باقی مانده است؟ 
باید بروم تا ببینم چه می‌شود؟ 

یکی ازغزلهای م راتکثیر کرده‌امتابه هریک 
از دوستانم یک ب رگ به عنوان یاد گاری بدهم. 
یک غزل شش بیتی است. دیر وز از منشی گردان 
خواهش کردم باخط خوش ودرشت بنویسد. خود م 
نه خط خوبی دارم ونه حوصله‌ای برای نوشتن. 

سا ری هان اراست 

یاد من کنید 

بی‌می‌وبی‌باده‌هم چون‌باده‌ن_وشان 
می روم...» 


7 
۳ مدا رطاعات سل 


پاھایش مورمورشدند.نیم خیزشد ودور وبر 
رانگاه کرد. چیزی که مناسب نشستن باشد ندید. 
درصندوقجچه رابست وبااکراه انگار نمی‌خواهد به 
صندوق توهین بکند. روی آن نشست. 
چش مش بر روی‌دفتری که جلد قرمز داشت 
میخکوب شدا. | نرابر داشت وورق زد.باخود کار 
سبز در صفحه اول نوشته بود: 
«عباس آقاء دوست عزیزم 
لطفا شعرهای مرا با حوصله بخوان ونظر خودت 
رادرهمین صفحه بنویس.قصد دارم شعرهایم را 
چاپ کنم. قبل از چاپ باز بینی بشوند بهتر است. 
قربانت - باقری» 
آه‌از نهادش بر آمدا. باقری اصرار داشت که او 
دفتر رایس نداده‌است واو اصرار می کرد که پس 
داده. بارهاوبارها خانه رازیر ورو کر ده‌بودند. اما 
اثری از دفتر چه پیدا نشده‌بود. این گونه بود که یقین 
پیدا کرد توسط خودباقری گم شده‌است.وحالا 
دفتر از داخل صندوق در آمده‌بوداباقری‌شاعر 
نبود اما چیزهایی می‌نوشت واسمش را گذاشته 
بود «دل نوشته» در مجالس ادبی شر کت می کر د. 
سن وسالی از او گذشته بود واحتر امش راداشتند. 
شعرهایش ايراد داشتند ولی بانقدهایی که می‌شد 
کم کم داشتند شکل وشمایلی پیدامی کر دند.از 
کلیه نوشته‌هایش که زياد هم بودند می‌شد یک 
دفتر شعر خوب جدا کر دو به دست چاپ سپرد. 
وقتی دفترش گم شد از حال و حوصله فتاد ودیگر 
نتوانست در جلسات ادبی شر کت کند. مشکلات 
هم دست به دست هم دادند تا فسرده‌اش بکنند. 
اوحالا خود رامقصر می‌دید.بعد از گم شدن 
دفترچه رابطه‌شان با باقری به سردی گرایید. در 
ناحیه سینه احساس سنگینی کرد. 
قلم و کاغذ رابرداشت.مدتی به فکر فرورفت. 
بعد نوست: 
«موهایم سفید شدهاند. بچه‌ه اهر کدام پی 
زند گی خود رفته‌اند. روزهاسخت می گذرند! 
دوستان قدیمی یا رفته‌اند. یا در رختخوابند!. چند 
تایی هم که پایی برایشان مان‌ده.روزها راروی 
صندلی پار کها سر می کنند. گذر عمر در این برگها 
ثبت شده است. این روزها؛ پری هم کم حوصله شده 
است...!» 
سر رامیان دو دست گرفت وزمزمه کرد: 
دوره عشق وعاشقی دوب اره باب 
می‌شود 
لولی دل شکسته هم مست وخ راب 
می‌شود!. 
دلش می خواست کاری بکند. شر وع کرد به قدم 
زدن.احساس کرد سینه‌اش تنگ وتنگ‌تر می‌شود. 
دیوارها از همه طرف نزدیک‌تر می‌شدند!. دوباره 
نوشت:«همه چیز بوی کهنگی می‌دهد!دیگر از 
جیزی خوشحا...» 
قلم از دستش افتاد! به پایین صند وقچه شر 
خورد... و خاموش روی خود خمید... ی 


۳۱ 


آیااین امکان وجود دارد که موجودات دریایی. 
انسان‌واشیاء گونا گون‌رابلعیده‌سپس دوباره آنها 
را پس پدهند؟ تاکنون دراین بارهداستانهای زیادی 
نوشته شده وبا اسناد ومدار ک مستندی همراهند 


که انسان رادر قضاوت خود در باره نادرست بودن 
این ماجراها با شگفتی و تر دید روبرو می‌سازد. چند 
نمونه از این حوادث شگفت انگیز را که از اسناد قدیمی 
بیرون کشیده‌ايم برایتان با زگو می کنیم: 


کتاب الهیات در شکم ماهی! 

در روز ۲۳ ژوئن ۱۶۲۷ میلادی, | قای «مید» که 
استاد مدرسه دینی « کمبریج» بود از بازار اصلی شهر 
می گذ شت. جمعیتی رامشاهده کرد که در مقابل د که 
ماهی‌فروشی گرد آمده‌بودند. حس کنجکاوی‌اش 
برانگیخته شده به آن سو رفت تا ببیند چه اتفاقی 
افتاده است؟ در روی پیشخوان مغازه ماهی فر وشی. 
چش مش به یک جلد کتاب قدیمی سس" 
1س““- 0+ ,/ 
زن ما ھی فروش بهاو گفت که آن کتاب رااز داخل 
شکم یک ماهی «کاد» چاق و جله پیدا کر ده‌اند!ماهی 
« کاد» نوعی ماهی بز رگ است که از آن. روغن ماهی 
می گیرند و اصطلاحا «ماهی روغن » نیز نامیده 
می‌شود. | قای «مید» با دستمالی جلد کتاب راتمیز 
کرد و آن‌رااززن‌ماهی‌فروش گرفت وبا خود به 
خانه برد. 

همان شسب,نامه‌ای‌برای مقام سرشناسی به تام 
«سر استیو ویل» ار سال داشت و به تفصیل و با شور و 
یجان خاضی به عریفت ماجَرايرذاخٹ 

کتابی که از شکم ماهی در آمده‌بود یک کتاب 
خطی منحصر به فرد درباره‌مسایل و مباحث علم 


هه 


الهی بود که آن راروحانی سرشناسی به نام «جان 
فریت» نوشته بود که سر انجام به جرم «پروتستان» 
بودن, زنده زنده در اتش سوزانده شد. وی این اثر را 
در زمانی به رشته‌نگارش کشیده‌بود که در زندانی 
در «اکسفورد» به سر می‌برد. مکانی که‌اورادر آنجا 
زندانی کرده‌بودن د زیر زمینی بود که ماهی‌هارادر 
آنجاانبارمی کر دند.بوی‌ژهم ماهی به‌اندازه‌ای شدید 
بود که چند تن از همفکران زندانی اش از این بوی 
| زاردهنده مر دند. کتاب او به طر ز معجزه | سایی در 
شکم ماهی حفظ شد تا بعد به دست دیگران رسیده 
منتشر شود. مقامات مدر سه «کمبریج» این اثر را 
که شامل سه رساله بود با عنوان لاتین ۷۵2۲۳018015 
(صدای‌ماهی‌ها) یا« کتاب‌ماهی» چاپ کر دند وبا 
تصاویر کنده کاری شده‌ای بر روی چوب که این 
کتاب را در داخل شکم ماهی و در کنار کاردی‌نشان 
می‌داد -تزیین گر دید! 


يونس عصر جدید! 

یک ماجرای‌شگفت‌انگیز دیگر,برای‌دریانوردی 
به نام «جیمز بار تلی» اتفاق افتاد. نهنگ غول آسایی 
اورابلعید.ولی زاين مهلکه جان سالم به در بر دو 
توانست این ماجرای شنیدنی را تعریف کند! 

این دریانورد شجاع. در سال ۱۸۹۱ میلادی. 
اولین سفر دریایی خود رابایک کشتی مخصوص 
شکار نهنگ به نام «ستاره شرق» اغاز کرد.او نیز 
می‌خواست مانند بقیه به صید نه نگ بیر دازد. اما 
تا آن روز به جنین کار خطرناکی دست نزدہ بود و 
تجربه‌ای در این زمینه نداشت. 

دقایقی بعد ناگهان صدای‌دیده‌بان کشتی شنیده 
شد که فریادزنان. حضور نهنگی را در فاصله یک 


و 
رضامات لی ارم ۳۵۷۱ 


مایلی کشتی اعلام کرد.همگی خود رابه‌عرشه 
کشتی رساندند و به اقیانوس بی کران چشم دوختند. 
دیری‌نپایید که سر و کله نهنگ غول آساپیداشد. 
سرنشینان کشتی, که«جیمز بار تلی» نیز جزو آنها 
بود. چند قایق به آب انداختند وبه وسیله این قایق‌ها 
خود رابه نزدیکی نهنگ رساندند. 

یکی ازافراد.نیزه‌بلندی به بدن‌جانورفرو کرد 
و این جانور زخم خوردہ در حالی که تلاش می کرد 
خود رااز نیزه بلند نجات دهد با دم نیرومند خود 
ضربات سهمگینی به آب وارد می‌ساخت. «جیمز» و 
همکارانش که‌از دیگر ان به نهنگ نز دیک‌تر بودند 
می کوشیدند خود رااز این ضربات مهلک در امان 
دارند. فقط یک ضربه کافی بود تا قایقشان رادر هم 
شکند و انهارابه دریا بریزد! 

یک لحظه» جانور غول سا به زیر آب رفت. هیچ 
کس نمی‌دانست که دوباره از کدام نقطه سر بیرون 
خواه د آورد.همگی بانگرانی انتظار می کش ید ند تا 
ببینند قرعه مرگ به کدام یک از این قایق‌ها اصابت 
خواهد کرد! 

امواج متلاطم اقیانوسی که از خون جانور. رنگین 
شده‌بود در اطراف آنها می‌جوشید ومنظره‌ترسناکی 
ایجاد کر ده‌بود. سرانجام. حادثه‌ای که در انتظارش 
بودن د فرارسید. ناگهان قایق «جیمز بار تلی» و 
همراهانش به‌هوابلند وسرنگون گر دید و جانور 
زخمی,با این یورش دیوانه‌وار یک لحظه حضور خود 
رابر سطح آب اعلام کرد و دیگر بار به زیر آب فرو 
رفت.دراین گیر ودار دو تن از شکار چیان نهنگ. 
از آن جمله «جیمز بار تلی» ناپدید شدند و دیگر به 
سطح آب نیامد ند. اند کی پیش از غروب آفتاب این 
نهنگ در حال احتضار. در حدود چهار صد متر دور تر 
از کشتی به سطح آب آمد. اما از آن دو مرد گمشده. 
اثری به دست نیامد! 

شکارچیان بی رحم که می‌دانستند کار جانور تمام 
است.سراسیمه به سویش یورش بردند و ان رابه بند 
کشید ند. سپس آرام آرام جسد بی جانش رابه سوی 
کشتی هدایت کر دند. بخش دشوار کار.از این مر حله 
آغاز می‌شد. چون وسیله‌ای در اختیار نداشتند تا این 
پستاندار عظیمالجثه یکصد تنی رااز دریابه‌عرشه 
کشتی منتقل کنند. چند تن از صیادان, با پریدن به 
داخل آب. چنگک‌های مخصوصی به بدن جانور فرو 
کردن د تابه وسیله قر قرهه اواهرم‌هایی آن رابالا 
بکشند و پس از خالی کردن امعاء واحشاء جانور, آن 
رابه عرشه منتقل سازند. 

این کار بسیار خطرناک بود زیر اقیانوس 
انباشته‌از کوسه‌های خونخوار وناآرامی بود که 
بااستشمام بوی خون.دیوانه‌وار به آن سوهجوم 
می | وردند. سر انجام با تلاش زیاد. موفق به انجام 
دادن‌این کار شدند.اند کی پیش از ساعت یازدہ 
آن شب.سرنشینان خسته کشتی در زیر روشنایی 
فانوس‌ها شروع به شکافتن شسکم جانور کردند و 
امعاء‌واحشاء آن‌رابیرون کشیده وبه روی عر شه 
کشتی منتقل کر دند. در این هنگام ناگهان بامنظره 


منظور از «یونس» همان یونس نبی است که 


1 گفته شده ماهی عظیمی او رابلعید و هفت روز در 
:7 شکم ماهی به سر برد. و از این رو به «ذوالنون» 


(همدم ماهی) ملقب گردید. 
ماهی امانت‌دار! 
این مطلب رابا ماجرای عجیب و باورنکردنی 


۱ ۸ دیگری بے پایان می بریم که روزنامه‌های‌قرن 
۳ گذشته انگ نگلستان. از آن جمله روزنامه «تایمز» 
. آن‌راجاپ کردند. هر چندباور کردنش دش وار 


ہی ۳" نہیں است.امامی‌توان آن‌رادر شمار تصادفهای نادر 


عجیبی روبر وشدند.مشاهده کر دند که شکمبه عظیم 
جانور. تکان می خورد. درست مانند آن بود که چیز 
در داخل آن نفس می کشید! 

ناخداء بی درنگ پزشک کشتی رافراخواند وبا 
احتیاط شروع به شکافتن این عضو سخت کردند. 
دیری نگذشت که در برابر دید گان از حدقه در آمده 
آنهاء پای انسانی که چکمه‌ای پوشیده بود نمودار 
گردیداهمهمهای در میان حاضران در گرفت و 
دقایقی بعد. یکی از دو ملوان گمشده را از شکم جانور 
بیرون کشیدند... 

او«جیم_ بار تلی» بود!از حال رفته‌بود.اماهنوز 
آثار زندگی در او دیده می‌شد! 

به دستورپزشک کشتی, یک سطل آب دریاروی 
او ریختند تا ضمن شستشو, به هوش بیاید. ولی با این 
حال, «بار تلی» مدت تقریباً دو هفته در کابین ناخدا 
در حالت اغماء. و بین مرگ و زند گی به سر می برد تا 
آن که به تدریج, حال طبیعی خود را بازیافت و پس از 
گذشت یک ماه توانست آنچه را که بر او گذشته بود 
به یاد بیاورد و ماجرارا تعریف کند. او گفت: 

«وقتی قایق ما به هوا بلند شد. من به درون آب 
افتادم و ناگهان.دهان بز رگ و وحشتناک جانور رادر 
برابر خود دیدم. او مرا به کام خود فرو برد وهنگامی 
که از میان رشته دندانهای تیز او عبور می کردم درد 
شدیدی احساس کردم. سپس به درون لوله لزجی 
منتقل شدم ودیگر هیچ چیز نفهمیدم. تا آن که چشم 
گشودم و خود رادر کابین ناخدا دیدم!» 

این مر دسخت‌جان, که پانزدهساعت تمام.درون 
شکم نهنگ به سر بر ده بود تمام موهای سرش ريخت 
وپوست بدنش به‌طرزباورنکردنی سفید شد.به 
بینایی‌اش آسیب وارد آمد و تقریباً بقیه عمرش نابینا 
گردید.دانش مندان‌متعددی از سراسر جهان»از آن 
جمله گروهی از پزشکان سرشناس آن زمان برای 
مشاهده و معاینه این مرد شگفت انگیز به اقامتگاه او 
رفتند و مدتها روی‌او مطالعه کر دند. «جیمز بار تلی» 
۸ سال یس از این حادفه: زنده بودوسرانجام در 
۹سالگی زند گی رابدرود گفت.روی سنگ گور 
او به اختصار به این واقعه باور نکر دنی اشاره‌شد و 

«جیمز بارتلی... ۱۸۷۰-۱۹۰۹... یک یونس 
عصر جدید»! 


به شمار آورد: 
یک کشتی کوچک یک د کل ه متعلق به دروت 

سی» در بندر «لا ک بروم» پهلو گرفت. هنگامی که 
ناخدای کشتی سر گرم ماهیگیری بود دسته کلیدش 
از جبیش به دریا افتاد و به زیر اب رفت. این دسته 
کلید مربوط به انبارو کابین کشتی بود وبه آن, تکه‌ای 
پوست آهو وصل بود که روی آن.نام کشتی نوشته 
شده بود. عمق آب در آن نقطه, ۰ | قولاج (در حدود 
متر) بودا 

ناخدا که‌ازاین پیش آمد ناراحت‌شده‌بودبا تسف 
وناامیدی به امواج دریا چشم دوخت و اندیشید که 
دیگر هر گز دسته کلید را پیدا نخواهد کرد. 

شش هفته پس از این ماجراء کشتی کوچک آنها 
در ابهای مجاور جزیره«راسی» که در حدود ۰ ۱۰ 
مایل با محل گم شدن دسته کلید فاصله داشت لنگر 
انداخت و خدمهو کار گران کشتی به صید ماهی 
مشغول شدند. ناگه ان جنب وجوشی در میان 
کار گران پدید آمد وشور و ولوله‌ای به راه‌افتاد. 
ناخدابه ان سو رفت تاعلت خوشحالی کار گران را 
دریابد. دید که یک ماهی« کاد» بزر گ (ماهی روغن) 
به دام افتاده است. 

صیادان به سرعت قلاب راباز کرده ان ماهی 
بزرگ راروی عرش انداختند. ماهی غول آسا به 
تقلا پرداخت. مرتباً بالاو پایین می پرید وپیچ وتاب 
می‌خورد ودم تکان می‌داد. دراسن هنگام. ناگھان 
حادثه عجیبی اتفاق‌افتاد. آن جانور آبزی غول آسا. 
درحالی که در تلاش خود برای زنده‌ماندن.همچنان 
پچ وتاب می‌خورد ناگهان محتویات شکم خود را 
به خارج از دھانش بر گر داند ودسته کلید ی رااز 
دهانش بیرون داد! 

ناخداان رابرداشت ودر کمال‌ناباوری‌مشاهده 
کرد که دسته کلید خودش است! 

این ماهی بز ر گ»احتمالاً در مسیر مهاجرت خود. 
درست در لحظه‌ای به بندر «لاک بروم» رسیده بود 
که درهمان لحظه. د سته کلید ناخدااز جیبش به 
دریاافتاد. آن ماهی, دسته کلید رابلعید و از تصادف 
رو زگار.در نقطه دیگ ری از دریا که بیش از یکصد 
کیلومتر تا انجافاصله داشت -آن راصحیح و سالم 
به صاحبش تحویل داد!! 

ناخداء در برابر دید گان شگفت زده کار گرانش 
دستور داد که‌به ان جانور ازاری نرسانده‌و آن را 
دوباره به دریا بیاندازند! ۰ 


۳ طلایات ۴ 


پاسخ به دوستان 

خانم شیرین رهنما -اصفهان ‏ _ 

سلام. منتظر مطالب شما درباره پیش آگاهی- 
که تلفنی گفتید برای خود تان اتفاق افتاده_هستم. از 
اینکه صفحه رمزها و رازها موردیس ند تان واقع شده 
درباره صفحه دیگر: بھتر است نظر تان راباسر دبیر 
مجله در میان بگذارید. چون شخصاا تباط مستقیمی 
با نویسند گان مجله ندارم! 


کامبیز-بجنورد 

858" ار 
لطف و محبت شما خواننده گرامی که نوشته‌های 
"۶۷۷۷١١ ١١٠ 27۳7‏ 
کتاب‌های من «شیطان در مثلت بر مودا» است که 
شمابه آن اشاره کردید. تا کنون در حدود ۳۰ کتاب 
ترجمه وتألی ف کرده‌ام وچند کتاب آماده‌چاپ 
هم دارم که به خاطر مشکلات کاغذ. همچنان نزد 
ناشر خاک می‌خوردابرای شما و همه علاقه‌مندان 
به رسانه‌های نوشتاری, تندرستی و شاد کامی آرزو 


یکسا 


آقای مجید نوقابی -گذاباد 
از تبریک شما به اطلاعتان می رسانم که متاسفانه 


در حال حاضر نسخه اضافی از کتاب‌های خودم 
ندارم.وگرنه با کم ال میل امضاء کرده‌برایتان 
می‌فر ستادم. یک بار دیگر از توجه شمادوست نازنین 
سپاسگزارم. 


آقای رضا رستمی -سوادکوه 

سلام. دوست گرامی, اگر مطلب خرافات درباره 
«چشم شور» رابادقت مطالعه بفرمایید متوجه 
خواهید شد که لبه انتقاد ماب خرافاتی است که در 
حاشیه چشم شور شایع شده مثل چشم لوچ آب 
مروارید یا دیگر بیماریها که امروز نامی جز خرافه 
به آن نمی توان نهاد. اما از لحاظ علمی, خود چشم 
زخم رامورد تائید قرار داده‌ایم. کافی است به پایان 
بخش «هیپنوتیزم وچشم شور» مراجعه کنید که 
نوشته‌ایم: 

«بااین همه در مورد «چشم زدن» شواهد و 
مدار کی وجود دارد که نمی توان آنهارابه کلی انکار 
نمود یا یک عقیده خرافاتی پنداشت!امروزه تأثیر 
نیروهایی که از چشم ساطع می شود برای خیلی‌ها به 
ثبوت رسیده است.» 

٦۳٣‏ اراک مسا ور مرها و رازه 
توجه نشان می دھید از شما سپاسگزارم. اما توصیه 
می کنم هیچ مطلبی ر اسر سری نخوانید و فقط به دنبال 
انتقاد نباشید. موفق باشی عزیز دلم| 


۳۳ 


مه 


اند دشه 


دردای ات کدی وار 


مه 


دد 


ان ۵ قلسفه و ق زانگی ات 


بر مکی 


از گوشه و کنار جبان 


سرد رهم کر 


اگر تنهایی سفر کنید پروازهای هواپیمایی می توانند طولانی و خسته کننده و 
کسل آور باشند. شاید همین دلایل بوده‌است که باعث شد یکی از مسافر ان در 
فرود گاه شهر گوانگژو در چین بخواهد بطور پنهانی لاک پشت کوچک خود رانیز 
همراهش بیاورد تاتنهانباشد. امااز آنجا که این کار غیر قانونی است اولاک پشتش 
رادر میان لابه‌های یک همبر گر مخفی کرد و سپس در کیفش گذاشت.زمانی 
که جمدان او از در گاه‌امنیتی اشعه ایکس عبور می کرد مسئولین فر ود گاه متوجه 
چیز متحر کی در کیف او شدند که حر کت می کرد و از ساند ویچ بیرون می آمد. 
ا قای «لی» که متوجه شک مسئولین شد با عجله در صدد اعتراض بر آمد و فریاد 
زد «اشتباه‌می کنید.هیچ لاک پشتی در کیفم نیست و فقط یک همبر گر است ست!» 
وهمین شک ماموران رابه یقین تبدیل کرد تا کیف رابازرسی کنند.وقتی کیف 


سهراب صفادار 


کینکت در دای سهیعدی 

تکنولوژی پر ینت سه بعدی به خوبی جای خود رادر میان تجهیزات محبوب 
کے را یاک با ارفا کرای ر نے اانا کا ہے تسا 
این حال حیطه اجسامی که افراد می توانند خودشان تولید کنند محدود به طرحی 
۳بعدی داشته باشند. رم افراری که اخیرابه بازار معرفی شده است و «اسکن سه 
بعدی برای پرینت» نام دارد. این امکان رابه مامی دهد که بتوانیم از هر دستگاهی 
که دوربین مجهز به سنسور تشخیص عمق داشته باشد بعنوان اسکنر سه بعدی 
استفاده کنیم. در میان این دستگاه‌هاء د ستگاه کینکت شر کت مایکر وسافت که 
وراق ار ا کی ۳۶2۰ آراقہد ار 
هزینه نسبتا کمتر آن در مقایسه با اسکنرهای پیشرفته ونیز در دسترس بودن 
آن‌برای | کثر مردم. آن رابه یکی از بهترین وسایل برای اسکن از جسمی که‌می 
TT ۶۷۶۷۶۷۶۷۶۷۹ ۶۸۶"‏ 
دھید این است که دوربین کینکت رادر دست گرفته و تمامی زوایای جسم مورد 
ظط ان تا اه را علق اف ری وتا 
همراه با یک دوربین کینکت وارد دنیای مدل سازی سه بعد ی شد. 


۳۳ 


e 
۳٥۷۱ اطلاعات ی ارو‎ 


راباز کردند این مسافر کوچک بدون بلیط راد یدند که در جستجوی اکسیژن از 
همبرگر بیرون آمده بود. خوشبختانه وقتی موضوع رابررسی کردند تنها نگرانی 
صاحبش راز تنها گذاشتن لاک پشتش دید ند و خوشبختانه بر نامه‌ای‌برای قاچاق 


ساحت‌های جویت 


هنرمن د او کراینی «والری دانویچ» 
باساختن ساعت هایی متفاوت علاوه‌بر 
نشان دادن مهارت خود. تعجب همه را 
از دیدن چنین ابزاریب_رانگیخت او که 
در زمینه طراحی, نجاری و ساعت سازی 
فعالیت دارد. تصمیم گر فت از تمامی‌هنرها 


و مهار تش برای ساخت وسیله ای استفاده کند که بتواند نشانگر نقش مهارت ساعت سازان باشد.او که شغل 
اصلی اش نیز ساعت سازی است. اقدام به ساخت ساعت های مچی از جنس چوب کرد. این ساعت هانه 
فقط بند و قابشان, بلکه تمامی عقر به هاء اعداد. گیره ها و حتی اجزای درونی و چر خ دنده‌هایشان از جنس 
وبریده شده‌اند.بطور حتم می توان هر کدام از آن‌ها رایک اثر هنری بی نظیر دانست.اوبه ساخت ساعت 
های مچش چوبی بسنده نکر د و ساعت های دیواری. ساعت های شنی و ساعت های جیبی چوبی متنوعی نیز 
در دست ساخت دارد. تنها عنصر غیر چوپی در آنهایک موتور الکتریکی کوچک است که نیروی رانش اولیه 
برای کار کردن ساعت را تامین می کند. خوب است بدانید که ساخت هر کدام از این ساعت های مچی صد ها 
ساعت زمان برده است. با وجود با ارزش بودن کار او والری حاضر به فروش ساعت های خود نیست. 


ead, ia Fem! 


اسیک رطبیعی 


هیچ چیز بەزیبابی صد ای طبیعت نیست.این شعار شر کت الکترونیکی «هود» 
در ساخت اسپیکرھای جدیدی است که هیچ استفاده ای از انرڑی برق ندارند.این 
| اسپیکر ها صدای دریافتی از تبلت یاموبایل شمارابدون هیچ نیازی به‌الکتریسیته 
وب صورت طبیعی بلند و واضح پخش می کنند.بد نه چوبی وآ کوستیک این 
اسپیکر تماما از جنس چوبی ساخته شده است که برای تولید الات موسیقی به 
کار می رود E OS‏ 
شنبده شود .در سطح بالایی این جعبه چوبی 
جادویی یک شکاف قرار دارد که باضخامت 
وعرض تبلت هاو گوشی‌های رایج امروزی 
مطابق است و می توانید بر احتی دستگاه‌مورد 
نظر خود رااز سمتی که صداراپخش می کند 
درون این شکاف قرار دهید. داخل‌این اسپیکر 
خالی بوده و طرح های اعمال شده در درون 
آن که امواج راهمچون سازهای زهی تشدید 
می کنند راز اصلی آن است. سپس صدای 


دراوایل همین هفته بود که شر کت خودروسازی 31۷۱۷۷مدل ۱۳ 
خودروی‌الکتریک ۳[خود رادر نمایشگاهی در نیویورک معرفی کرد. ۲[اولین 
خودروی‌الکتر یک شاسی بلند است که از بدنه ای از جنس فیبر کر بنی بهره‌می 
برد که‌روی‌شاسی آلومینیومی‌سوار شده‌است.اين خودر وبااتاقکی جادار. 
موتو ر الکتریکی با قدرت ۱۷۰ اسب بخار بدنه ای بسیار سبک و یک باتری 
تا ۱۶۰ کیلومتر راطی کند. با گنجاندن یک موتور فزایندهدو سیلندری‌می 
توان این مسافت را تا ۲۹۰ کیلومتر نیز افزایش داد. در داخل اتاقک خودرو نیز 
باتوجه به وزن و ابعاد بدن مسافر. سیستم صوتی استر یو و چراغ های انیز 
" که فقط بخشی از تجهیزات کامل این مدل هستند برای چنین خودرویی بدیهی به 
چشم می آیند. میزان مصرف انرژی آن با توجه به وزن وابعاد خودرو در ردیف 
بهترین ه ای صنعت خودر وهای الکتر یک بود هو با تولید حداقل آلود گی ممکن 
خورویی کاملا سبز می باشد. هم اکنون قیمت اعلام شده برای 1۳ 1۷1۷۷ حد ود 
۲ هزار دلار اعلام شده‌است که در آینده‌ای نزدیک در اختیار مشتریان قرار 
خواهد گرفت. 


۳ مات می 


ایجاد شده از باعبور از حفره‌های کوچکی که در جلوی 
۱ اسپیکر تعبیه شده‌اند. رساتر شده و در نهایت صدایی 
کے ار بر وبا کف ار راد ات واه کرد 
هنوز قیمتی برای این اسپیکر چوبی ارائه نشده است اما 
" از تعدادسفارش‌های پیش فر وش مشخص است که 


«مایک استوارت» ۶۵ساله قصد داردمسافت ۲هزار کیلومتری‌شهر کارولینای 
شمالی تاماساجوست رابا یک مو تور سه چر خه الکتر یکی ساده‌طی کند تاقدرت 
این موتور خورشیدی رانشان دهد. این موتور که « 271.1 نام دارد از یک موتور 
الکتریکی کوجک. صفحات خورشیدی و یک سایه بان بهره‌می برد که به گفته 
استوارت آنقدر کم مصرف است که قادر است مسافت ۰ کیلومتر راتنهابا 
کمک ١‏ گالن سوخت بپیماید.او که تمامی مراحل ساخت این موتور رابه تنهایی 
انجام داده است. برای اثبات قدرت محصولش این پروژه‌را آغاز کرده‌است.حتی 
۵۶ ۶۶۹ وس ار ا 
او داده‌اند.استوارت انگیزه‌اش از ساخت این موتور راساخت وسیله ای امن تر از 
دوچرخه و کوچک تر از اتومبیل و مناسب برای رفت و آمدهای درون شهر عنوان 
کرد که با استفاده از انرژی خورشیدی از آلود گی شهر نیز کاسته شود. او قطعاتی از 
قایق و دوجر خه و سایر وسایلش رابرای ساخت آن استفاده کر ده است تا این موتور 
۹ کیلو گر می رابسازد. او قصد دارد در انجام این پروژه بطور میانگین روزانه ۳۷ 
مایل راطی کند و امیدوار است بتواند در عرض ۱ ماه به خانه باز گر دد. 


ع قد 


دزمان حال را 


اددانید که گذشته دو 


نمی گر دد و 


» 


» 


ہم مه 


| دند ه شا دد ذنادد 


/ 
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هفنه حادثه 
کریم ملکی 


یدر» مادر جرا؟ 


۳ اردیبهشت سال ۶۷ماموران کلانتری بخش ۱۸ تهران در حال 
گشت زنی بودند که پسربچه چند ماهه‌ای را تتهاو بی‌پناه‌روی 
چمن‌های میدان آزادی پیدا کردند. 

پسرک با پارچه گلدار سبزرنگ قنداق 

شده‌بود ویک شیشه کوچک شیر ویک 

جعبه شیر همراه داشت اما نوزاد آنقدر 

کوچک بود که توان استفاده از شيشه را [ 

نداشت ومادر یادست مهربانی هم نبود 

که پسرک بی‌پن اه را در آغوش بگیرد 

وشیشه شیر رادر دهانش بگذارد. اما 

ماموران گشت کلانتری با دیدن این 

صحنه غم‌انگیز بسیار متأثر شدند. بنابراین مدتی در محل ماندند شاید 
مادر یاپدر ویا آشنایی که کود ک رارها کر ده‌باز گر دد و پسر بچه رایبرد. 
اما ساعت‌ها گذشت وبالاخره ناامید شدند و بچه را به کلانتری آوردند 
و پس از انجام مقدمات اداری وی را به شیر خوار گاه آمنه سپردند جایی 
که فر شتگانی آماده‌اند تاجای خالی‌مادر رابرای کود کانی که رها شده‌اند 
یابه‌هر دلیل دیگری از نعمت حضور والدین محروم شده‌اند پر کنند. 
چندی بعد پسرک به فرزند خواند گی رفت وزند گی جدیدی را آغاز 
کرد. پسر ۲۵ ساله امروز در آستانه آغاز زند گی مشت رک تلاش می کند 
پدر و مادر واقعی خود را بیابد و دلیل رها شدنش رابپر سد. 


خواستگاری شگفت‌انگیز 


یک جوان, دختر مور دعلاقه‌اش رازندانی کرد تااز اوخواستگاری 
کند 

این جوان که «بنيامین وینو» 

واهل کانادامی‌باشدبرای 

دادن درخواست ازدواج به 

همسر آینده‌اش ازیک پلیس 

واه ذرزشال ور یاف 

مبلغی پول «مارسیا» دختر 

جوان رابه عنوان متخلف 

رانندگی ۲ هزار دلار جریمه کند ووی‌رابرای ۳۰ روز به زندان بفرستد. 
«مارسیا» که از همه جابی خبر بود هن گام رانند گی در یک حر کت نه 
چندان مهم تخلف کرد ومأموری که همیشه اوراتحت نظر داشت او 
رامتوقف کرد وپس از شنیدن جرایم خود از سوی پلیس شو که شد و 
در حالی که اشک می ریخت «بنيامین با هماهنگی پلیس به او نزدیک 
شد وبانشان دادن حلقه از د واج د رخواست خود رامطر ح کرد.مرد 
جوان گفت:من آدم خوش شانسی هستم این مأمور هم از دوستان من 
است یابه زندان برو و ۲هزار دلار جریمه ماشین راپرداخت کن ويا 
اینکه با من ازدواج کن.در این میان کلانتر نیز به مار سیا گفت:این جوان 
رامن می‌شناسم. پسر خوبی اسست اگر به‌این مرد جواب بله بدھی و 
درخواستش راقبول کنی می توانی بروی و جر یمه هم پرداخت نخواهی 
کر د.د ختر که مات و مبهوت با چنین صحنه‌ای روبروشدہ بود. پس از 
مکٹی کوتاه جواب بله را داد و حلقه ازدواج رادستش کرد. 
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عروسی از مادرشوهرش دزدی کرد 

عروسی که‌با همدستی نوه‌مادر شوهر خود اقدام به سرقت طلاجات و ۱۸۰ 
ب رگ اسکناس ۱۰۰ دلاری کرده بود. دستگیر شد. 

در پی شکایت پیر زنی ۶۲ساله در خصوص سرقت از خانه وی در اصفهان بلافاصله 
تیمی از مأموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند و تحقیقات خود را آغاز 
کر دند که در بررسی‌هامش خص شد مقادیری طلا به ارزش ۰ ۵ میلیون تومان 
به‌همراه ۱۸۰ بر گ اسکناس ۱۰۰ دلاری پیرزن به سر قت رفته است و در ادامه 
مأموران دریافتند این سرقت توسط گروهی آشنا و از درون خانواده صورت گرفته 
است که بلافاصله تحقیقات خود رااز اطرافیان پیرزن رادر دستور کار قرار دادند که 
پس ازشنیدن اظھارات وی بەعروس ۱ ۴ساله ونوه‌اش پسر ۲ ۱ساله‌مالباخته که وه 
همان آپارتمان زندگی می کر دند. مظنون شدند و آنان راتحت با زجویی قرار دادند. 
وقتی عروس پیرزن:بامدارک ومستندات پلیس روبرو شد. به ناچار لب به اعتراف 
گشود و از سرقت طلا و دلارها با هماهنگی پسر ۱۲ ساله خود پردہ برداشت. 


آرزوی یک مادر ۴ ۷ساله 


پیرزن ۷۴ ساله‌ای که یک دختر بچه پنج ساله دارد می گوید: 

تنها آرزویش دیدن مراسم عروسی فرزندش است. «دوی راجو» مادر ۴ ساله 
هندی که دختر خردسالش رادر سن ۶٩‏ سالگی به دنیا آآورد. در حال حاضر 
به علت بیماری بستری شده اما پزشکان حال او را کاملاً 

مساعد تشخیص داده‌اند. این مادر و دختر در حال حاضر 

در روستای «حصار» زند گی می کنند و بودن دخترش با 

وجود بیماری وی را مصمم‌تر کرده که برای زنده‌ماندن 

کار و تلاش دوجندان کند تا بتواند دخترش را خوشبخت 

کند. 

او می گوید: تولد دخترم یک هدیه الهی است و من تا 

روز ازدواجش تلاش خواهم کرد. اما متاسفانه عده‌ای از 

همسایگان به جای کمک کردن مسخره‌ام می کنند. با همه 

این مسائل و مشکلات من ناامید نیستم و شب وروز تلاش 

خواهم کرد تا روز ازدواج و خوشبختی دخترم را ببینم. 


تلفن همراه جان یک نفر را گرفت 


مرد جوانی در حین جست و جوی گوشی همراه خود در میان زباله‌هاء در اثر یک 
حاد ثه به داخل ایستگاه زباله خرد کن افتاد و زیر اهرم‌های آن جان باخت. 

بنابه‌این گزارش مرد ۶۵ ساله آمریکایی در روز حادث با مر اجعه به یکی از 
همسایگان, کلید اتاق زباله راازاو گرفت و برای پیدا کردن گوشی همراهش به آنجا 
رفت.در حالی که چند ساعتی از رفتن این مرد می گذشت و خانواده‌اش نگران بودند 
عده‌ای به محل اتاق زباله رفتند و بااصحنه هولنا کی در ماشین زباله خر د کنی مواجه 
شدند. آنه با دیدن این صحنه بلافاصله باپلیس تماس گر فتند و مأموران خود رابه 
محل حادثه رساندند وبا تحقیقات پلیس مشخص شد افتادن نر دبام روی کلید. این 
ماشین شروع به کار کرده‌است. ودر حالی که مرد سرش زیر زباله‌ها بوده‌متوجه 


حر کت دستگاه نشده و با زباله‌ها به درون دستگاه رفته و متلاشی شده است. 


دکتر ریحانه مھر گان درباره علل ریزش مو در 
ازریزش موشکایت داشتند به این نتیجه رسیدیم 
که کمبودویتامین پس از فقر آهن. شايع ترین 
افزایسش ھورمون‌ھای مر دانه در زنان - که به علت 
چاقی ناشی از زیاده‌روی در مصر ف فست فودها 
در خانم‌ها ایجاد می‌شود - از علل دیگر ریز ش مو 
است که شیوع نسبتا زیادی دارد. قسمت عمده 
ویتامین (آمورد نیاز بدن از طریق تابش مستقیم نور 
به سنتز ویتامین (آمورد نیا زبدن ضروری است 
آزپوست بدون پوشش در معرض تابش مستقیم 
آفتاب قرار گیرد. 

دکتر مه ر گان همچنین افزود: زنان به علت 
نوع پوشش و استفاده از کرم ضد آفتاب درصورت. 
ضروری است محروم می شوند واین عامل موجب 
شیوع ریزش مو در خانم‌ها می‌شود. در حالی که 
اغلب درمان‌های طبی از این نکتے غافل بوده وبا 
تجویز داروهای دیگر درصد در فع ریز ش موهستند. 
مانند لبنیات و تخم مرغ ب بسیار محدود است‌ و این 
منابع نمی توانند به قدر کافی ویتامین (آمورد نیاز 
بدن را تامین کنند اما خانم‌هایی که دچار ریزش مو 
هستند باید با مراجعه به پز شک متخصص پوست و 
معالجشان در بررسی‌های پار | کلینیکی,اندازهگیری 
کمب ود این ویتامین با تجویز پزشک از ویتامین (1 
مکمل استفاده کنند. 


دراین‌مطلب ۱۰ راه‌موثربرایایجادانگیزهد رخود رابرایتان نام بردہایہت اکم ککن دا زاستع د ادها و 
توانایی‌های درونی خود به بهترین شکل ممک ناستفاد ہکنید. 


۱-هميشه در آسایش و آرامش نباشید 
از اینکه کمی به خود سختی دهید نهر اسید. 


درونی همین راحت طلبی است. اتفاق‌های مهم 
زمانی رخ می دھند که شما کمی هم تلاش و سختی 
راتحمل کنید. 

۲-از اشتباه کر دن نهر اسید 

عقل به ما کمک می کند تااشتباه نکنيم و در نتیجه 
هزاران اشتباه به وجود می اید. 

۳-فکر خود رابه مسائل معمولی محدود نکنید 

سعی کنید بز رگ و وسیع فکر کنید. 

۴ -شاد بودن را در زند گی خود انتخاب کنید 

افراد شاد هميشه انگیزه بیشتری برای انجام 
امور دارند. شادی حق مسلم شماست و آن رابا چیز 
دیگری عوض نکنید. 

۵-حداقل یک ساعت در روز رابه خودشناسی 
اختصاص دهید 

کتاب‌های مفید مطالعه یا موسیقی الهام بخش 


زرشک بابوته‌های‌سفت ومحکم. گیاه‌بومی 
اروپاست ودر مصر باستان وهند کاربر دھای پزشکی 
ودرمانی‌بسیاری داشته است. زر شک حاوی خواص 
آنتی اکسیدانی وضدالتهابی است‌وبرای‌درمان 
بیماری‌ه ای روده‌ای,قلبی -عروقی. کبدی. کلیوی 
و کیسهصفراموثر است.زرشک باتولید ماده‌ای 
موسوم به «آلکالویید» در درم ان عفونت‌های 
روده‌ای کارایی قابل توجهی دارد. این میوه ترش‌مزه 
و خوش‌طعم از تاثیر گذاری میکر وب‌ها بر سلول‌های 
بدن جلوگیری می کند ودر درمان‌مشکلات گوارشی 
از قبیل سوزش معده و حالت تهوع مفید است. 

مطالعات انجام شده‌بر روی خواص زرشک‌نشان 
می دهد که‌ماده آلکالویید موجوددر آن در جلوگیری 
زپیشرفت اختلالات قلبی موثر است. مصرف آب 


آفت دهان زخم‌ه ای کوچکی به رنگ سفید 
هستند که روی زبان و داخل لب ظاهر می‌شوند. 
محققان هنوز علت ایجاد آفت دهان رانمی‌دانند. 
اماحدس می زنند به علت مشکلات سیستم ایمنی. 
با کتری‌ه او ویروس‌هاب روز می کنند.محققان 
معتقدند استرس‌همانند خستگی و آلر ژی می تواند 
بروز افت رارباد کند.افت دهان مس ری نس تو 


۳ طوعات می 


۶ -به خود یادبدھید که کاری که آغاز کرده‌اید 
ابید تمام کید 

بسیاری از ما پیش از پایان یک کار یا انجام یک 
تصمیم.سراغ کار دیگری می‌رویم. این خوب نیست. 
همیشه کارهای خود را تمام کنید. 

۷-در حال زندگی کنید 

وقتی در گذشته‌ها گیر کر ده‌اید یا در آینده‌ای که 
lT‏ 
خود استفاده و تصمیمات درست اتخاذ کنید. 

۸ - خود رامجبور کنید تا از زندگی لذت ببرد 

لذت بردن بھترین شغل بھشت است. 

۹ -وقتی درماندەمی شویدیاشکست می‌خورید. 
هرگز عقب نشینی نکنید 

شاید موفقیت در چند قدمی شما ایستاده باشد. 

۰ -هميشه آرزوهای بزرگ در سر بپرورانید 

اگرچیزی فراتر از سطح انتظارباشد ماهمه تلاش 
خود رامی کنیم تا آن آرزورابر آورده کنیم. 


زرشک باعث می شود تا پتاسیم در عروق حر کت 
کند ودر نتیجه رگ‌های خونی نر متر می شسوند که 
همین امر در کاهش فشارخون موثر است. زرشک 
جری ان‌صفرادر کیسه ‌صفراراتقویت می کند وبا 
فرستادن جریان خون به کبد. عملکر د این عضو مهم 
رابهبود می‌دهد. همچنین تر کیبات دیگر موجود در 
زرشک به تجزیه سنگ‌های مجاری ادراری کمک 
می کند. ریشه» پوست ساقه, ب رگ و میوه‌اين گیاه 


طی ۷ تا ۱۰ روز بر طر ف می‌شوند.به یاد داشته باشید 
که دهانشویه راحتمابا تجویز دندانپزشک مصرف 
کنید. چون مصرف خودسرانه آن ممکن است مضر 
باشد. برای تسکین درد وناراحتی‌ناشی از آفت 
می‌توانی داز محلول‌های گیاهی‌مخصوص آن که‌در 
داروخانه‌ها می‌فر شند. استفاده کنید. برای کاهش 
درد آفت دهان, غذاهای تند و غذاهای اسیدی مثل 
گوجه فرنگی را مصرف نکنید. 
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بادشاهی خسرو انوشیروان دادگر 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که انوشیروان پس از فتح انطا کیه به تماشای 
مسابقه ارابه رانی رفته بود که خانواده‌ای آمدند و اعتراض کر دند که سربازان 
انوشیروان به دختر شان تعدی کرده‌اند. انوشیروان آن سه سر باز رااعدام کرد. 
از باجگیری‌های انوشیروان فاتح نیز گفتم که از اد ساو قسطنطنیه و داراباج 
گرفت. داستان محاصره شهر دارا را هم خواند ید که جالب بود. آنگاه به دور 


جنک پترا 

هنگامی کەفشارمذھبی دولت‌ایران به مردملازیکا 
زیادشد بز ر گان شهر گروه‌هایی چر یکی تربیت کردند 
ووقت وبی‌وقت به مراکز زرتشتی که در سراسرلازیکا 
احداث شده بود. حمله بر دند. انوشیر وان نخست فشار 
مذھبی را کاهش داد تاسر فرصت مردم لازیکا رابه 
جایی دیگر کوچ بدهد و گروه‌هایی از ایرانیان رادر آن 
کشور مستقر کند. همچنین به فابریزوس که در لازیکا 
سرادار سپاهیان ایرانی بود فر مود نیرنگی در آستین 
کند و گوبازس, شاه لازیکا راترور کند. 

فابری زوس بے دو تن از کنیزانش گفت جامه 
راهبه‌های مسیحی بپوشند و در کلیسای بز رگ لازیکا 
خدمت کنند و نخستین یکشنبه‌ای که گوبازس به 
کلیس آمد.اورابکشند.«پرو کوپیوس».مورخ رومی 
می‌گوید: «فابریزوس. سر داری دلیر و انسانی کم خرد 
بود زیر انقشهای که او کشیده بود.ا گر اجرامی‌شد. 
همه می‌فهمیدند که‌دست‌ایران در آن ترور در کار 
بوده و در لازیکا شورش می‌شد.» هنگامی که گوبازس 
وارد محراب عبادت شد. ان دو کنیز کوشش کردند 
به شاه‌لازیکا نز دیک شوند امایکی از خادم‌ها که متوجه 
آنها بود. هر دورادستگیر کرد و آنهااقرار کردند که 
مأمور فابریزوس‌هستند.همین که‌اين ماجر افاش‌شد. 
گوبازس وبزر گان لازیک هر اسان شد ند وبه دربار روم 
یناه بردند واز انها کمک خواستند. دولت روم از شاه و 
بزرگان لازیک استقبال کرد و قول کمک داد. 

انوشیروان بهانه‌ای به دست آورد تادر مصب 
رودخانه «فازیس» نیروی دریایی نیرومندی تشکیل 
بدھد تابتواند ناو گان روم را که در دریای سیاه مستقر 
بود. تھدید کند. او در بندر پترا که قبلا مستعمره روم 
بود. نا و گان مجھزی گرد | ورد و استحکامات جدیدی 
برای بندر ساخت وسراسر لازیکارازیر سلطه در آورد 
ولی‌دیگر درب اره‌تغییر مذ هب به مردم پتر اولازیکا 
زور نگفت. او سیاستمدار خوبی بود. 

دولت روم سپاهی هشت هزار نفری به سرداری 
«داگیس تائؤوس»» به سوی پترافرستاد. پاد گان پترا 
پانزده هزار جنگجو داشت و دژبانش که ایرانی بود. 
حمله روم راجدی‌نگرفت ودفاع راب برج وباروی 
محکم پتر اسپرد. رومی‌هامد تی پترارامحاصره کر دند 
و کاری‌از پیش نبر دند. همان هنگام. سرداری ایرانی 
به نام «مرمروئیس» با سی‌هزار جنگجو به سوی پترا 
آمد. سر دار رومی بی درنگ فر مان عقب نشینی داد و 


بیر ون کنند... 


از آنجا گریختند.ایرانیان پاد گان کوچک دیگری در 
پتراساختند وسه‌هزار سرباز نیزه‌دار در آن مستقر 
کر دند سپس مرمروئیس. سی‌هزار نفری را که با خود 
آورده‌بود.به ارمنستان‌برد. چند روز پس از رفتن 
مرمروئیس, آن هشت هزار نفر رومی که گريخته 
بودند. پنهانی بر گشتند وبا گروه‌زی ادی از جوانان 
پترایی تماس گرفتند و قرار شد آنه از داخل ورومی‌ها 
از بیرون به ایرانیانی که در پاد گان پترا بودند. بتازند. 
حمله‌ای نا گهانی و سریع!ایرانی‌ها غافلگیر شدند وتا 
بخواهند آرایش جنگی ببینند. دژهای پترا فرو ریخت 
و برخی از آنها کشته و برخی اسیر شدند. 

چند ماه بعد سرداری‌ایرانی به نام «خوریانس» با 
سپاهی که از سربازان ایرانی ومزدوران آلانی تشکیل 
شده‌بود.به لا زیکاحمله کرد.سر بازان رومی به سر داری 
داگیس تئوس وسر بازان‌لازیکی به فرماندهی گوبازس؛ 
در کرانه رود «هیپیس» با آنان روبه‌رو شدند و هر دو 
کوس جنگ زدند. در نخستین حمله سواره نظام ایران 
به سربازان لازیکی تاختند و انهاراشکس تند وپترارا 
گرفتند آنگاهپیاده‌نظام خود رابه کارزار سر بازان رومی 
فر ستادند.بین دوسیاه جنگی سخت و طولانی در گرفت 
ون این بر آن چیره شد نه آن بر این. خوریانس ایرانی 
شمشیر در کف,به‌میانه‌ میدان آمده‌بود ودنبال‌داگیس 
تئوس تاخت واو رابه مبارزه طلبید. داگیس کلاه‌خود از 
سر برداشت وبانگ زد:«اگر مرامی‌خواهی اینجایم.» 
خوریانس به سویش رفت و گفت:«اين جنگ بر ابراست 
وراه‌به جایی نمی برد.بیاتن به تن بجنگیم.هر کس کشته 
شد سربازانش تسلیم شوند». دا گیس پذیرفت وهر 
دو سردار روبەروی هم آمدند. خوریانس باچند ضر به 
شمشیر توانست داگیس رااز اسب بیندازد. داگیس 
که زخمی شده بود: زنهار خواست. خوریانس زنھار داد 
و شمشیر خود رادر نیام کرد و خواست کمند بیندازد و 
اسیرش کند اماتیری آمد ودر گلویش نشست واورا 
که پیروز بود به خاک افکند. 

داگیس جای خود رابه سرداری به نام «بساس» 
داد وازاو خواست برودوپتراراپس بگیرد. بساس 
نخست خواست نقب بز ند و وار د پتراشو د ولی چون 
دیوارهای‌برج در بلندی ساخته شده بود ند بساس 
کاری از پیش نبرد و تصمیم گرفت قلعه کوب هایش 
رابه کار بگیرد. این نیز نشد زیر اقلعه کوب‌ها بسیار 
سنگین بودند و نتوانستند آنها را تا پای دیوارهای برج 
هعاشا بت غول ساختن قلغةکوٹھایى بک 


- 
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دوم جنگ‌های انوشیروان و روم پرداختم و گفتم که شاهنشاه ایران به بهانه 
نشاندن شورش قوم هون, به سوی لاز یکا رفت و پتراو پاد گانش رافتح کرد. 
پس از چندی مردم لازیکا که مسیحی بودند. از این که پای ایران رابه کشور 
خود باز کرده بودند. پشیمان شدند و تصمیم گرفتند ایرانیان رااز کشور خود 


شدند. منظور از سبک. وزنی است که حر کت دادنش 
به پنجاه مرد نیرومند نیاز داشت. آنها چند قلعه کوب 
سبک ساختند و روی شانه گذاشتند وباهر مشقتی 
بود.به دیوارها نزردیک شدند و همین که خواستند 
قلعه کوبی آغاز کنند.ایرانیان گو گرد ونفت و قیر بر 
آنها ریختند و همه را آتش زدند. 

در آن گیرودار یکی از سربازان رومی ر خنه‌ای 
در دی واری پیدا کرد و جند نفر جان بر کف نهادند و 
به گشاد کردن رخنه مشغول شد ند ودانستند آنجا 
راهی پنهان است که سازند گان نخستین قلعه, آن را 
برای روز مبادااساخته بودند. ایرانی‌ها که خودشان 
نیزاز آنراه خبر نداشتند, متوجه شدند و گروهی را 
برای مقابله فرستادند و مانع ورود دشمن شدند.این 
درگیری پاسی به درازا کشید ورومی‌هانتوانستند وارد 
شهر شوند ولی اتفاقی افتاد که دشمن به دژ راه یافت: 

دژی با پانصد سینه شکافته! 

از آتشی که ایرانی‌هاافر وخته بودند و قلعه کوب‌ها 
راشعله‌ور کر ده‌بود.زبانه‌های بلندی شراره گرفت و 
ستون‌هایی را که در رخنه دیوار بود. به آتش کشید و 
رومی‌هااز این سوی وایرانی‌هااز آن سوی از بر ابر آتش 
گریختند اما آن آتش به دلیل کمبود هواء به زودی 
خاموش شد ورومی‌ها سود جستند و غریو کشان از 
رخنه گذشتند و وارد پتراشدند ومهم‌ترین دژلازیکا 
سقوط کرد.از سه‌هزارسربازی که محافظ آن دز 
بودند. هفتصد نفر هنگام محاصره کشته شد ند. هزار 
وسی تن به‌اسارت در آمدند. هفتصد وهفتاد نفر هم 
زخمی شدند. پانصد نفری که باقی ماندند. در ارگ 
شهر سنگر گرفتند واز شهر دفاع کردند. سربازان 
رومی با هر وسیله‌ای که داشتند. به ارگ حمله کر دند 
وباتلفات زياد وارد آن شدند. تعداد رومی‌ها چنان 
زیاد بود که هر ایرانی باید با بیشتر از دہ نفر می جنگید 
بنابراین نتیجه جنگ معلوم بود سر دار رومی از سر دار 
اترا خواست تنلیم شود 

تسلیمی در کار نبود زیراایرانی‌هایی که زنده‌مانده 
بودند. یک صدا فریاد می کشیدند یا مر گ یا پیروزی. 
آنها به این شعار خود وفا کردند وھمگی کشته شدند. 
دلی ری آنهاچنان چشمگیر بود که مورخان رومی از 
آنه ابا احترام یاد کرده‌اند ومرگ انهاراتراژدی 
خوانده‌اند زیرانه تنهامی‌توانستند مانند دیگران 
تسلیم شوند. اگر کمی فرصت داشتند. مرمروئیس: 
سردار ایرانی بالشکری نیرومند و هشت زنجیر فیل 


رحال آمدن بودامادیر رسید وهمه آن پانصد دلیر 
ایرانی کشته شدند. 

مرمروئیس‌بجزشهر«آر خه‌پولیس»همه‌شهرهای 
لازیکاراتقریباً بدون جنگ تسخیر کرد. گوبازس, شاه 
لازیکا همراه نزدیکانش وبزرگان کشوری‌ولشکری 
به کوهستان‌ها گر یختند. مر مروئیس نزدیک منطقه 
«کوتائی س» که بالای رودخانه فازیس بود.اردو زد و 
پس از این که تسلط خود رابر لازیکا تثبیت کرد سپس 
به سوی «اسکیم‌نیا» و«س وآنیا»رفت و آن نواحی رانیز 
تسخیر کر داماهنوز بخشی از لازیکادر تصرف رومیان 
بود و لازیکا به آنجا با زگشته بود. 

روم خراجگزار 

ژوستی‌نین. امپر اتور روم که به بر تری نظامی ایران 
پی بر ده بود منتظر بهانه‌ای بود تااز مذا کره صلح 
سخن بگوید. ایران در قسطنطنیه که پایتخت روم بود. 
سفیری داشت به نام «ایسدی گوناس» او روزی به 
دیدار ژوستی‌نین رفت وبرایسش توضیح داد که اگر 
رومیان در سال ۵پیمان صلح رانشکسته بودند. این 
جنگ تاامروز طول نمی کشید و هر دو کشور این‌همه 
خسارت ندیده‌بودند. ژوستی‌نین‌اورا تایید کر دواز 
صلح سخن گفت. ایسدی گوناس گفت «برای این که 
شاهنشاه‌ایران صلح رابپذ ی رد. دولت روم باید هزار 
کیلو طلا به ایران خسارت بپر داز د.» ژوستی‌نین این 
پیشنهاد راپذ یر فت ولی‌سنای روم مخالفت کرد و گفت 
«مگر ماخراجگزارایرانیم که هر سال به بهانههای 
گوناگون از ما طلا می گیرند؟» ژوستی نین با آنها بحث 
کرد که اگر این طلا را نپردازيم. انوشیر وان قسطنطنیه 
راباخاک یکسان خواهد کرد ودولت وملت روم بسیار 
بیشتر از هزار کیلو طلا زیان خواهند دید. 

سرانجام سنانیز موافقت کرد وپیمان صلح بسته 
شداماسال بعد مرمروئیس با این بهانه که مرزنشینان 
رومی اغتشاش‌هایی کرده‌اند.باسپاهی گران بهتفلیس 
حمله کرد.«مارتین_وس» که‌حا کم تفلی س بود.با 
سپاهیانش از شهر بیرون آمد و گریخت. مرمروئیس 
آنها رادنبال کرد و در مصب رود فازیس با آنها جنگید 
ودمار از روز گارشان در آورد سپس به سوی آن بخش 
ازلازیکارفت که هنوز دردست گوبازس ورومیان بود. 
شکی باقی نمانده‌بود کهلازیکا کاملا ضمیمیه‌ایران 
خواهد شد امانشد زیر امر مر وئیس دیگر نتوانست 
بجنگد. مورخان رومی چنین نوشته‌اند: 

«مرمروئی س آسیب زیادی به دولت روم و 
کشورهای دست‌نشانده‌اش زده‌بود.او سرداری 
دلیر و کار دان بود ونمی‌شد در میدان نبرد نابودش 
کرد بنابراین رومیان تصمیم گر فتند او رابا نیرنگی از 
میان بردارند. سرباز جوانی بود به نام «پیرامیان» که 
نخستین بار بود به جنگ می آمد. او که مانند ایر انی‌ها 
بلند قامت و ورزیده و سیاه‌چشم بود. داوطلب شد 
جامه سر بازان ایرانی بپوشد وبه ارد و گاه آنها برودو 
درتروری‌انتحاری. مرمروئیس رابکشد. پیرامیان 
شبانه وارد اردو گاهایرانیان شد و بامداد. خود رابه 
خیم ه مرمروئیس نزدیک کرد و در کمین ند 
در فرصتی مناسب دشنه‌ای زه رآ گین از نیام کشید و 
فریاد کشان به سوی سردار دلیر ایرانی رفت ولی پیش 


از این که موفق شود. محافظان به او تیر زدند. پیرامیان 
روی مرمروئی س افتاد و دشنه‌اش بازوی اورا کمی 
زخمی کرد ولی‌همان کافی بود که زهر وارد خونش 
شود و پیش از نیمروز او رابکشد.» 
لاز یکای بی شاہ مال کیست؟ 

انوشیروان بی درنگ سردار دیگری را به نام 
«نخو رگان» جانشین مرمروئیس کرد. نخورگان 
به‌لازیکارفت وبه بررسی اوضاع پرداخت.همان 
روزهابود که گوبازس نامه‌ای به ژوستی نین نوشت 
واز سرداران رومی که در خدمتش بودند, گلایه 
کرد که اینها دلیر نیستند واز برابر سپاهیان ایرانی 
می گریزند. ژوستی‌نین او رامتهم کرد که می خواهد به 
ایران بپیوندند و دنبال بهانه است. گوبازس خشمگین 
شد و جواب تندی داد.ژوستی‌نین مطمئن شد که 
گوبازس می‌خواهد بایان همپیمان شود داب این به 
سرداران رومی فر مان داداورادستگیر کنند. نیمه شب 
همان روزی که نخو ر گان به لازیکا رفته بود. گروهی 
از سربازان رومی به کاخ گوبازس رفتند تا بازداشتش 
کنند. او و محافظانش مقاومت کردند و در آن گیرودار 
گوبازس کشته شد.مر دم لا ز یکااز مر گ شاه‌خود 
خشمگین شدند و بزر گان خود را به با رگاہ نخو ر گان 
فرستادند واز او خواستند بار دیگر لازیکارازیر حمایت 
ایران بگیرد وسربازان رومی رااز لازیکا بیرون کند 
ضمناً قاتلان شاه آنها را با شکنجه, بکشد. 

نخورگان به جای این که از آن آتش برافروخته 
سود جوید و با یاری مر دم به رومیان بتازد. به بزر گان 
لازیکا گفت «بهتر است پیکی پیش رومیان بفر ستم و 
بگویم چون مردم لازیکا به ایران پیوسته‌اند. رومیان 
بایداین کشور راتر ک کتند.» بز رگان لازیکا مخالف 
بودند ولی چاره‌ای نداشتند و پیشنھاد اورا پذ یر فتند. 
چند روز گذشت ونخو ر گان هیچ حر کتی نکرد. ناچار 
بزر گان لازیک با خود مشورت کردند و نتیجه گرفتند 
نخور گان سردازی آرامکاراست واگر قرارباشدچنین 
کسی به لازیکا حکومت کند. کشور به باد خواهد رفت 
بنابراین پنهان از نخور گان بادولت روم مذاکرہ کر دند و 
قرار شد بار دیگر لازیکازیر حمایت روم باشد به شر طی 
که ژوستی‌نین قاتلان گوبازس رامجازات کند و برادر 
او «تزاتس» راجانشینش کند. ژوستی نین این پیشنهاد 
راپذیرفت ویک گروهبان و گروهش رابه نام قاتلان 
گوب ازس به برادرش تزاتس تحویل‌دادند. تزاتس که 
مردی‌سیاستمدار بود.فدیه(خونبهای) آنهارا گرفت و 
آزادشان کرد سپس به گروهی گفت سر راہ آنها کمین 
کردندوھمگی راکشتند.تزاتس آن کشستارراگردن 
نگرفت و به هر حال روابط لازیکا و روم خوب شد. 

از آن سے جناب نخور گان که دید فرصت خوبی 
رااز دست داده خواست جبران کند بنابراین شصت 
هزار سر باز برداشت و به سوی « کوتائیس» رفت تابا 
رومیان بجنگند و آنها رااز لازیکا بیرون کند.سرداران 
رومی سه نفر به نام های «مار تینوس».«ژوستین» و 
«باباس» بودند که دو نفر اولی به فازی س رفتند تا 
بانخور گان بجنگند. باباس نیز جایی به نام «آر کئو 
پولیس» موضع گرفت. 

نخور گان نخست با سر بازان باباس جنگید وپس از 


۳ «اعات می ہے 


کشته شدن دو هزار نفر از بهترین سربازانش. جنگ را 
در آنجاناتمام گذاشت و تصمیم گرفت از راهی فرعی 
به شهر فازیس بتازد. سرداران رومی متوجه نیرنگ 
او نشدند و تابه خود بيایند. نخور گان در جنوب رود 
فازیس آرایش جنگی گرفت. رومیان شستابان به شهر 
فازیس رفتند و آماده‌دفاع شدند. این شهر از یک سو 
باخندقی پراز آب» واز سوبی بادیوارهای بلند حفاظت 
می شد. یک طرف شهر رانیز رود فازیس پوشش داده 
بود و این موانع. شهر را امن وغیر قابل نفوذ کردہ بود. 
رومی‌ها چندین قایق گشتی بے آب انداخته بودند و 
مراقب اوضاع بودند. 

نخور گان هنگامی که به محدوده شهر فازیس 
رسید.سه روز رابه بررسی اوضاع سپری کرد سپس 
فر مود خندق راپر کنند. او سربازان زیادی داشت 
ومی‌توانست چند روز صبوری پیشے کند تاخندق 
پر شود. همین‌طور هم شد و پس از دو روز بخشی از 
خندق پر شد و روز بعد می‌توانستند به دیوارهای شهر 
برسندو آنهاراویران کنند. در مدتی که سربازان 
نخور گان داشتند خندق را پر می کر دند. محافظان 
شهر به شکل جدی دفاع نمی کر دند زیرا آنهانیرنگی 
در آستین داشتند: مار تینوس.یکی از سه سرادر رومی, 
به‌افرادش گفت نزدیک جابی که ایرانیان در حال پر 
کردن خندق هستند. بر فراز دیوارهابایستند ووانمود 
کنند دار ند به افق نگاەمی کنند وضمنا بافر یاد و تمسخر 
به‌ایرانی‌هابگویند به جای پر کردن خندق. گور خود 
رابکنید زیراسپاهی پنجاه‌هزار نفری در حال آمدن 
است تابه آنها کمک کند. 

ایرانی‌هااین حرف راباور نکر دند و به کار خود 
ادامه دادند. در همان مدت.مارتینوس»پنج‌هزار 
نفر از سربازانش راپنهانی از شهر خارج کرد و گفت 
بامداد روز بعد به سوی شهر بیایند و تامی‌توانند بر 
کوس وطبل بکوبند. این نیرنگ چنان موّثر افتاد که 
نخور گان وسربازانش پنداشتند بەراستی پنجاه‌هزار 
نفر دارند می آیند.اوبی‌درنگ فر مان داد به سوی شهر 
«کوتائیس» عقب بنشینند. رومی‌هااز این گر یز سود 
جستند و آنها رادنبال کر دند. نخور گان تا خودش را 
به شسهر کوتائیس بر ساند رومی‌ها بیست هزار نفر از 
سربازان او را کشتند.» 

ستاو اش کے ان گونه با ره وذ رخال فرآر 
کشته شد ند.همان سربازانی بودند که‌هنگام سرداری 
مرمروئیس,رومی‌ها رابه ستوه آورده‌بودند. راست 
است که می گویند «سربازان به شر طی می توانند 
دلیری‌و کارامدی خود رانمایان کنند که سرداری 
مدیر داشته باشند.» نادرشاه‌افشار در آغاز پادشاهی 
خود.سرباز میان‌سالی رادید که با دلیری بسیار 
می‌جنگید. پس از غر وب آفتاب از او پرسید:«هنگام 
شاه قبلی. کجا بودی تا برایش به این خوبی بجنگی ؟» 
سرباز گفت: «من بودم. نادرشاه نبود.» 

انوشیروان که از شکست نخور گان آ گاه شده‌بود. 
اورافراخواند و فرمود به جرم بی لیاقتی دارش زدند... 
هفته آینده‌خواهید خواند که بی‌لیاقتی نخور گان به 
کجاانجامید. 
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۵و و ۵ سوم تهیه و تنظیم:محموداکبرزاده 


خارج‌از کشور؛ کلانتر محمد فر 


خوشبختی ۵ر ریسکا قطار OOO‏ 


داخلاتاقم نشسته بود مک ەگروھبان پورهمت بامردی 
که‌قدش کوتاه بود وارد کلانتری شد .گر وهبان که تا 
آن لحظه دست «او» را به دست خودش «دستبند» زده 
بود.دست خودش رابا زک رد ومرد کوتاه قد را «به شیوه 
قپونی» دستبند زد؛لابد ز یاد شنیده‌اید که م یگویند؛ - 
متهم را دستبند قپونی زدند و بردند... 

این روش دستبند زدن, مخصوص متهمین 
سابقه‌دار. و یا «افراد خطرناک» است. روش آن هم 
اینگونه است که؛ یک دست رااز بالای شانه و کنار سر 
پائین می آورند. و دست دیگر رااز پائین به بالا می‌بر ند 
وهنگامی که دو دست به هم رسید. دستبند راروی هر 
دومج می‌بند ند! درست‌همان روشی که مرد قد کوتاه 
توسط پورهمت دستبند خورده بوداروبه محسن کردم 
وپرسیدم:این بنده خدا.... همین پسر بچه چیکار کر ده 
که پورهمت بهش دستبند قپونی زده؟ 

محسن از روی صندلی بر خاست و کنار پنجره 
ایستاد. نگاهی از پنجره به حیاط کلانتری انداخت و 
گفت:اوه‌اوه‌اوه.... بار یکلا پورهمت که چه ماهی درشتی 
راصید کرده-بعد هم روبه من کرد وادامه‌داد- 
انگار نشناختیش کلانتر.... چون اولا پسر بچه نیست و 
۷سالشه انیا «بنده خدا»نیست واز پونزده‌سالگی 
سرقت مسلحانه رو شروع کردهو... 

حرف محسن راقطع کردم و گفتم: آهان....پس«نبی 
کوتوله» اینه... یا به قول بچه‌های اداره آ گاهی «کوچک 
داره جواهر فروشی‌هارو سرقت می کنه و بااینکه همه 
ماموران ایران دنبالش هستند. هنوز گیر نیفتاده...! 

محسن که می‌خواست برای بازجویی از «نبی 
کوتوله» بر ود. در اتاق راب از کرد و به پورهمت گفت: 
بازجویی تا من بیام...پورهمت که از تعریف شنیدن 
کی ف می کرد پر صداخندید و متهم رابرد طبقه پائین, 

(e ۰ 


محسن هم روبه من گفت:حق باشماست کلانتر... 
این ناکس نیم وجبی که دوبرابر قدش زیر زمینه, همه 
کلانتری‌های تهران رادیوونه کر ده‌بود.... علت اینکه 
دستگیر نمیشه هم این بود که «نبی» شاید تنها خلافکار 
وسارق‌جهان_ونه فقط ایران_باشه که هر گز از پاتوقش 
بیرون‌نمیاد. مگر موقعی که بخواد سرقت کنه...!باورت 
ميشه کلانتر؟ 

این آدم در طول چهار سال گذشته ۴ بار از 
سس ارف دار آیادهست رون 
آمده, ودراین ۴سال‌هم ۱۴ بار سرقت کرده‌ایعنی 
ناکس حتی برای خرید هم از مکانش خارج نمی‌شد؛ 
البته به استثنای دو بار که به د کتر مراجعه کرده‌و همان 
هم باعث دستگیریش شد! 

خندی دم و گفتم:«استوارراست میگه که میگه؛ 
محسن وقتی ماجرایی رو تعریف می کنه, آنقدر قشنگ 
روایت می کنه که‌انگار داری فیلم سینمایی می‌بینی! 
امامدام سکوت می کنه.انگار که دوست داری ازش 
بپرسی«بعدش چی شد؟» حالا میگی یا منم هی بگم 
«بعدش چی شد...!» بالاخره آدم به این زرنگی جطوری 
گیر افتاد؟ 

محسن ابتدا«سقلمه‌ای» به استوار ز دو گفت «خوب 
منو پیش کلانتر خراب کردی!» و رو به من ادامه داد: 

_مخلص شماهم هستیم کلانتر.... قضیه از این قرار 
بود که در آخرین سرقتش که از یک جواهرفروشی بود 
فرب ایک ماوقا مرا ارو اس 
به اسم «حسن گدا» برای سر قت وارد یک طلافروشی 
میشن و مشغول جمع کردن‌جواه رات بودند. یک مر تبه 
نبی رو میکنه به همدستش و میگه؛ دوباره خارش پشتم 
شروع شد...» و بعد پشت پیراهنشو میزنه بالاو کمرش 
رومی‌ماله به دیوار همدستش هم -یعنی حسن گدا 
_درحالی که‌مشغول جمع کر دن طلاها بوده‌به نبی 
میگه: «مگه یمادت رو نخریدی؟» نبی هم پاسخ می ده؛ 
نه بابا... این دارو را خود د کتر درست میکنه و چون یک 


ً 
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هفته است رفته خارج, باید تا چند روز دیگه این خارش 
راتحمل کنم!» سرتان رادرد نیارم کلانتر؛ | قانبی بعد 
از اینکه خارش کمرش رو میگیرہ همراه «حسن گدا» 
تمام طلا و جواهرات و پولهای داخل مغازەروجمع 
می کنند و در حالی که صاحب جواهرفروشی از ترس 
اسلحه آن‌دونفر که به طرفش نشانه گر فته بودند- 
جرأت فریاد زدن هم نداشته, کارشان تمام میشه واز 
مغازه‌فرار می کنند.....فردای روز سرقت. آقای ریاحی 
«صاحب جواهر فروشی» برای طرح شکایت آمد به 
کلانتری‌ماء که پرونده‌اش به من واگذار شد. من هم 
همه چیز رو صورتجلسه کردم و بهش گفتم؛ «پرونده 
ثبی کوتوله خیلی سنگینه وهمه پلیسهای ایران دٹبائش 
می گردن انشا... هر وقت دستگیرش کردیم بهتون 
خبر میدیم...» اما اقای‌ریاحی که پیر مر دی‌ساده 
دل و اهل مشهده_با اعتماد به نفس گفت: «خب جرا 
الان نمی آئید برویم دستگیرش کنیم؟» به آ قای ریاحی 
توضیح دادم که «نبی» جای مشخصی نداره.... اما او 
گفت:«جناب سروان همانطور که بهتون گفتم موقعی 
که اون دزد کوتوله که شمامیگین اسمش نبی است 
_داشت با همدستش در مورد خاریدن کمرش حرف 
میزد. صحبت ازیک د کتری کرد که داروینبی رو 
[مثل | کثر د کترهای پوست ] خودش درست می کنه.... 
دکتری که الان خارج از کشوره و تاهفته اینده‌میاد.. 
بااین حساب میشه آن د کتر راپیدا کرد وشاید آدرسی. 
تلفنی, چیزی از نبی داشته باشه؟ 

نگاهی به پیر مرد مشهدی کردم و لبخندی زدم و 
اما فکر می کنید در تهران چه تعداد د کتر پوست داشته 
باشیم؟ و فکر می کنید ما بتونیم به سراغ همه آنها بریم 
وباهاشون حرف بزنیم...؟ 

آقای ریاحی سری تکان داد و آهی کشید و گفت: 

-حق با شماست.... اینطوری به موضوع فکر نکر ده 
بسودم....اما...امامن این کارو می کنم.... برای من که 
یک سارق نامرد از خدابی‌خبر تمام دار و ندار و سر مایه 
یک عمر سگدو زدنم رو در عرض چند دقیقه به یغما 
برده راه‌دیگه‌ای وجود نداره....اگر توی خونه بنشینم 
که مطمئنم سکته می کنم.... کار دیگر ی هم که ندارم.... 
اینطوری یعنی با جستجوی مطب به مطب پزشکان 
متخصص پوست. هم از بیکار نشستن وس رکوفت 
شنیدن از دیگران خلاص می‌شم.... هم اینکه یک 
کورسوی‌امیدی برای پیدا کر دن نبی دارم.... ولی من 
مطمئنم جناب سروان که موفق میشم... من بچه خاک 
«امام رضا(ع)» هستم و هر وقت گر هی افتاده توی کار م 
وبه سراغ ضامن آهورفتم. آقاامام رضا(ع) بهم کمک 
کرده و دستمو گرفته... 

اشک توی چشمان آقای ریاحی جمع شد ومن هم 
احساساتی شدم و گفتم: حق با شماست اقای ریاحی... 
به خدا منم نمی‌خوام از وظیفه‌مون شونه خالی کنم.... 
ام ابهتون‌قول مید م لااقل در این منطقه‌از تهران که 
مسوولیت انتظامیش با کلانتری ماست -به سراغ تک 

پیر مر د مشهدی تشکر کرد وخداحافظی ورفت... 


محسن لحظه‌ای از گفتن باز ایستاد و آهی کشید و گفت: 
خود شمابه ما یاد دادی کلانتر که گاهی‌اوقات نیروی 
اعتقاد. کاری میکنه کارستان!باور کن کلانتر.به همان 
امام رضا قسم من مطمئن بودم که آقای ریاحی موفق 
میشے آن د کتر راپیدا کنه.... منم به قولی که بهش 
داده‌بودم عمل کردم و هر روز عصر به بچه‌هایی که 
برای گشت خیابونی می‌رفتند.می گفتم سر راهشان 
اگر پز شک پوست دید ند بهش سر بزنند. تا اینکه بعد 
از نزدیک به ۷۰روز, پریروز غروب «آقای ریاحی» در 
حالی که از فرط هیجان می‌لرزید به سراغم آمد و گفت: 
«پیداش کردم جناب سروان.... اون اقای د کتری را که 
اون دزد نامرد بهش مراجعه میکنه پیدا کرد م؛«د کتر 
بهرامی» وقتی مشخصات آن سارق را بهش دادم گفت 
کیک بیمار اجنین ستخصای که ار تا 
باشے دارهو میدونه که وقتی خارش پوستش شروع 
میشه طوری کلافه ميشه که پشتش را به دیوار میماله 
وگاهی اوقات پوستش زخم هم میشه.... میدونی جناب 
سروان از کجا مطمتن شدم نبی پیش همین د کتر میره؛ 
چون د کتربهرامی‌هم ۰ ۷روز قبل_یعنی زمانی که‌از 
مغازه من سرقت انجام شد _خارج بوده! شانس بزرگی 
که آور دم جناب سروان‌اینه که اون سارق قراره پس 
فردابرای گرفتن «یماد دست‌سازد کتر» بهش مراجعه 
کنه.... شما فکر می کنی خودش باشه جناب سروان؟ 

در کلام آقای ریاحی چیزی وجود داشت که اصلاً 
جرات نکردم بهش انرژی منفی بدم!در هر صورت 
امروز از صبح پورهمت و دو تاسرباز روبه مطب د کتر 
بهرامی فرستادم و آقای ریاحی هم کنارشون منتظر 
بودو... تااینکه پورهمت یک دفعه می‌بینه «سارق 
ناپیدای شھر) پیداش شد؛ خود «نبی کوتوله» بوده 
اگرچه صورتش راپوشانده‌بود.اما پورهمت بایک 
نگاه شناختش و موقعی که وارد مطب شد. نیر وهای 
ماهم داخل شدند و آقانبی رابا«دستبند قپونی» به 
کلانتری آوردند! 

حرفهای محسن که تمام شد گفتم:من در طی این 
همه سالی که داخل کلانتری کار کردم.... به این دو تا 
ضرب‌المثل ایمان آوردم که از قدیم وندیم ایرانیھا هر 
دوتاروبه عنوان یک باور به زبان‌می | وردند.اوليش 
اينه که میگن «مال حلال اگر هفتاد دست هم بچر خه.... 
بالاخره‌برمی گر ده‌دست صاحبش...» ضرب المثل دوم 
هم‌اینه که میگنابیگناهتاپای دار میره...اماسرش 
بالای دار نمیره!» 

مخصوصاً مورد دوم رو -یعنی بیگناه شناخته شدن 
متهمی که همه چیز علیه اوست که بار هاو بارها تجربه 
کردم...اصلاً چراراه‌دوربريم..ماجرای«مردی از 
جنوب» رو که خیلی سال قبل رخ داد که یادته؟ 

محسن کمی فکر کرد و یادش نیامد. خواستم یادش 
بنذازم که اس توا ر کریمی_همانطوز داشت برایعان 
خیار پوست می کرد-گفت:اشتباەمی کنی کلانتر....اون 
موقع محسن هنوز با ما همکار نشده بود...! 

کمی فکر کردم و سال ورود محسن به کلانتری را- 
که‌ابتدابه عنوان سرباز به اینجااعزام شد ه بود به یاد 
آوردم وسر تکان‌دادم و گفتم:«حق‌باتوثه‌استوار..اصلً 


یادمه که مامور مراقب «مرد جنوبی» خودت بودی... 
پس زحمت بکش خودت تعریف کن..» 

استوار کر یمی‌ابتداچندبرش خیار نمک زده را 
گذاشت جلوی من وسپس همانطور که چند برش هم 
به محسن داد به من چشمک زد و رو به او گفت: بله آقا 
محسن... آن زمان که جنابعالی کیف قرمز مینداختی 
روی کولت و پاپی ون میزدی و میر فتی مهد کود ک 
ماداخل کلانتری خدمت می کردیم...ویکی از آن 
روزهایی که شماهنوز به «سیب زمینی» می گفتی «دیب 
دمینی»... بالاخره محسن نتوانست طاقت بیاورد ورو 
به من گفت:دستت درد نکنه کلانتر.... حالا دیگه مگه 
کسی حریف سر کار استوار میشه؛ آب رودادی دست 
یزید. کلانتر! 

استوار پرصدا خندید و گفت: تو هزار تاسوژه داری 
برای اینکه منو بگذاری سر کار.... اما این یکی که کلانتر 
گفت: به همه اون سوژه‌ها می‌ارزه... بیچاره‌ات می کنم 
محسن... من نیز همصدای خنده آنهاشدم وبالاخره 
استوار شروع کرد به روایت ماجرای جالب «مرد 
جنوبی)... 


آن روز تازه ناهار خورده‌بودیم که از منزل «آقای 
وثوق» به کلانتری زنگ زدندو گفتند:«سارق منزلمان 
رادستگیر کردیم» خیلی تعجب کردم و پرسیدم: «کجا 
بود؟ چطوری پیداش کردین؟ 

همسر آقای‌وئوقی پاسخ‌داد:«همین جا...داخل 
همین خانه خودمان.... آمده بود اینجا که گرفتیمش!» 

هر چه خانم وثوق بیشتر توضیح می‌داد.من هم 
بیشتر گیج می‌شدم! هنوز دو ساعت از سرقت منزلشان 
نگذ شته بود که حالامی گفتند سارق رادستگیر کرده‌اند. 
وقتی دی دم از حر فھای خانم وثوق چیزی دستگیرم 
نمی‌شود گفتم:«بسیار خب خانم.... در هر صورت ما 
باید برای تحویل گرفتن سارق بیائیم منزلتون. همان 
«باریکلا... چه زود؟ بسیار خب استوار.... خودت صبح 
رفتی سرقت رو صورتجلسه کردی.... حالا هم بر و دنبال 
قضیه ببین چه خبره؟» 

از کلانتری خارج شدیم وراه افتادیم به طرف 
منزل یکی از ثروتمندان آن منطقه؛ آقای وئوقی که هم 
کارخانه دار بود وهم جواهر فروشی داشت وتاز گیها 
نیز یک شر کت صادراتی تاسیس کرده بود حدود 
ساعت ۱۱ صبح به کلانتری تلفن زد و گفت لوازم قیمتی 
منزلش رابه سرقت بردند» 

کلانتر مرادنب ال پرونده فرستاد. آقای وئوقی 
می گفت:ما دیشب رفتیم کرج والان که ساعت ۱۱ 
ابریشمی, مجسمه‌های عتیقه, تابلوهای قیمتی و... و 
حتی جعبه اسباب‌بازی‌های نوه‌ام راهم بر دند؛ راستشو 
بخواهید من ھمیشے دلارها و جواهراتی را که در خانه 
دارم می گذارم داخل جعبه اسباب‌بازی نوه‌ام.چون 
هیچ سارقی فکر نمی کنه داخل اسباب‌بازی‌های یک 
بچه» پول قایم کرده باشند...» 


۱ 4 
۲۳ الاعات ہی 


باتوضیحات آقای‌وئوقی ومشاهده‌وضعیت 
سرقت گفتم: به نظر کار یک آشنامیاد... کسی که 
می‌دانسته شماامروز منزل نیستید, جای دلارها و 
جواهرات رامی‌دانسته واز همه مهمتر بدون شکستن 
قفلها و با استفاده از کلید وارد خونه شده»! بعد از تنظیم 
صور تجلسه. قرار شد اگر آنهابه کسی مظنون هستند 
به ما خبر بدهند.... اما دو ساعت بعد زنگ می زنند و 
می گویند سارق را دستگیر کر ده‌ایم! 

به خانه اقای وثوق که رسیدم.دیدم مردی تقریبا 
چهل ساله راطناب ہے کردهان مس که لهجه‌اش 
جنوبی بود و نوه‌اش می گفت: در روستاهای شوشتر 
زند گی می کند. بالحنی بسیار ساده‌می گفت:« | قاجان 
دزد کیه....من فقط آمدم انگشتر عقیق پدر خدابیامرزم 
را که‌صبح موقع اسباب کشی توی دستشوبی جا گذاشتم 
ببرم... که حالا شما میگین سارق هستم!» 

مرد جنوبی را که اسمش «زینل» بود به کلانتری 
آوردم‌وهمراه کلانت ر ازاوبازجویی کردیم.زینل 
می گفت :«امروز صبح از قطار که پیاده شد م. همینطور 
گیج و ویج به‌اطر اف‌نگاه‌می کردم.اولین بار بود به تهران 
می آمدم-اونم واسه کار.اما باورم نمی‌شد اینقدر شلوغ 
باشه.... در همین فکرها بودم که دیدم یک اقای‌خیلی 
شیک و کت و شلوار پوشیده به طرفم آمد و در حالی که 
اشک می ریخت گفت:«عمو جان تازه آمدی تهران ؟» 
من که فکر می کردم دنبال کار گر میگر ده گفتم:«بله 
آقا... آمدم کار کنم...اماشماچرا گریه‌می کنی آقا؟»اما 
او به جای اینکه جوابم رابدہ دست کرد داخل جیبش و 
پنج هزار تومان بهم داد [پنج هزار تومان آن موقع حدود 
۵میلیون تومان الان است ]و خداحافظی کرد و رفت. 
منم گیج ومنگ نگاهش کردم. که یک دفعه‌دیدم رفت 
روی ریل راه آهن خوابید, یک قطار هم داشت بهش 
نزدیک می‌شد.... ترسیدم و دویدم طر فش وبا اینکه 
0٥‏ ۰" 
کشیدم و گفتم چرامیخوای خودت رابکشی؟» 

اوهم‌همانطور گریه کنان گفت:د یگه واسه چی زندہ 
بمونم؟ وقتی زن و سه تافرزندم توی تصادف کشته 
شده‌اند.... بهتر که من هم نباشم!» 

آقازینل آهی کشید و گفت:«من گردن شکسته 
هم دلم برایش سوخت و نصیحتش کردم و گفتم: خدا 
قهرش میگیره... گفتم باید به زند گی امیدوار باشی و ... 
یکی دو ساعت گذشت وبا هم قدم زدیم.اما اخر شب 
که شد مرابه یک هتل درجه ۱ بردوشام‌هم خوردیم 
ومن هم داخل اتاق و کنار او خوابیدم. بیچاره آقامنصور 
تاصبح اشک می ریخت وبیدار میشد وقدم میزد و.... 
اماصبح زود ساعت ۶ منوبیدار کرد و گفت:آقازینل تو 
راست میگی... خود کشی کار خداپسندانه‌ای نیست.... 
اما راستشوبخوای من دیگه نمی تونم توی اون خونه 
که زن وبچه‌هام زند گی می کردن پابگذارم....الان‌هم 
میخوام برم کرج پیش پدر و مادرم.امامی‌تر سم لوازم 
قیمتی‌داخل‌مبزلم انا کت 
نیست.من کلیدهای خونه رو مید م وسوئیچ وانت روهم 
بهت می دم برو دم خونه مون واین چند قلم جنس رو که 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۳۱ 


اسر 


۱ 


اد دد شخص ۰ ھاذند زنداذِیابنی است که چون ر ھاشو ند ذ 


بر آنهاغیر محکی است. 


© شودنهاور 


تماشاگهراز ای ماه - نمونه شعرنو 
ت مشب ای ماه به درد دل من تسکینی دردواره‌ها «۳» "" 
اس سس سای ۳ مت درمیان آفتاب ودل 
۱ هش جات وون من دی ۳ ز مشتر ک کجاست 

" کی می رسی ازراہ؟ که تواز دوری خورشید چهامی‌بینی | | چشمهای من " 
ای مت جاری از ۲ فروردین تو هم ای بادیه پیمای محبت چون من 210 
شرسار راز شاخه قاط روشن «والتین» سر راحت ننهادی به سر بالینی او هار 
اد ما سض هر شب از حسرت ماهی من و یک دامن اشک مرزهای درد. آرزو 
سا وا کر سو سس ۳ توهم ای دامن مهتاب پر از پروینی  ]‏ مرزهای مبهم خیال 
ادا رر اتا بے یٹ کک 0 ۹ محال 
209-2 ۲ آمشب ای مه تو هم از طالع من غمگینی وهای فا 
اي وعلدہ یو کی می رسی از راہ من مگر طالع خود در تو توانم دیدن 7 مرزهای کاک و کرد 
ا ات که توام اينه بخت غبار | گینی ہے اتاب ودل © ا 
باس ار ری ای نی محزون مگر از تربت فرهاد دمید رف درف ام ا 
صبح کدامین جمعه‌ها باعطر فروردین؟ _ که کند شکوه ز هجران لب شیرینی | ] چشمهای‌من 


مریم سقلاطونی تو چنین خانه کن و دل شکن ای باد خزان 
گر خود انصاف کنی مستحق نفرینی 
کی بر این کلبه توفان زده سر خواهی زد 


روی نقشه سر به اوج می‌زنند 


_ ای پرستو که پیام آور فروردینی ره 
مر اس مج روی نقشه موج می‌زنند 
بر ی اس لاا 


محمد حسین شهر یار 


ناگهان خراب می‌شوند 
قیصر امین پور 


دو طرح کو تاه از حسین اسرافیلی 


آیینه‌ای از بهار و آزادی لطف 
۱ +0 از ماه و سال تازه تری از بهار هم 
با پر ۳ از لحظه‌های پر تپش انتظار هم 
١| ۳‏ | بغض از گلوی صاعقه وامی‌کنی به خشم 
شاخه‌هایی از گل و ب رگ با بوسه‌ای ز غنچه بی بر گ و بار هم 
روی شانه دیوار ۳ می‌بینی آنچه را که چو من در حصار نیست 
شهری از شعرهای نا گفته چون آینه نمی گذری از غبار هم 
رو می کنی ز لطف به رویای خفتگان 
سر می زنی به مردم شب زنده‌دار هم 
دام از چه می نھی؟ چو مجال گریز نیست 
تیر از چه می‌زنی که نجنبد شکار هم 
از زهد ما چه سود؟ که خاصان در گهت 
شکرت نگفته‌اند یکی از هزار هم 
غرقیم در گناہ و گرامی به نزد خلق 
این آبرو مریز به روز شمار هم 
افشین اعلاء 


کدامین جمعه 
سه رباعی از سیف الله خادمی چگونه پر کنم با غصه اوقات فراغت را J1‏ 


۴ گرفته انتظارت از دو چشمم خواب راحت را | _حمید شھماری هران 
9 شبیه بچه‌های شر و شیطان می‌شوم. شاید نیز با کلماتی چون تیز و ریز قافیه می شود. 
او جمله: «بی تو خسته‌ام» رانشنید کمی پنھان کنم پشت نقاب خندہ حسرت را <7 ای 
آواز به خون نشسته‌ام را نشنید میان اهل ایمان. عدل معنا می‌شود با تو بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
با آن که درون سینه‌ام جای گرفت بخوان از چشم مظلومان عالم. این حقیقت دا | | عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حافظ 
آهنگ دل شکسته‌ام را نشنید پدر از کود کی می گفت: وقتی می رسی از راہ ق رق زیر بحوانی, با حارده روایت 
به دست خویش داری پرچم سبز عدالت را ۷0 وزن‌این بیت«مفعول‌فاعلاتن.مفعول‌فاعلاتن» 
و شاعر می کشد بر دوش خود بار رسالت را شقت ر -مفعول 
چگونه حس کنم وقتی که در زندان تاریکم سد به فریاد - فاعلاتن 
باتو همه چیز این جهان بامن بود | گذشت قرن وسال و ماه و گاەوروز و ساعت را؟ ل] گر خود ب -مفعول 5 


1 


حالا که تو رفته‌ای کم آورده‌دلم | بگوصبح کدامین جمعه خاموش و سرد رگم سان حافظ -فاعلاتن چ 7۳ 


به پایان می‌رسانی قصه یک عمر غیبت را؟ قرآن ز -مفعول 
3 اميد صباخ نو انی - فاعلاد 
)نفس پر یوی تن 
او چون نفس است ودم به دم می‌آید ر 
از من؛ من اگر جدا شدم می آید چند رباعی از شبنم فر ضی زاده -اردبیل ده روایت -فاعلاتن 


او بی من وبامن است,بااوبی او 


به قصد حار“ 
چندی است که از خودم بدم می آید 1 مان 


کم باعث قتل گناهی شده‌اند ؟؟ ۳ 7 ۰ 

ج اج آرا .به طور متا 
چشمان تو علت تباهی شده‌اند eS‏ 
۱ ین بیت ربهر ی ہدام ي 
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است 


-نسترن حمیدزاده -لاهیجان 


بر قر ین داش ها دان ر ستی است 


فرباد این بار به قصد جان من می آیند 
در سکوتم یک غزل فریاد بود 
ناله‌ام. ته مانده‌ای از داد بود 


دیروز شنیده‌ام که راهی شده‌اند! 


باد خنک از جانب خوارزم وزان است 
شاعر از چند کلمه استفاده کر ده که با «خ» شروع 


بغض می کر دم به جای توء ولی ۲٢‏ بعد از تو می‌شوند و این به عبارت ساده یعنی واج ۷ 7 
پیش چشمانت لبانم شاد بود شادی که نمانده, غصه اما بسیار... - مانی عقیلی - کرج 7 
طعنه‌هایت راچه شیرین می‌زدی |[ | بعد از تونشسته‌ام به ماتم انگار فس متی‌از- رودهتان رای ای دیریافت انار 
کوه دل, زخمی‌تر از فرهاد بوږ ا آن دل که پر از شور و شعف بود اکنون بهتر تان می‌خوانیم: 
کوچه می گرید و می‌فهمد دلم گلدان شکسته ایست در خواب بهار شب می رود یاد تو 
بادل آیینه‌ات. همزاد بود اما سیاهی یاد تو 
ساعتم, لج می کند بی تو ز بس ۳)شاعر تر ها می‌ماند مثل نسیم می‌وزد 
صفحەاش, بازیچه اعداد بود بااینکه شکستەاند شاعر ترھا برای زغال دراین کوچه‌های بی بھار 
نازنین, شعرم اگر حالی نداشت عمریست که خستەاند شاعر ترھا 20 وناگهان ۱ 
در غروب شرجی مرداد بود || || امروز با وعذر من رابپذیر ازمیان خورشی3 ۳ همه جاسبز می شود 
سا سا در جمع نشسته‌اند شاعر ترها برمی خیزی و همه غنچه‌ها 
نا 5 تاصبح دوباره از تعجب 
مه 1 ن ۴ آغاز شود دھان باز می کنند 
چه مهربان می‌شوی و روبا شفیق -کرج 
وقتی ورق می خوری یک روسری حریر داری بانو 
سطر به سطر قالیجه‌ای از حصیر داری بانو دل 
نگاهت که می کنم پشت سر تو دلم به راہ افتاده دلم گوید که با ما همسفر باش 
بی‌هیچ آوابی مهمان بهانه گیر داری بانو مثال ماهمیشه خوش نظر باش 
سخن می گوبی اگر خواهی که شادی با تو باشد 
الفبای هستی را ۵)تاکی تواز غمھاھمیشه بر حذر باش 
وی سی تن باغیر منی و باز بامن! تا کی؟ تو 
دلواپس بودن و نبودن تا کی؟ دلم دیوانه روی توباشد 
ھی گاید وهای مرن می ریو اسیر تاب گیسوی تو باشد 


هی آب به آسیاب دشمن. .. تا کی؟ اگر روزی شود کشۃ 7 یدی 


ز محراب دو ابروی تو باشد 
صفرعلی قادر «قادری»-رشت 


۳ ۹۲ رطلامات ہش ۲۳ 


نوشته‌های ناب 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


به دلیل افزایش حجم پیامکھالطفاً < 

aS 
وقتی بازی راشروع کنی شاید ببازی شاید هم ببری.‎ 
ولی وقتی بازی نکنی همیشه بازنده‌ای‎ 

عزیزی 
؛٭ گاهی اوقات فکر کردن به بعضی‌ها ناخود آگاه 
لبخندی روی لب‌هایت می‌نشاند. چقدر زیباست این 
لبخندھای بیگاه وجه دوست داشتنی‌اند این بعضی‌ها 


عباس علیزاده-هشترود 
زندگی باید کرد M‏ 


از پس پنجرەعشق نگاهت کر د مدر دل ظلمت شب 
نیز صدایت کردم تو نه دیدی نه شنیدی و گذشتی از 
من» من نه دیدم تو د گر... پس دعایت کردم عاطفه 
٭ دل و دین و عقل و هوشم همه رابه باد دادی /ز کدام 
مریم کلھر 
٭ برای کشتی‌های بی حر کت موج‌ها تصمیم می گیرند 
محمد 
رفتم ز پا خاری کشم, محمل ز چشمم دور شد. یک 
لحظه غافل گشتم و صد سال راهم دور شد 
محمد حقیقی -نجف آباد 


3 خدایا آنگونے زنده‌ام‌بدار که نشکند دلی از زنده 
بودنم و آن گونه بمیرانم که به وجد نیاید کسی از 


باده ساقی به من خراب دادی؟ 


نبودنم مهناز -نصیرآباد 
٭ منی که کنارش تو نباشد. تومنی نمی‌ارزد 
ابراهیم رشیدی 


۶+ شیری که طعمه‌اش رابا آمدن لاشخورها رها 
می کند نشان ترس اونیست.بلکه باورش این است 
که طعمه‌اش دیگر ارزش خوردن ندارد مریم 
٭عمر پابر دل من می‌نهد و می گذرد. خسته شد. چشم 
من از این همه پاییز وبھار ‏ ن-زهره‌وند-همدان 
ماشاخه در ختیم پر از میوه توحید /هر رهگذری 
سنگ زند باک نداریم باقرزاده-قائّم شهر 
خوبی؟ گاهی باتمام تکراری‌بودنش, غوغامی کند.و 
در جوابش می‌توان بزر گترین دروغها را گفت: خویم! 

فائزه سعیدی 
٭خسوب مسن کاش از این فاصله‌هاحس می کردی, 
لحظه‌هایم همه از دوری تو دلگیرند مونا-دلند 
#ایستادن اجبار کوه بوده ری توفت آب.افتادن 
تقدیر برگ و صبر پاداش آدمی محمدرضاعباسیان 
+ کاش تمام مشکلاتمان را با مداد بنویسیم چون پاک 


کن دست خداست وندا 

دروغش افتخار کند زبیده -ع 

٭ من از یادت نمی کاهم. تو را هر لحظه چون احساس 

نیماء چشم در راهم دریا-خراسان 

۶ دوست خوب پاد شاه بی تاج و تختی هست که بر دل 

حکومت می کند زویا 
۳۳ 


میات مک 


زین پس تنها ادامه می دھے در زیر باران حتی به 
درخواست چتر هم جواب رد می‌دهم. می‌خواهم 
تنهایی‌ام رابه رخ این هوای دونفره بکشم باران... ببار 
من نه چتر دارم نه یار Pure love‏ 
# چشمهایم درد گرفت از بس پلک زدم کاش 
نمی گفتی در یک چشم بهم زدن می آیم سومار 
# بده‌ساقی آن می» که بایاد جام» به کیخسرووجم 
فرستد سلام احمدعلی شیرافزابی سزابل 
۶ من نه هر گز شکوه‌ای از روز گاران کرده‌ام.نه شکایت 
از دورنگی‌های یاران کرده‌ام زهرا 
+ کسی آرام می آید.نگاهش خیس‌عرفان است. 
قد مهایش پر از معنی دلش از جنس باران است 
محمداورعی -خوانسار 
۴« موفقیت هر گز به جذابیت مبارزه نیست غلامرضا 
٭زخم شدم ءشیشے به ز خمم نشست. شیشه شدم 
سنگ سرم راشکست .یارب اگر سنگ شوم لحظه‌ای, 
بر دل این سنگ چه خواهد گذشت مخفی 
٭ دلم کوچک است. کوچکتر از باغچه پشت پنجره. 
ولی آنقدر جادارد که برای دوستی که دوستش دارم 


نیمکتی بگذارم برای همیشه یاس کویر 
۶ چه تأثیر دلنشینی دار د«غصه نخو ر درست می شود» 
گفتن‌های مادر پاسمن -مشهد 


٭ کیسه چای با یک نخ رفت ته‌لیوان و آرام آرام حرف 
دلش را گفت. دل لیوان خون شد سنگ زمینی 
٭الھی درد وغم از تو جدا شه. الهی صاحب قلبت خدا 
شه.الهی‌هر کجاباهر که هستی, خدابر صحن قلبت 


گل بپاشه درسافروتن 
٭دلےم ازنبودنت پراست. آنقدر که اضافه‌اش از 
چشمانم می چکد محسن -تهران 


٭تابلونقاش راثر وتمند کرد شعر شاعر به چند زبان 
ترجمه شد. کار گر دان جایزه‌ها رادرو کرد و هنوز سر 
همان چهارراه واکس می زند کود کی که بهترین سوژه 
بود عباس-همدان 
۶ یک سلام و چند دقیقه سکوت به احترام لحظه‌هایی 
روزهای ندیدنت 
نازنینم توبگو تکرار غر یبان ه روزهایت چگونه 
گذشت؟ ماهسان 
٭ عاشق یعنی شدن آنچه نیستی شیوا 
٭اھل کجا بودنت مهم نیست. اهل بجا بودنت مهم 
سهراب 
جاذبه سیب باعث افتادن آدم شد و جاذبه زمین 
سقوط سیب رارقم زد. هر موجودی که دل از عشق 
خدا خالی کند. خواهد افتاد مسیح گشتی 
۴ بسوزد خانه لیلی و مجنون که رسم عاشقی در عالم 
انداخت.اگر لیلی به مجنون داده‌می‌شد. دل هیچ 
عاشقی رسوانمی‌شد ساحل 
3% خنده‌هایم شکلاتی شده‌اند. اما خالص و تلخ 
وحیدعامری -بندرعباس 
دلتنگی مرض عجیبی است. آدم راآرام آرام ناآرام 
می کند پیمان دلیر 
٭اگر به رفتارهای جدیدت نگاه کنی باور می کنی که 
فو سر سو آدمیرال 


ین ارو ۳۵۷۱ 


صابر اسدزاده-باسوج 


است 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
فریاد(موھایش سفید شده بسود) حیران (همیشه 
زیباترین لحظاتم) رالی (شبهای بلند بی‌عبادت چه 
کنم) فاطمه نیکویی فر -شسهرری(اگر با گ رگها زند گی 
کنی) نایزه (۲)(جزیره دلم رابرایست چراغانی) زهرا 
مترجمی (آفتاب هر کسی به قشنگی) سرور (خدا را 
می خوام نه برای اینکه) ر حیم کوهسار(خدایا یوب را 
بیاور) غلامرضا محمد پور(سکوت من نشان رضایت) 
فاطمه (فکرنکن توی‌دنیا تنهایی) سید هاجر هاشسمی 
نسب -بهبهان(خوبان را باید روی چشم) سحر - 
جاجرد(به من شلیک کن) سپیلا-سمیرم(و خدا 
خواست که یعقوب) مصطفی باقر پسند کر ج(حالا که 
دشمن اون شرم ندارد) مهد یه قوچانی(چند ساله دارم 
آهنگ‌های) باهره هميشه بهار (همه برایم دست تکان 
دادند) هاجر -بروجن(۳)(چه حرف بی ربطی است) 
سرد رگم (گفتم بیا گفت پاهایم تخ زده) آتناراهداری 
(چنین بی کس شدم که) 1۱111(ابراهیم نیستم اما 
غرورم را) بروسلی(گورستان پر از آدم‌هایی است) خ 
-سعید ی(چشم چشم دوابرو) الهه حسین زاده-تهران 
(ھی فلانی دیگر هوای بر گر داندنت) جمشید (آرام 
بخوان چون آهسته) مپاجر (اين روزها هیچ چیزسر 
جایش نیست) صدیقه حجتی(با خودمان می گوییم 
عادت می کنیم) سمانه طبیبی( ۲)(دندانم شکست به 
خاطر شن ریز) طیب شیر از(دوست‌دارم تکیه کلام 
توبود) زبیده-ع(موهایش سفید شده بود) عروسک 
تنهاربرای تا ابد ماندن) باقر پسندی(از پشت نقابمان 
عیان کن) آراد(مهربانیت آنقدر زیباست) ثر مانی(دنیا 
رسم عجیبی دارد) سرو جوان (نامم را پدرم انتخاب 
کرد) آقای استقلالی(رفت در ظلمت غم آن شب) 


گفتی, حتماً یکی از اونها رو 

حذف کن چون اگه نشے من هم دچار 
دردسر می‌شم. به طور کلی هر نازنینی فقط بایک 
اسم «بایک اسم» باید پیام بده همین! مهین زیبا تو 
هیزم‌تری به من نفروختی, من هم نمی‌تونم با کسی لج 
کنم. کاش به جای این این سوال پیام می دادی گلم! 
جعفر آهنگران از تهران «درسی که نیاموختم از استاد. 
سیلی ایام یادم داد رسید ممنون! آذر مهربانی نوشته 
تو فقط یک مشت مربع اومده و کاری از من بر نیومد! 
محمدآورعی.همچنین گفتی از شر لاله‌های وا گون 
که دلم هوای کوی تو کرد اما نازنینم «سهراب مگو 
که شانه دوست کجاست» قابل چاپ نبود. عزیزم! 
فائزه سعیدی حیف وقت و انرژی تو نیست که به جای 
نوشته ناب بفرستی «در روز گار تلخ که شمیم عشق 
مثل عمر گل لاله کوتاه‌است و...» بعنی واسه نوشته 
ناب هم باید بریم رو آنتن؟! عقاب سفید گفتی چند ماه 
پیش پیأمی دادی ولی من هیچ توجهی به اون نکردم و 
حالا دوبارهفرستادی«همیشه خاک گلدان کسی باش 
که اگر ساقه‌هایش به آسمان رسیده...»عقاب زیبا این 
نوشته هم تکراری بود راستی از خودت پر سیدی چرا 
بین این همه پیام باید به پیغام عقاب سفید توجه نکنم 
وازاون بگذرم؟! زبیده-ع نازنین خوشحالم که مجله 
خواننده‌ای چون تو داره! 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 
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جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانواد گی به تلفن 

طراح جدولها:داود باز خو | انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورووهیدا تونیز انفر به‌قیدقرعهانتخاب 
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حرف (ع) چه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خوانانوۂ شد. بات ۵ 


جدول کاکورو ۳۵۷۱ 
اعداداحتمالی ۱ تا؟رابد ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد هدر جدول‌باشد 


باهوش خود کلنجار برویاں_۔__ زبرنظر: سهراب صفادار 
سس جح 


3 
5 پ 1 


2 ا 


۹ N 
ADE 80 00 3 
01ے الاک 01ا‎ ۳ 
1 ۳ 


۲ 9 < ہے 
کت 9 O‏ 5 
AGE‏ ر 
ال الب 


بیست اختلاف در تصویر جشن تولد 
گویا در اینجا یک میهمانی جشن تولد است که میهمانان باشربت وشرینی و 
نوشابه پذیرایی می شوند اما در این دو تصویر که از این صحنه تهیه شده و در نظر 
اول کاملاً یک شکل به نظر می آیند بيست اختلاف وجود دارد که از شما می خواهیم 
انهاراییدا کرده و علامت بزنید. 
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سنجاقفلی [[ا لس 
ےہ اہ سس تھا 
فلاسک چای جناق سینه 
تلویزیون پیچ گوشتی سر 


۳111 مسواک 


شکلبای پتبان در تصویر ماهیگیری به همراه پدر 


ج 
ا 


٭ نز اهام لینکلن 
3 


SS‏ کشتن گنجشکھا کر کس هاداادب نمی کند 


امروز پدر تصمیم گرفته برای ماهیگیری با قایق به وسط دریاچه برودولی در 
این تصویر ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان شد ه‌است که از شمامی خواھیم آنهاراپیدا 


گمشده 


مارپیچ خر گوش 


FINISH 


۲ ںات ی 


این بچه خرگوش 
مشغول بازی بود ولی با 
تاریک شدن هوا متوجه 
شد که راهخان ه راگم 
کرده‌است آیامی توانید 
اورااز میان این راہ پر پیچ 
وخم نجات داده‌و اورابه 
خانه اش بر سانید. 


هر کدام از مااگر به گذشته خودمان باز گردیم و 
ماجراهایی را که‌از همه خاطرات حاضر در ذھنمان, 
داستان خیلی ساده‌ای بوده و ما خیلی آن رادست بالا 
گرفته بودیم.اگر کمی هم بیشتر دقت کنیم می‌بینیم 
که جقدر ماجراخنده‌دار بودهو آن زمان ماجقدر 
حرص خوردیم و خودم ان رابه در ودیوار کوبیدیم! 
خواستگاری وازدواج من‌هم یکی از این ماج ر اهابود. هر 
چند الان با یادآوری آن روزها می‌خندم اما نمی‌دانید 
آن موقع از شدت اضطراب چه بر سرم آمدا اما خب, 


-ای باب اء توروجون‌هر کی که دوستش داری 
مسخره بازی در نیار «صمد». من دارم جدی باهات 
حرف می‌زنم.... 

صمد که داشت از خنده‌ریسه می‌رفت دلخوری‌ام 
را که‌دید. کمی‌خودش راجمع وجور کر دو گفت:« آخه 
پسر خوب. فکر زن گرفتن دیگه از کجاافتاد تو کل‌ت؟ 
اونایی که خونه و ماشین و کار درست و حسابی دارن. 
چنین جراتی به خودشون نمی دن اون موقع جنابعالی 
که دانشجویی وهنوز دهنت بوی شیر می‌ده.از کجا 
اوردی این شهامت رو؟!» صمد اینها را گفت و دوباره 
زدزیر خنده.شاید اگر اوراخوب نمی‌شناختم.بابت 
رفتارش دلگیر می‌شدم.صمد کلا آدم خوشحالی بود و 
هیچ مستئله‌ای راجدی نمی گرفت. من و صمد از دوران 


ك 4 


کود کی همدیگر رامی‌شناختيم. ما وخانواده 
صمد همسایه دیوار به دیوار بودیم و این دوستی 

فقط مختص من و صمد نب ود بلکه خانواده‌هایمان 
نیز باهم در رفت و امد بودند. ما کلاس پنجم ابتدایی 
بودیم که ناگهان پدر صمد نمی‌دانم چگونه امایک شبه 
ثروتمند شد و کوچه پس کوچه‌های پائین شهر رالایق 
زند گی ندانست. صمد و خانواده‌اش از محله ما کوچ 
کردند و به بالای شهر رفتند اما دوستی ما همچنان پا 
برجاماند.اورفیق گرمابه و گلسستان من بودامایک 
وی گی (حر ص در آر»داشت و آن‌اینکه‌بالود گی ھایش 
کفر ادم رادر می آورد. هر چند صمد از کنار مسائل 
جدی زند گی هم باشوخی و خنده‌می گذشت امادر 
آن شرایط تنها کسی بود که می‌توانست کمکم کند. 
وقتی به او گفتم می‌خواهم ازدواج کنم قیافه‌اش دیدنی 
بود. نا گهان زد زیر خندهو منفجر شد. حالا هم از شدت 
خنده‌ولوشده‌بود روی چمن‌ه ای‌پار کی که‌در آن 
قرار گذاشته بودیم و مرا مسخره می کر د. اعصابم قر و 
قاطی شده بود. اخمی به چهره نشاندم و گفتم: «مقصر 
تونیستی, مقصر منم که تورو آدم حساب کردم و 
خواستم درد دلم رو بهت بگم! فکر می کر دم چون تو 
این همه سال هم رفیقم بودی و هم بر ادرم.الانم باز 
هر کاری بتونی واز دستت بربیاد برام انجام می دی 
اماچه می‌دونستم می‌خوای اینطوری مسخرهم کنی! 
خب باباجان.مگه کاربدی کر دم؟ مگه گناهی مرتکب 
دخترای دانشگاهمون شدم. بیشتر از جونم دوستش 
گوشه چشمی به من داره. به خدادیگه دست ودلم 
به هیچ کاری نمی ره.یه ترم بیشتر نمونده که درسم 
تموم بشه. خب. باید دست به کار بشم و گر نه مرغ از 
قفس می‌پره! با خودم گفتم چون تک پسرم و خدابعد 
از چهار تادختر من روبه عزیز و آقاجونم دادہ حتما 
آرزوی داماد شدنم رو دارن و هر وقت لب‌تر کنم برام 
می رن خواستگاری! اما نمی‌دونی دیشب وقتی با عزیز 
صحبت کردم چه قشقرقی به پا کرد؟ می گفت آخه 
مگه تووقت زن گرفتنته؟ کار درست وحسابی داری؟ 
خونه و زندگی داری؟ سربازی رفتی؟... عز یز همچین 
داد و فریاد راه‌انداخته بود که گفتم الان چنان می زنه تو 
دهنم که همه دندونام بر یزه‌توحلقم اهر چی بهش گفتم 
عزیزجون» من درسم که تموم بشه می رم سر کار تازه 
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چون تک پسرم و سن آقاجون بالای شصت و پنج ساله 
از سربازی هم معاف می شم تو کتش نر فت که نرفت. 
گفت الاو بلاتووقت زن گر فتنت نیسست که نیست! 
عزیز رو که می‌شناسی»نیست توزند گی با آقاجونم 
همچین بگی نگی اذیت شده, می گه اول باید کار پیدا 
کنی بعد خونه و ماشین بخری وهمه چیز تموم بری زن 
بگیری. خب یکی نیست بگه که تا اون موقع این دختر 
مورد علاقه من شوهر کردہو صاحب چند تابچه شدہ! 
به خدا قسم.دیگه مغزم هنگ کرده. می‌دونی که عزیز 
و آقاجون توروخیلی دوست دارن وبرای‌حرفت ارزش 
قائلن. واسه همینم گفتم به تو بگم بلکه بیای عزیز رو 
راضی کنی تالااقل بیاداین د ختره رو ببینه. چند وقت 
قبل وقتی از طریق یکی از همکلاسی‌هام براش پیغام 
فرستادم که دوستش دارم و می‌خوام باهاش ازدواج 
کنم. جواب فر ستاده بود که باید با خانواده ش حرف 
بزنم. خب» این یعنی چی ؟ یعنی اینکه اونم منو دوست 
داره‌دیگه!صمد جان, توبیاباعز یز حرف بزن.راضی 
ش کن که بریم خواستگاری. خب. نهایتش اينه که یه 
چند وقتی نامزد می مونیم و بعد وضع کار و بار من که 
درست شد. می ریم سرخونه و زند گیمون!» 

به چهره صمد نگاه کر دم. کاملا پیدا بود که به زور 
جل وی خنده‌اش را گرفته. خواست چیزی بگوید اما 
نتوانست ودوباره قهقهه سر داد. از جایم بلند شدم و 
در حالیکه آماده‌رفتن می شدم با ناراحتی گفتم: «مارو 
باش که با کی اومدیم سیزده بدر!اصلا آن‌قدر بخند 
تابت رکی. فقط این رویادت باشه که اه از عشق اون 
دختره خود کشی کردم تو مقصری!»... این را که گفتم 
صمد به هر مکافاتی بود جلوی خنده‌هایش را گرفت 
و گفت:«باشه, دیگه نمی‌خندم. حالا تو هم مسخره 
بازی درنیار. که چی مثل بچه‌ها قهر می کنی ؟ خب. 
مادرت راست میگه. آخه الان که وقت زن گرفتنت 
نیست. بعدش هم تواول باید از دختره مطمئن بشی. 
حالا گیریم که توبه هر بد بختیه خانوادهت روراضی 
کردی که برین خواستگاری اما اگه دختره جواب منفی 
داد وسنگ روی یختون کرد چی؟ من می گم یه بار 
دیگه خودت همچین قاطع و محکم بادختره حرف 
بزن وشرایطت روبگو. با پیغام و پسغام که کار درست 
نمی‌شه.اگه دخترهقبولت کرد چشم. منم هر طور 
شده عزیز روراضی می کنم تا همچین اساسی خودت 
رو بندازی تو چاه پسره بی مغزاء 


صمد راهمچون برادر دوست داشتم وبیش ازھر 
کسی در زند گی ام به اواعتماد داشتم,بنابراین گفتم: 
«قر بونت برم‌داداش.می‌دونستم عقل نداریامامعرفت 
داری! اصلا فر دامیام دنبالت تاباهم بریم دانشگاه. تورو 
به«آتنا»معرفی می کنم وپیش خودت باهاش حرف 
می‌زنم!»... وبه این تر تیب بود که بار قه‌های اميد دردلم 
روشن‌شد.فردای آن روز بعد از تمام شدن کلاسمان 
منتظر آتناماندم وهمین که از کلاسش بیرون آمد 
سمتش رفتم وسر صحبت رابااو باز کر دم. جلوی در 
دانشگاه که رسیدیم صمد رادیدم که داخل اتومبیلش 
منتظر ما بود اما نمی‌دانم چه شد که به محض اینکه ما را 
دید پایش را گذاشت روی گاز ورفت !از کارش متعجب 
شده بودم. فوری با موبایلش تماس گر فتم و گفتم:«پس 
کجارفتی ؟» صمد جواب داد: «یه کار فوری برام پیش 
اومده.باید بر م خونه. بعداباهم حرف می‌زنیم!» و سپس 
موبایل را قطع کرد. از رفتار صمد شاکی شدم. اصلا 
تقصیر من بود که به او اعتماد کر ده بودم باوجود اينکه 
می‌دانستم هیچ وقت چیزی راجدی نمی گیرد.بارفتن 
صمداعتماد به نفس من هم از بین رفت وهمه حرف‌هایی 
را که آماده کرده‌بودم تابه آتنا بگویم فراموشم شد.آتنا 
که از همه جا بی خبر بود لبخندی زد و گفت:«شما گفتین 
کارم دارین امایه ربعه که اینجاوایستادیم وشماهیچ 
حرفی نزدین. ببخشین. من دیرم شده و باید برم!» آتنا 
این را گفت و راهش را کشید ورفت. از دست صمد 
شاکی بودم. او مرامضحکه دست خودش کرده بود. 
دست از پا در از تر به خانه راه‌افتادم وبا خودم عهد بستم 
که دوستی‌ام رابا صمد به خاطر رفتارش به هم بزنم. به 
خانه که رسید م همچون برج زهر ماربودم.بی‌هیچ حرفی 
به اتاقم رفتم و زار زار گریستم... 


-پاشوپسره‌بی‌فکر بی عقل, کاش به ذره‌از شعور 
و شخصت صمد تو وجود تو بود! 

نمی‌دانم ازشدت گریه کی خوابم بر ده‌بود.باصدای 
داد وبیدادعزیز بیدار شدم وچشمانم را که می‌سوخت. 
به سختی باز کر دم.عزیز بالای‌سرم ایستاده‌بود و 
غضبناک نگاهم می کر د وغر می زد که:« خجالت هم 
نمی کشه. هنوز نمی تونه خودشو جمع و جور کنه اون 
وقت زن‌هم می خواد! پاش وبیاببینم چه مر گته؟ تو 
کبه‌ت رو گذاشتی و بیچاره صمد اومدہ اینجا که منو 
راضی کنه واسهت برم خواستگاری. بدبخت دهنش 
کف کر د بس که حر ف زد. کاش يه ذره‌از عقل صمد تو 
اون کله پو ک تو بود!»... ماد راسم صمد را که بردفوری 
ازجایم بلندشدم وبه سمت سان راه افتادم.صمد 
روی مبل ولو ش ده بود و سیب گاز می‌زد. باعصبانیت 
گفتم: «چیه اقا صمد؟ برای چی اومدی اینجا؟ اومدی 
فضاحتی که بار اوردی رو ماست مالی کنی ؟محض 
اطلاعت عرض کنم که این یارب دفعه‌های دیگه فرق 
می کنه. من دیگه نمی بخشمت. دیگه د وستی به اسم 
صمد ندارم!»صمد حرف‌هايم را که شنید خندهسر 
داد وسپس خطاب به مادرم گفت:«من چی بهت گفتم 
عزیزجون؟ نگفتم که این پسر شمافقط قد دراز کرده 
و عقلش کف پاشه؟ تازه همون عقل کف پاش هم کار 


نمی کنه چونا گه کار می کرد که وضع وحالش این نبود! 
عزیز جون. این پسره‌دیگه سرباره‌واسه شماء براش زن 
بگیرین که شرش کم بشه وبره‌رد کارش.حالا که پاشو 
از گلیم ش درازتر کرده‌وزن می‌خواد. خب بذارین 
بره تو زند گی وقدر عافیت روبدونه!» خونم به جوش 
آمده بود. پریدم وسط حرف صمد و گفتم: «هه...هه... 
هه... توچقدر با مزه‌ای پسر. حتما دیشب تو اب نمک 
خوابی دی!امروز آبروی من روبردی وحالا اومدی 
اینجامزخرف می گی که جی ؟!» عزیز که‌ا گر صمد 
رابیشتر از من دوست نداشت کمتر هم نه چپ چپ 
نگاهم کرد و گفت:«خاک بر سرت بریزن. این چه طر ز 
حرف زدنه؟ صمد که همچون میوه ندیده‌ها به سېد 
میوه‌های روی میز هجوم بر ده بود با خونسردی گفت: 
«شماخونت رو کثیف نکن عزیزجون! بهترین راہ 
برای خلاص شدن از دست این دیوانه همینه که زنش 
بدین. این اقا پسر شماعاشق یه دختر خوب ونجیب 
و کدبانوشده. من درباره شون تحقیق کر دم. خانواده 
خوبی هم داره. درسته که این شازده پسر شما عقل 
درست وخسابی نداره‌اما خداییش یه لاقبا هم نیست. 
من میگم شمایه تک پابیاجلوی دانشگاه ود ختر هرو 
ببین. شاید همچین مهرش به دلت افتاد!» موقع ادا 
کردن این جملات در لحن صمد خبری از شوخی نبود. 
بااین حال اما از آنجائیکه او را می‌شناختم ومی‌دانستم 
چه‌جانوری است. پوزخندی زدم و گفتم:«چیه؟ فکر 
می کنی گوشام آن‌قدر درازه که حرفات رو باور کنم؟ 
تو همین که ما رو دیدی همچین جيم شدی که انگار 
جن دیدی, اونوقت چطور رفتی تحقیق ؟!» صمد روی 
مبل ولو شد و گفت: «پس مثل اینکه هنوز داداشت رو 
خوب نشناختی. ما رو خیلی دست کم گرفتی رفیق. تو 
فقط کافیه لب‌تر کنی و بگی ف اون موقع من تافر حزاد 
رفتم برات!» از شنیدن حرف‌های صمد داشتم بال 
درمی آوردم.اوبرای اولین بار در زند گی داشت به 
دردم می‌خورد. خلاصه سرتان را درد نیاورم؛ صمد 
آن‌ق در بامادرم صحبت کرد تابالاخره‌مادررضایت 
داد که همراه صمد برای دیدن آتنا به دانشگاه بیاید. 
آن روز از شدت استرس از در س‌های استاد هیچ سر 
درنیاوردم. کلاس آتن | آن‌روز زودتر از کلاس‌های 
من تمام می‌ شد وصمد دستور فر موده‌بود که من در 
این قضه دخالت نکنم. یعنی قرار شد اومادرم راجلوی 
در دانشگاه بی‌اورد واز آنجائیکه آتنارادیده بود واو 
رامی ۵ سناخت :همین که اواژه نش گاه غارچ میشد: 
مادرم را نزدش بفرستد. نمی دانید در ان لحظات چه 
برمن گذشت؟ دلم همچون سیرو سر که می جوشید و 
حس می کردم هر آن احتمال دارد که قلبم از حر کت 
باز ایستد. آن لحظات کشدار و زجر اور به هر مکافاتی 
بود تمام شد ومن فی الفور خودم رابه خانه رساندم. 
صمد ومادر وپدرم دور هم نشسته وجلسه گذاشته 
بودند. مادرم همین که مرادید براق شد سمتم و گفت: 
«آخه دختر قحط بود که دست گذاشتی روهمچین 
دختری!رفتم باهاش حرف زدم. بهش گفتم تو هیچی 
نداری و رو خانوادەت هم نمی تونی حساب کنی. گفتم 
پسرم‌عاشقت شدهو توش ماره تلفن خونه تون رو 


۳ھ ررار ۲ الاعات شم 


بده‌تا بامادرت هماهنگ کنم که بیاییم خواستگاری. 
خداییش دختر موقر و متینی بود.شماره‌خونه شون 
رو داد و گفت منم پسر تون رو دوست دارم. حرفامون 
که تموم شد پدر دختره اومد دنبالش. یه ماشین سوار 
شده بود که به نظرم پولش دو سے برابر کل خونه و 
زند گی مون بود. صمد منوبرد واز دور خونه دختره رو 
نشونم‌داد. خونه نبود که.یه ویلای‌درندشت بود تو 
بالا شهر.باخودم گفتم هر چند دختره از پسرم خوشش 
اومده‌اما محاله که پدرش با این ازدواج موافقت کنه. 
من که می گم قبد این د ختره روبزن چون می ریم و 
سنگ روی بخ می‌شیم!» با شنیدن حرف‌های مادر 
حسابی وارفتم. صمد که اوضاع و احوالم رادید لحنی 
غمگین به صدایش داد و گفت:«آخی.این طوری نگو 
عزیز.ببین پسرت از حال رفت. مگه می خوای خدای 
ناکر ده حلواشوبدی بخوریم ؟ بعدش هم شما از کجا 
می‌دونی که‌بهتون دخترنمیدن؟» مادر جواب داد: 
«مثل اینکه تو نمی دونی اوضاع ما چطوریه ؟!» صمد 
موزی از سبد میوه‌ها بر داشت ودر حالیکه آن‌راپوست 
می کند گفت: «خب چه ربطی داره‌عزیز؟ تواین دوره 
وزمونه شوهر پیدانمی‌شه که. هر کی دختر داره پسر 
خوب پیدامی کنه و دست می ذارہ روش. خب اونا کی 
رومی‌خوان بهتر از شازده‌پسر شما؟ آخه چرااین 
جوون رو آن‌قدر دست کم می گیر ین؟ یه خانواده از 
دامادش چی می‌خواد مگه؟ پسر خوب و سالم و سربه 
راه‌تواین زمونه کم پیدامی‌شهوالا...» باورم نمی‌شد 
همیشهعادت داشت نیمه خالی لیوان راببیند. پشت 
چشمی ناز ک کر دو گفت:«این ارو تومی گی ؟ نظر 
پدر دختره چی؟ همینه؟!» صمد دستی به موهایش 
کشید و گفت: « بابای دختره موهاشو تو آسیاب سفید 
نکرده که! مطمتن باش همچین آدمی دنیا دیده ست و 
می‌دونه اونقدر که مر دونگی و معرفت باارزشه پول 
نیست که خدارو شکر این صفات تو رفیق ما هست!» 
هیچ فکر نمی کر دم که‌صمد روزی‌بخواهد چنین جانانه 
از من دفاع کند. از جایم بلند شدم وسرو صورت صمد 
راغرق بوسه کردم.مادر هم با مادر آتنا تماس گرفت 
خواستگاری صمد حسابی مرا«مرام کش» کرد. دسته 
گل بزر گ وزیبایی برایم خرید و سپس مارا تا جلوی 
در خانه پدر آتنارساندورفت. استرس و تشویش همه 
وجودم راپر کر ده بود. بیچاره پدر و مادرم هم از ترس 
اینکه پد رآ تنابخواهد سکه‌یک پولمان کند اما پر خلاف 
آنچه فکر می کر دیم رفتار پدر ومادر آتناباما بسیار 
گرم و خودمانی بود! طوری از ما پذیرایی می کردند که 
داشتیم ونداشتیم رابرایشان گفتند. آن شب جلسه 
چند روز دیگر تماس بگیرد وجواب قطعی رابدهد. 
دانشگاه می دید م امااومی گفت: «نظرپدرم برای این 
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فقط اف اد ست 


و دد 


دلید. صاحب ار اذہ و دشتکار می 


داشند 


لد د کاو 


ارصور ردان که مج اهر بان مت رز کے وفارسی د انا ا 
است حافظ دلش را پر تلاطم ساخته واو را به سمت ادبیات سوق داده است.آذر مد یر گروه‌ادبیات 
قارسی سازمان فرھنگی اکو است و در کنار این فعالیت, در سازمان‌هایی همچون ثبت احوال نیز 
عضویت داردامادر بارہاینکه چگونه به همه‌اين فعالیت هادر کنار یکدیگر می‌رسد. می گوید 
که دو برابر بقیه سرعت دار د و انسان خوشبختی است چرا که در ایران دار ای شان و منزلت والابی 
است و حاضر نیست در هیچ کجای دنیا زند گی کند الا در ایران. 


×اسماعیل آذر رامعرفی کنید. چندسال 
دارید و اهل کجاهستید؟ 

من اسماعیل آذر هستم که از کود کی 
مراامیر خط اب می کر دند واین امیر پیشوند نام 
کے ااا را ایو اس و 
اصفهانی دارم ودر ۱۸ آذر ۱۳۲۳ در همین شسهر 

از خانواده‌تان بگویید پسدر و مادر تان هم 
فرهنگی بودند؟ 

ل(مادرم نخستین مدیر دبیرستان دخترانه 
اصفه ان بود و زبان فرانسه راخوب می‌دانست. 
حتی ترجمه می کرد و پدرم هم کارمند دولت بود. 
دو خواهر وبرادر داشتم که هنوز هم از این نعمت 
برخوردارم. 

)لا تحصیلاتتان را در اصفهان گذراندید؟ 

ک×(بلے تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌رادر 
دبستان و دبیر ستان‌هاتف اصفهان گذراندم وپس از 
آن در یکی از رشته‌های پزشکی در دانشگاه اصفهان 
تحصیل کردم. یک رشته‌ای به نام پر توشناسی که 
پیوسته تاد وره د کتری می‌خواندم اما پس از مدتی 
تحصیل دراین رشته متوجه شدم که باروحیه من 
ساز گار نیست. زمانی که وارد سالن تشر یح می شدم 
حالم بد می‌شد. بنابراین اگرچه مدتی در این رشته 
تحصیل کردم اماپس از آن ترک تحصیل کردم و 
به تهران آمدم. 

ل(چطور شد که از دنیای هنر سر در آوردید؟ 

رسک به‌طورافراطی عان ] 
موسیقی شدم بنابراین به هنر ستان موسیقی در 
تهران رفتم و سالهانوازنده‌ار کستر گلهابودم .مدتی 


a 
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اسماعیل آذر استاد زبان وادبیات فارسی ومجری مشاعره تلو یز یونی سیماء 
خودش را اصفهانی نمی داند بلکه معتقد است که او تنها یک ایرانی است واگر گاهی شوخی‌هایی 


متولد اصفهان است اما 


نیز به عنوان استاد موسیقی تدریس کردم ولی مادرم 
وصیت کر ده بو د که از این راه‌امرار معاش نکنم و فقط 
موسیقی رابه عنوان یک هنر در زند گی در نظر بگیرم: 
من هم به این نصیحت گوش فرادادم. 

در هنرستان چه سازهایی آموزش دیدید؟ 

کا کل بیشتر سازهای زهی مثل ویولون 
می‌نواختیم . 

با مر حوم استاد شهناز نیز در ار تباط بودید؟ 

× بله اتفاقا آخرین کاری که در حوزه موسیقی 
انجام دادم قطعاتی در سال ۰ به همراه‌استاد جلیل 
شهناز هم نوازی کردم که این اثر قرار است به زودی 
به علاوه‌چند ملودی دیگر که با همکاری‌سامان 
احتشامی پیانیست زبردست ضبط می‌شود. به یاد 
استاد شهناز منتشر شود. 

از آن دوران تاکنون در تهمران زندگی 
کردید... 

بله ۳۸ سال است که در تهران هستم:البته 
من هیچ وقت فکر نکر دم که اصفهانی هستم. هميشه 
می گویم ایرانی‌ام. هیچ وقت غریب نبودم چون کسی 
درغربت است که‌در کشور خودنباشد.برای من همه 
سا ی‌ایران اصفهان است همانطوری که همه جاء] 
ایران. تهران. کر دستان, لرستان و آذربایجان است. 

×اپس چرا گاهی می گوییسد بے قول ما 
اصفهانی‌ها... 

خب اند یشه‌ام این گونه است. گهگاهیاگر از 
اصفهان سخنی به طنز می گویم به دلیل لهجه‌ام است 
که مثلاً گفتم به قول ما اصفهانی‌ها.. خب نمی توانستم 
بگویم به قول ما ایرانی‌ها! 

#ابگذریم.استاد. زب ان انگلیسی هم که 


ر هھ 
اطلاحوات ی سم رو ۳۵۷۱ 


خوانده‌اید... چند رشته را در دانشگاہ عوض 
کردید؟ 

کا «بله پس از موسیقی در رشته زبان انگلیسی 
تحصیل کردم دوباره بعد از مد تی متوجه شدم که 
این زبان‌هم به دردم نمی‌خورد ومرااغنانمی کند. 
اگر چه سال‌ها بعد حتی به عنوان مترجم به کشورهای 
مختلف رفتم ودر بیش از ۱۰۰ کشور دنیا حضور پیدا 
کردم وبرای دولتمردان کنگره‌های جهانی راتر جمه 
کر دم. این رایاد آور شوم که زحمت یاد گرفتن زبان 
راخودم کشیدم و دانشگاه چیزی به من یاد نداد. 

(تابه حال‌در هیچ کشورد یگری زند گی 
نکردید؟ 

× فقط یک بار بورس تحصیلی داشتم مد تی در 
ژاپن بودم بعد از آن تنها برای سخنرانی و مآموریت 
اداری به خارج از کشور می رفتم که این سفرها 
معمولاً جند روزه بود. 

×اتدریستان در دانشگاه رااز کی آغاز 
کردید؟ 

کا زمانی که فارغ التحصیل شدم اگرچه پیش 
از ان در جاهای مختلف اشتغال‌هایی مثل تدریس 
زبان انگلیسی داشتم امابه صورت جدی در دانشگاه 
ار ا اا را ای ود در 
دانشگاه شهید بهشتی در مر کز تاریخ وحقوق پزشکی 
نیمه وقت فعال بودم واکنون نیز عضو هیأت علمی 
تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی تهرآن ومدیر گروه 
زبان وادبیات فارسی هستم. علاوه بر همه اینها عضو 
کمیسیون هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی. مدير 
زبان وادبیات فارسی‌سازمان جهانی | کو. عضو کمیته 
نامگذاری ثبت احوال و عضو کمیسیون‌های علمی 


نهاد کتابخانه‌های عمومی کشورهستم . 

حوزه علمیه هم رفته بودید ؟ 

6 بله اوایلی که به تهران آمده‌بودم با دوچرخه 
صبح‌ها به مدرسه علمیه مروی می رفتم نماز بامداد را 
آنجا می‌خواندم و بعد در حلقه درس شر کت می کردم 
ا یه دنال ارهای که دوس ال 
طور پراکنده آنجا درس‌خواندم : 

ا چند سالگی ازدواج کردید؟ 

× سی‌سالگی . 

کا پس زود ازدواج نکردید... 

کل( خی همسرم نیز دانشجوی 
دانشگاهی بود کهمن تدریس 
می‌کردم . 

چند فرزند دارید؟ 

× ایک پسر به نام امیر حسین 

(پسر تان هم ادبیات خوانده؟ 

پسرم مهندس مکانیک است و 
کارشناس ارشد ادبیات فارسی. 

× ×ڑ چه جالب.. دو رشته 
متمایز... 

×بله اکنون هم برای قبولی در 
د کتری تلاش می‌کند . 

کزادبیات راشمابه‌ایشان توصیه 
کردید؟ 

کل نه به صورت مستقیم ولی به هر حال فعالیت 
مادرحوزه‌ه ای فرهنگی و جوحا کم بر منزل ومحل 
کار در او نیز تأئیر گذاشته است ما تقر یبا کارمان نیز 
با همدیگراست . 

پسر تان ازدواج کر دند؟ 

(#بله ایشان هم با یکی از دانشجویان من ازدواج 
کرده و یک فرزند کوچک به نام «بارانمهر»دارد . 

با این اوصاف وقتتان خیلی پر است: به تفر یح 
هم می‌ر سید ؟ 

از همان ده‌دوازده‌سالگی به ورزش خو گر فتم. 
حتی ورزش قهرمانی را دنبال کردم یکی از رموز 
موفقیتم راهم ورزش می‌دانم چرا که در تمام شرایط 
ند گی آن راتر ک نکردم الان هم هفته‌ای سے روز 
تنیس و سه روز شنامی روم زمانی هم که پشت میز 
ساعت‌ها کتاب می‌خوانم هر یک یا یک ساعت و نیم. 
۰ ۶۰ میل می گیرم البته نه در گود زورخانه! تااين 
بدن به خواب نر ود بنابراین الحمد له بدنم بسیار آماده 
و تحمل جسمی‌ام زیاداست . 

بنابراین ورزش پهلوانی هم انجام دادید؟ 
کل بله پدرم باستانی کار و قهر مان بود من هم به 

کاروز تعطیل در منزل چه کار می کنید؟ 

من هیچ وقت تعطیل نیستم (باخنده (: 

عاشقم در دیر رهبان است و در مسجد امام 

هر که با عشق آشنا شد هیچ جا بیکار نیست 
بنابراین زیباترین وپ رکارترین روزهايم روز 
تعطیل اسست. جمعه‌ها کارهایم راباعشق از هفت و 
هشت صبح آغاز می کنم و تا دوازده شب پشت میزم 


با این علاقه‌مندیتان به حوزه شعر خودتان 
بیشتر به چه شاعری گرایش دارید؟ 

در بازار که می‌رویم‌همه گونه مغازهو 
فروشگاه وجود دار دوه ریک کالای خاص خود را 
عرضه می کنند. در عرصه ادبیات هم چنیراست. 
طط سعدی وحااظ ار ار 
فردوسی وداستان‌سرایی نظامی, سنایی» عطار و 
مولوی نیز در جهان‌بینی و فلسفه. شاعران ما همه 
مثل هم نیستند بر خی شعرشان یک محور مر کزی 


دارد نظیر مولانا یا برخی تفکر مر کزی ندارند چون 


رهی‌معیری ۰ 
به شاعران معاصر هم علاقه‌مند هستید ؟ 
()#بله اگر آدونیس رایک شاعر معاصر عرب 
قلمداد کنیم نسبت به شاعران معاصر ما آ وانگارد 


است و خوب پیش رفته ولی به نسبت خود ما از شعر 
خیلی‌شاعران لذت می برم حتی باب خی از آنهاحشر و 
نشر دارم. شعر شاعرانی چون شفیعی کد کنی, شاملو. 
فروغ فر خزاد و مشیری رامی‌پسندم. 

بین فروغ. شاملو و مشیری کدام رابیشتر 
می‌پسند ید؟ 


لخب فریدون مشیری شاعر مردمی‌تری 


استاد می‌دانم که خود تان هم شعر می گویید 


1 زر 
۳ ۹۲ رات ی 


و ابتدای مصاحبه هم شعری می نوشتید... 

46 من هیچگاه خود راشاعر ندانستم البته‌همه 
ایرانیھا قریحه سرودن و آواز خواندن دارند . 

×بااین حال طبع شاعری سراغ هر کسی 
نمی ید... 

ا خب ماهمه تفنن می کنیم چرا که شاعر قامت 
بلندی‌دارد.من بیشتر ناقد شعر هستم. شعری که 
مامی‌گوییم بیشتر تصنع است. از درون درنمیآ ید 
ا برای شعر گفتن باید صنعت کنیم. 

لابین رمان‌های معر وف به کدام بیشتر علاقه 
دار ید؟ 

×ا×اچندی قبل فرهنگستان زبان وادبیات 
فارسی نزد استاد سمیعی گیلانی بودم ایشان تر جمه 
خر را 
بودم ولی برای بار دوم این کتاب راخواندم و بسیار 
لفت بردم انالوشکس پر بات جمه تاصر الملک ] 
هم فوق‌العاده می‌دانم. من خودم خلاصه ۱ سبمان 
راترجمه کرده‌ام اماباید این رابگویم که رمان امروز 
هم مثل انسان‌ها سر گشته است واین خود بحث 
اس رای 779+ 

(سینما هم می‌روید ؟ 

× فقط اگر شاهکاری باشد. 

× که الان ندار یم... 

× بله من هم آن اندازه وقت اضافه ندارم! 

غذای مورد علاقه‌تان؟ 

× گاهی یک لبخند! 

البته منظورم غذای جسم بود؟ 

اصنهان ها یکرت دلاق غذاه ۲ 
قر مه سبزی و سلطان میوه‌ها هند وانه. حتی به هند وانه 
«د کتر هندوانه» می‌گویند. (با خنده ) 

×شماهم به همین پایبند 
هستید؟ 

4 بالاخره‌ماهم اصفهانی 
هستیم من‌هم‌همین‌ها رادوست 
دارم. 

لااستاد این مجموعه که الان در 
آن هستیم برای کجاست؟ 

× اینجا مؤسسە فرهنگی هنری 
فرهنگبان است که کارهای فرهنگی 
انجام می‌دهد. من مدیرعامل این 
موّسسه ھستم و اینجا به کارهای 


تعقی و پروی مرو 
در کتابخانه شخصی تان چند 
جلد کتاب دارید؟ 
× فکر می کنم حدود ۶هزار جلد. 
لاخیلی ز باداست.این کتابخانه در منزلتان 
است؟ 
× ابله. 
× پس یک وقتی هم باید منزلتان مزاحم 
× مراحم هستید. 
۰ 
۵۱ 


"که بو ددن نمی 


داند نداد 


د نگاه ۱ 
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له دسا ۵ 


9ذجہ 


کش ما فعالیت‌تان را در عرصه بازیگری در دو 
فیلم طنز شروع کردید و در چند تله فیلم نقش 
آفرینی کردید اما این روزها نسبت به گذشته 
کم کارتر شده‌اید چرا؟ 

با وجود این که بازیگری مهم‌ترین دغدغه 
زند گی ام محسوب می‌شود و همواره دوست 
دارم کے به ایفای نقش‌های مختلف بپردازم اما 
کمیت کنم. چون بر این باورم ایفای یک نقش 
خوب و ماندگار به مراتب از اھمیت بیشتری 
بر خوردار است تا این که من مدام در کارهای 
دارم تا در انتخاب‌هايم با وسواس بیشتری عمل 
کنم و در هر اثری حضور نداشته باشم. 

ک(باز یگران سینما معمولا نگاه از بالا به پایینی 
بے تلویزیون دارند و تمایل کمتری برای حضور 
در آثار تلویزیونی این موضوع در مورد شما هم 
صدق می کند؟ 


کن ا ا ااال کا 
مخالفم. با وجود این که خودم فعاليتم را از سینما 
شروع کردم اما بر این باورم کار خوب معمولا در 
الویت بیشتری نسبت به رسانه‌ای که قرار است 


فیروز در خانه عبدی 


محمد حسین شایسته تهیه کننده مجموعه 
«شام ایرانی» در خصوص سری جدید این 
برنامه گفت: تصویربرداری سری جدید «شام 
ایرانی» آغاز می‌شود . 

وی در خصوص شر کت کنند گان این سری از 
برنامه تصریح کرد: در سری جدید این مجموعه 
«اکبر عبدی». «فیروز کریمی» «رضا داوود 
نژاد» و «بیژن بنفشه خواه» شر کت دارند. 


۵۲ 


هستی راد 


ناخو استه ها ۵ طنز شدم 
هستی راد متولد مر داد سال ۱۳۶۸ است ودر یک خانواده تحصیلکر ده به دنیا آمده‌اماعشق 
بەبازیگری او رابه دنیای‌هنر کشانده استاوبه واسطه بازی در فیلم سینما یی «چشمک »وار د 


عرصه بازیگری شد و سپس در فیلم «کنسرت روی آب » و «صورت زخمی»نقش آفرینی 
کرد. بااو که‌این روزھانیم نگاهی هم به تلویزیون دارد به گفتگو نشسته‌ایم. 


که کار از آن دیدہ شود قرار دارد. به عبارت دیگر 
مهم نیست یک بازیگر در قاب تلویزیون سینما و 
یا صحنه تئاتر دیدہ می شود مهم این است که در 
هی سر اش ور 
در ساخت سریال و جذب مخاطب تا حد زیادی 
موفق عمل کرده است. 

کہا این اوصاف ممکن است شما هم در 
تلویزیون حضور پیدا کنید؟ 

گر این اتفاق به درستی رخ بدهد چرا که نه.... 


| همین الان که با هم حرف می‌زنيم برای حضور در 


یک سریال توافقات ابتدایی انجام شده است. اما 
هنوز به نتیجه قطعی در مورد آن نرسیدیم. در هر 
حال فکر می کنم تلویزیون این بستر را در اختیار 
بازیگر قرار می‌دهد که خودش را به مخاطب 
ک(شما تجربه بازی در یک فیلم سینمایی طنز را 
هم دارید به نظرتان آثار طنز ما طی سال‌های 
اخیر توانستند موفق عمل کنند؟ 

اش رایط جامعه به گونه‌ای است که مردم 
ما تمایل زیادی به تماشای آثار در ژانر کمدی 
دارند چرا که پس از پشت سر گذاشتن یک روز 
شلوغ کاری ترجیح می‌دهند مدتی را به استراحت 
بپردازن د. همین علاقمندی مخاطب باعث شده 
که فیلمسازان هم ترجیح بدهند آثاری را در این 
ےا لے کسی ھا سا تاه خر اون ار 
هم تولید شدند که اصلا در حد و اندازه یک 


۴ هفته در قالب ۴ دی وی دی در 
شبکه نمایش خانگی به تهیه کنندگی / 


عهده بیژن بیرنگ بود که در آخر 
با حواشی زیادی از جمله خداحافظی 
لادن طباطبایی از سینما همراه بود که پس از آن 
تهیه کنندگی سری چهارم یا همان «شام ایرانی 


۳ r 
۳۵۷۱ اطلاحات صلی ارو‎ 


چ 


کار سینمایی نبودند و این موضوع مخاطبان را 
نسبت به کارهای طنز تا حدی بدبین کرد در 
هر حال کار کردن در فضای طنز تخصص خاص 
خودش را می طلبد و شما نمی توانید به کمک چند 
بازیگری که ذوق طنازی دارند یک اثر سینمایی و 
یا تلویزیونی را جلوی دوربین ببرید. 

(خودتان چقدر به حضور در کارهای طنز 
علاقمند هستید؟ 

اک را غاد می تا خواسته وارد فضای 
طنز شدم که البته برای من تجربیات زیادی را 
به همراه داشت. چون در آن کار با بازیگرانی 
نظیر اکبر عبدی افسانه بایگان و... همبازی بودم. 
اما متاسفانه بازیگران طنز زن در ایران به دلیل 
محدودیت‌هایی که وجود دارد نمی توانند ان طور 
که باید توانایی‌های خودشان را در این عرصه 
نشان دهند. 

)اهر بازیگری یک ایده آل نسبت به بازی در 
نقشی دارد شما دوست دارید بیشتر چه نوع 
نقش‌هایی را ایفا کنید؟ 

آن چیز که برای من بیش از هر چیز در 
انتخاب یک نقش از اهمیت زیادی برخوردار است 
این هست که بتوانم درآن نقش قابلیت‌های خودم 
را به لحاظ بازیگری نشان دهم. به همین خاطر 
علاقه خاصی به نقش‌های دختر روان پریش: 
معلول و یا معتاد دارم به همین دلیل با وسواس 
خاصی فیلمنامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهم. 
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جس 2 
٢‏ را محمد شایسته بر عهده گرفت که توانست 
با تصمیم خوب در انتخاب شرکت کنندگان توجه 
مخاطبان را به این برنامه جلب کند. 


گر ان قیمت تر ین مز ایدہ های سینمای شالیوود 


تاریخ ھالیوود اکندہ از فیلم‌ها و باز یگرھابی است که دارایی‌ها ی آن‌هااغلب قیمتی و مورد 
حسادت‌همگان است.۔بەمنظورامورخیر یه ومقاصد د یگر. شاهکارها یکلاسیک قد یم و 
جد ید فیلمهای هالیوود مزایده ومیلیون‌هادلار فرخته می‌شود. در اینجا با فه رست ی از ده طرح 
بررسی شده گران قیمت تر ین مزایده‌های سینمای هالیوود روبر و هستیم: 


این ار 
محبوب هواداران فیلم جنگ ستار گان 
است ووقتی که برای مزایده گذاشته 
شد .یک هوادار مشتاق آن رابه قیمت 
۰ هزار دلار خرید. این شمشیر در 
چندین مراسم بزر گداشت هالیوود در 
۱( اا دد 


اداس سوا مر لین مودرو 
لباس سفیدی که مرلین مونرو درفیلم «خارش هفت ساله» پوشید:یکی از 
گرانقیمت ترین لباسهایی بود که به قیمت باورنکردنی ۶ ۴میلیون دلار فروخته 
شد. این لباس در حراجی 0011601 18¥ که در لس انجلس و کالیفرنیا بر گزار 


پیراهن سیا٥‏ ادری هپبورن 
باهمه بد گوییھاہی که در مورد ادری هیپبورن صورت گرفت. قیمتهای پیشنهادی 
پیراهنش هنگام مزایدہ به سرعت بالا رفت. او این لباس را درسال ٩۹‏ درفیلم 
«صبحانه ای در تیفانی» پوشید این فیلم با بازی جذاب و متفاوت هیپبورن یکی از 
معروفترین فیلمهای جهان است.امابه قیمت ۶ ۲میلیون دلاری یعنی ١١‏ برابر 
قیمت پیش بینی شده» به فروش رسید. 


کتاب اکشن کامیکس شماره اسال ۱۹۳۸ 

کتاب طنزی که در آن مردپولادی. سویرمن توجه همه راجلب کر د.باقیمت 
باورنکردنی ۰۱ میلیون دلار در حراج اینترنتی در ردیف اول قرار گرفت. نسخه 
ویژه این کتاب به خاطر کیفیت خوبش رتبه ٩‏ رااز آن خود کرد. گزارش می شود 
نسخه این کتاب افسانه ای درسال ۰ ۰ از نیکلاس کیج بازیگر سینما ربوده شد 
ای ها 


پیراهن مایکل جکسون در تریلر 


در طی برنامه جمع آوری اعانه بسرای بیمارستان کود کان 
جهان.یک تاجر طلا پی راهن قرمز و سیاه مایکل رابه قیمت 
۱ میلی ون دلار خرید. مایکل این لباس را هن‌گام خواندن 
آهنگ«تریلر» معروفترین میوزیک ویدئو خود. در سال ۱۹۸۳ 
پوشیده است. این لباس در خانه حراجی جولیان درحالی که روی 
ابا ات را خودخواننده امضاء کرده بود به قیمت بهتری 
فروش رفت. آن کلیپ ۱۴ دقیقه ای که مایکل به زومبیه بدل 
میشود یکی از پرمخاطب ترین موزیک ویدیوهایی است که تا 
بد حال واا فدہ 


سرویس جواهرات الیزابت تالور 


مھم ذیست ١گ‏ هن دخو ر ید مهم دودار دو خاستن افسٹت 


۰ 


کے 


لصاردی 


میشد بفر وش رسید که در ردیف ۰ ۰ حراجی از مجموعه دبی ر یوند ز قرار ۱۶ ١میلیون‏ دلار در حراجی کریستی بەفروش رفت. دوباره نام این بازیگر معروف 


زرا کس 


دوربین فیلم جنگ ستارگان 
دوربینی که در فیلم جنگی محبوب وپرفروش سسینمااسستفادەشد در حراجی 

۳۲۵1116111150017 مزایده شد. این دوربیسن را‎ history 

برای‌مزایده‌پيشنهاد کرد که ادعامی شوداین دوربین از کلکسیون شخصی 
دبی رینولدز, بازیگر افسانه ای هالیوود برداشته شده. جورج لو کاس کار گردان 
گفته که شخصااز این دوربین در فیلم جنگ ستار گان «اپیزود 1۷- فیلم یک 
امید تازه» استفاده کرده‌است. بافروش ۲۵ ۶هزار دلاری این دوربین. گر انقیمت 
ترین دوربینی است که تا بحال فر وخته شده. 


۳ راد ۹۲ الاعات ی 


هالیوود بر سر زبان‌هاافتاد. فروش فوق العادہ این سرویس,نام آن رادر کتاب 
رکوردداران به عنوان گرانقیمت ترین سرد تدای تون ۲ 

حراجی شامل یک جفت گوشواره 
به قیمت ۱۱۸میلیسون دلار ویک 
انگشترالماس ۸میلیوندلاری است. 
معروفترین گردنبند اولاپرگیناو 
است که بار ويه مروارید.یاقوت و 
الماس روی آن کار شده است که 
ر کورد قیمت پیشنهادی ٣تا‏ ۴میلیون 
دلار راشکست وج زء گرانبهاترین 
مواردی است که تابه حال فر وخته 


شده. 


۵۳ 


قصه‌یک آه 


مصطفی گلیاری 


از آن ظهرهایی بود که فرب اد العطش گل‌ها 
رادر آورده‌بود .داغ ؛مثل تب مبتلایی مهجور که 
چشم‌هایش رابیمار ورگ بر گ‌های دفتر خاطراتش 
راخاکستر می کرد .در آن لهله ب رگ درخت ونفس 
کوره‌ای‌ظهر تابستان گوشی‌ام‌رادیدم که‌می‌لرزد. 
شماره‌رانشناختم زنی جوان بود که هیجانی در 
صدایسش می‌تپید. گفت:«قصه آهه؟» وسوژه‌این 
هفته قصه آه فراهم شد. آن‌هم از کجا؟ از پشت 
دیوارهای سرد وبلند. ان سوی سیم‌های خاردار. 
زیر تفنگ‌هایی که سیاهی‌های مشکوک رانشانه 
می‌زوند. پشت درفای آهنینی که لولاهایی خشک و 
پرجیغ دارند. پشت میله‌های زندان, بند نسوان! 
خودش راالمیرامعرفی کرد. سال اهل وران 
سه‌روز:هر روز سه‌بار کوتاه‌زنگ زدو آهش را کشید. 
می گفت جند روز پیش در زندان؛ مجله اطلاعات 
هفتگی بهد ستش رسیده‌و قصه آهزنی راخوانده که 
کو هرشن بو مش کوک ود خالامی خرن قشت 
آه خودش رابگوید: داستان دختری که به نامزدش 
مشکوک بود. در اولین تلفنش که سه دقبقه طول 
کید از همین خر ف ها زد وق رارمدازهایمان را 
گذاشتیم. فرداهشت ونیم صبح تلفن کرد خبر 
داشتم که تلفن زدن از زندان, کار دشواری است.اگر 
زندانی کارت تلفن‌داشته‌باشد.فقط می تواند روزی 
اك قافن مت داع زک ےار این الس امور 
بسودازاین و آن.وقت تلفن بخرد.نتیجه گرفتم باید 
زندانی پولداری باشد. آهی را که می‌خوانید. از سینه 
مجروح لمیر ابیرون زده.اگر دلی شرحەشرحەاز 
فراق‌ندارید, آهش رانخوانید کان آه‌سوخته دلان 
سپس صقر با کسی در راد ق روزد نان که 
خاموش شود و دودش تا گر دون بپیچد: 
«از کجایش بگویم؟ از 
نوجوانی می گویسم که 
از دورانی می گویم 
که‌شعورعاطفی‌ام 
شکل گرفته بود 
ونوع دیگری از 
اخماس :ادنگ 
می‌کردم. تا آن 
روزها عواطفم به 
مهرخانوادگی‌منحصر 
0 009 


این قصه آه المیرایی است 
که افسوس بر او! 


المبرا گفت: همه‌ی نام‌هارا واقعی بنویس!دیگری چبزی برای پنهان کردن ندارم! 


رخصتی تا قصه گوی 


مردگان باشم من! 
ححتت ج کرحت 


می‌فهمیدم عاطفه دیگری هم هست: عشق! ولی از 
آن می ترسیدم و فکر می کردم عشق چیزی است که 
یکی رامی‌خنداند و اشک دیگری رادرمی آورد. 

پدرم ثروتمند بود. ساختمان ۲۴ واحدی تمیزی 
دربالای شهر داشت واجاره‌اش رامی گرفت ولذتش 
رامی‌برد.من ومادروبرادرم از نظر مالی چیزی 
کم نداشتیم.واین تنها توجه‌اوبود به ما. رفیق‌باز 
وخوشگذران بود. شب‌ها دیر می آمد و ظهرها با 
بداخلاقی بیدار می‌شد. یکی دو ساعت در خانه 
می‌پلکید وایراد گیری می کرد.بعد کم کم سر حال 
می آم د و کمی بامن وبرادرم شوخی‌های بی مزه 
می کرد بعد یکی دو ساعت فیلم می دید و تلفنی 
حرف می زد. بچه تر که بودم. گاهی به اتاقش می رفتم 
وساکت گوشه‌ای می‌نشستم ونگاهش می کر دم.او 
هر گزاحساسات مرادر ک نمی کر دونمی‌دانست 
چقدر دوستش دارم این راهم نمی‌دانست که به 
بعضی از حر ف‌هایی که تلفنی به یکی از دوستانش 
می‌زد. چه کینه سیاهی داشتم! از صدای قهقهه‌های 
آن خانم که از گوشی به گوشم می رسید متنفر بودم. 
از خودم می‌پر سیدم:«پس چرامامانو نمی خندونه؟» 
پدرم به آن خانم می گفت: «عاشقتم!» من هنوز 
نمی‌دانستم عشق یعنی چه اما دوست داشتم پدرم 
به مادرم هم بگوید عاشقتم احس می کردم آن عشق, 
سهم مادر من است نه آن کسی که قهقهه‌هایش مرا 
کینه‌توز کرده بود. 

سال‌به سال برای پدرم ب یاهمیت تر می شدیم. 
حتی دیگر آشکارااز عشق‌هایش حرف می زد ومن‌هر 
چه بز رگ تر می‌شدم. از عشق بیزار تر می‌شدم. تمام 
مدتی را که دانشجو بودم» به هیچ پسری اجازه ندادم 
رابطه دوستانه‌ای بامن بر قرار کند.قيافهامبد ک نبود 
و خواهان‌هایی داشتم ولی کم کم فهمیدند بهتر است 
آب درهاون نکوبند و دنبال دخترهای دیگر بروند. 
ومن نشان می دادم از این که پسری مزاحم عواطفم 
نمی‌شود. ,بسیارآسوده‌هستم اما این طور نبود. .هر 
پسری که روزی طرفم آمده بود و حلقه قلب بسته‌ام 
رازده‌بود .اگربعدآمی‌دیدم‌بادختری بگوبخند دارد. 
آتش می گرفتم وبیشتر مطمئن می‌شدم که نباید 
به‌هیچ مردی‌اعتماد کنم.البته باخودم زياد بحث 
می کردم تا | ستانه این بی‌اعتمادی راپایین بیاورم و 
باور کنم که شاید بشود به بعضی از مر دهااعتماد کرد. 
من می‌دانستم ریشه این بی‌اعتمادی, رفتار پدرم با 
مادرم بوده‌ومی‌دانستم نباید همه مردهارامثل 


کو مم 
اطلاوات کی سا رو ۳۵۷۱ 


پدرم بدانم ولی رفتار او آن‌قدر ناگوار شده‌بود که 
مادرم ذره‌ذره آب می‌شد و درخت کینه مرا آبیاری 


و تناورتر می کرد. 
روزی که ہی سو وب سل 
دانشگاهم 1۳ بستم. از کافه‌قنادی فر انسه که نزدیک 


دانشگاه eT‏ خریدم و به خانه 
رفتم. جلو خانه شلوغ بود. آمبولانس بود. ماشین 
پلیس بود. برانکاری بود که کیسهای سیاه‌رویش 
بود. بوی مادرم رامی‌داد آن کیسه سیاه!مگر چه 
شده‌بود؟ پاهایم سست شدند وافتادم.وقتی به‌هوش 
آمدم. روی تختم بودم. شب بود. ازهال صدای نجوا و 
گریه‌می آمد.از جاپریدم.چه شده‌بود؟ جیغ کشیدم 
وبه‌ه ال رفتم. عمه‌ه او خاله و دایی و چند نفر دیگر 
نشسته بودند. خاله‌ام‌مراد رآغوش کشید و گریه 
کرد.بقیههم به گریه و آهوفغان افتادند وخانه را 
افغانستان کردند.انگار همه منتظر بودند من بیدار 
شوم تا هق‌هق‌های خود را از حلق به دیده بیاورند. و 
من فهمیدم مادرم پس ازبی احترامی بز ر گی که پدرم 
به‌او کرده‌بود.خودش رابرای‌هميشه خوابانده‌بود.ما 
خدمتکار جوانی داشتیم که پدرم او رااستخدام کر ده 
بود تادر خدمت مادرم باشد. وقتی که‌دیدم خدمتکار 
غیبسش زده و خالهام با انزجار از او حرف می‌زند. 
فهمی دم مادرم چقدر تحقیر شده‌بوده‌ و حالش را 
شربتی گواراسر کشید.برای اولین بار رو در روی 
پدرم ایستادم و گفتم:«مردها همه شون نفرت‌انگیزن 
اما شما از همه‌شون منفور ترین!» و شاید این بهانه‌ای 
شد تا پدرم.من وبرادرم رابه خانه کوچک‌تری 
بفرستد و میدان را برای هوس‌های پایان‌ناپذیرش 
خالی کند. 

من وبرادرم فرزاد در خانه جدید اقلا این آرامش 
راداشتیم که رفتارهای ناگوار پدرم رانمی‌دیدیم و 
کمتر حرص می خوردیم. زند گی طوری است که 
آدم راوادار می کند گاهی غصه‌هایش رادر اعماق 
قلبش‌دفن کند وبدود تااز قطار زند گی جانماند.و 
من هم به دویدن افتادم. یک فصل از م رگ مادرم 
گذشته بود که دیدم حال فر زاد عادی نیست.مدام 
در اتاقش می‌نشست و سیگار می کشید و ترانه‌های 
غم‌انگیز گوش می کر د. عاشق شده بود. پس از مرگ 
مادرم. این وحشتناک ترین حادثه‌ای بود که پیش 
آمد.ازیک‌طرف فرزاد.برادرم بود وتاب نمی آوردم 
غمگین باشد از طرفی دلم برای دختری که برادرم 
عاشقش شده بود می‌سوخت. اول سعی کردم به 


فرزادبقبولانم که عشق چیز م زخرفی است اما 
عاشق بود و گوشی برای شنیدن نداشت.نام ونشان 
قصدم این بود هر دو رااز هم ناامید کنم. فرزاد عقاید 
مرامی دانست و نمی‌خواست در آن کار دخالت کنم 
ولی چنان در مشتاقی و مهجوری خود غرق بود که به 
هر پاره چوبی دست می‌انداخت. 

رفتم‌وهانیه رادر کافه‌ای که‌سر خیابان ویلاست. 
دیدم. آن‌ق در خوب ومهربان وشیرین بود که 
زدم. باورش نمی شد فر زاد دوستش داشته باشد. و 
اعتراف کرد که خودش از مبتلایان فر زاد است. با 
او درباره عشق بحث‌ها کردم. هر دو داغ شده بودیم 
ومی کوشیدیم یکد یگر راقانع کنیم. من برافروخته 
وعصبی شده بودم و تقربیا بلند حرف می زدم. اقاو 
خانمی که در میز کناری بودند. کم کم وارد بحث ما 
آن خانم هم خواهرش بود. سارا. آرپا تبپی معمولی 
داشت. قدی متوسط و دماغی که انگار شکسته بود. و 
دلش هم از مرز شکستگی گذشته بود. ده سال از من 
بز رگ‌تربود.من ۲۲ساله بودم و خودم رادختر خیلی 
پخته‌ای می‌دانستم ولی جلو آرپا چنان کم آوردم که 
یسک وقت دیدم طرف خواهرش وهانیه را گرفته‌ام و 
وزن‌هاراپیمان‌شکن می‌دانستم. می‌خواستم به آرپا 
بقبولانم که این‌طورها هم نیست! 

راست گفته‌اند که‌اگر عشق‌بیاید.هیچ قدرتی 
از گور خاطرات تلخم‌بیرون کشید. آن راصیقل 
داد و آینه‌ای دستم داد که پر از تصویر اوبود.منی 
که ساکن پژمر ده‌ترین صخره‌ی بخ بسته‌ی قطب 
جنوب دلم بودم» ناگاه خودم را در منطقه‌ای حاره‌ای 
که به جانم افتاده بود.از قلب یخ‌بسته مردی زبانه 
می کشید که از شکست عاطفی سنگینی که خورده 
بود. به هیچ دختری اعتماد نداشت اما هفته‌ای چند 
بار به کافه‌ی ویلا می آمد ویکی دو ساعت پیش من 
و فرزاد وهانیه می‌نشست. این دیدارها که ادامه پیدا 
کرد برای من حکم تریاکی راداشت که اگر سر وقت 
مصرف نمی کر دم. از خماری می مردم ولی حاشا | گر 
یک کلمه از دلم به زبانم بیاید. من عاشق شده‌بودم 
و دیگر نمی توانستم عشق رانفی کنم ولی گاهی برای 
این که راز دلم رانفهمد. با او همداستان می شدم و 
عشق رامی کوفتم اما دروغ می گفتم. واقعیت این بود 
که من هم مثل فرزاد وهانیه به بیماری بد خیم عشق 
دچار شده بودم. ِ 

ومادر دلداد گی شهره‌ی شهر شدیم. جان من 
بەجان اوونفس آوبه نفس من بند بود.باهم فقط 
یک شرط کرده‌بودیم:اگر هر طوری شد و یکی به 
دیگری بی‌علاقه شد وبه کسی دیگر دل بست. زود 
بیاید وراستش را بگوید و برای همیشه بر ود. و قرار 
شد مدتی نامزد باشیم و بعد جشن عروسی بگیریم. 


ماهر روز یکدیگر رامی‌دیدیم. گوشی او جلو من بود. 
گوشی من هم جلو او. نه این که بخواهیم همدیگر را 
کنترل کنیسم.ما دیگر به هم اعتماد داشستيم ولی از 
این که به گوشی‌های‌هم نگاہ کنیم.لذت می بردیم 
چون‌این کار.نماد یکی بودن‌بود. ماحتی پسورد 
ایمیل‌وفیس‌بوک همدیگر رامی‌دانستیم.من‌دیگر 
آن‌المیر ای‌سابق نبودم.رنگ دنیاسفید وروشن شده 
بود. کینه‌های دلم به محبت تغییر شکل داده‌بودند. 
بدبینی‌هایم به مردها ناپدید شده بود و اصلا المیرای 
دیگری‌شده بودم.با کمک آرپاوفرزادش رکت 
خدماتی مجهزی زدیم تا ضمن پرداختن به کار دل. 
به کار گل هم مشغول شویم و از بیکاری دربياييم. هر 
سهی مابه اندازه‌ی‌هم سر مایه گذاشتیم وشر کت 
راراه‌انداختیم. دوماه‌بعد. که وسط‌های تیر ماه بود. 
فرزاد وهانیه جشن بسیار مفصلی گر فتند وبرای 
سفری یک ماهه. از ایران رفتند. من و آرپاهم شر کت 
رامی‌چرخاندیم وبرای این ده‌ی خودمان که قرار 
بود اول پاییز شکل بگیرد. برنامه‌ریزی می کردیم. 
روزگار قشنگی بود. و قشنگ ترش این بود که من 
و آرپاثانیه به ثانیه ازهم خبر داشتیم. حتی اگر در 
یک اتاق بودیم: برای هم اس. می‌زدیم. صد ها کبوتر 
نامه‌بر داشتیم که مدام بین قلب من و ارپا پر واز 
می کردند. روزی آرپابرای کاری‌بیرون رفته بود.من 
هم مشغول‌بررسی شکایتی بودم که یکی از مشتری‌ها 
از کار گر های ما کر ده‌بود. تشخیص این که مشتری 
راست می گوید یا کار گرها مشکل بود. مدتی گذشت 
ودیدم یک ساعت ونیم است مشغولم و نتیجه‌ای 
نگرفته‌ام. و این رانیز ديدم که اولین بار است که من 
و آرپایک ساعت ونیم ازهم بی‌خبریم.شماره‌اش 
راگرفتم.دیربرداشت.ب الحنی کود کانه گفتم چرا 
بهم نزنگیدی؟ او هم باهمان لحن گفت خودت چرا 
نزنگیدی؟و کمی شوخی کردیم وپرسیدم کجابی؟ 
من‌من کرد و گفت آمده خرید. خواستم جوابی بد هم 
که صدای تق تق کفش خانمی راشنیدم و شنیدم دارد 
با آزبا حرف میزند, کاملاً معلوم بود که آرپادستش 
راروی دهنی گوشی گذاشت امامن از بین حرف‌هایی 
که ان دختر زد. این راخوب تشخیص دادم: « ارپا 
جون...» به روی خودم نیاوردم و به آرپا گفتم گر فتار 
پرونده‌ی شکایت هستم و خداحافظی کردم. 

این کدام دختر بود که محبوب وفادارم را «آرپا 
جون» صدامی کرد؟ چرامحبوبم دلش نخواست 
صدای آن دختر رابشنوم؟ چرا؟ وچراهای دیگری 
که مرااز آن روز گار شیرین به روز گار تلخ گذشته‌ام 
هل می داد. من نمی‌دانم چرادرست در همان روز 
اتفاق‌دیگری‌افتادومرابیشتر به سوی‌بدبینی 

داشتم به چراهای خودم فکر می کردم که دیدم 
فرزادواردشر کت شد.بانگاهی‌نگر ان وحالی پر یشان. 
پرسیدم چه شده؟ جواب نداد و به دفترش رفت و در 
رابست. تعجب کردم که چرایک هفته زودتر از سفر 
ماه‌عسل بر گشته.به‌هانیه زنگ زدم. صدایش گریان 


بود: «المیر اجون کاش‌همون روزاول به حرفت گوش 
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کر ده‌بودم وبه برادرت اعتمادنمی کر دم.از روزی که 
رفتیم یونان حواسش پرت شد. به ارواح خاک پدرم 
ازش جدامیشم!» در ان وضعیت برایم مهم نبود که 
از هم جدا شوند یا نشوند ولی این اتفاق. مرابیشتر 
به قعر بدبینی سوق داد طوری که تصمیم گرفتم من 
هم به آرپابگویم باید کات کنیم. من مادرم نبودم که 
آن‌قدر توهین تحمل کنم تا | خرش خودم رابکشم. 
من المیرای کینه‌توز بودم. 

آن روز خودم را با کار مشغول نشان دادم و چیز 
خاصی از آرپا نپرسیدم. خودش هم انگار میلی به 
توضیح دادن نداشت. دو روز بعد باز هم برای مدتی 
غیبش زد. پس من حق داشتم بد گمان شوم. سابقه 
نداشت حتی یک لحظه از هم بی خبر بمانیم.حالا 
جهاتفاقی افتاده که آرپامی‌توانداز من خبر نگیرد. 
سرش يا شاید دلش به چه کاری گر فتار شده که مرا 
از یادبرده؟ چه خوب شد که زود متوجه شدم اوبا 
همجنس‌های خود ش هیچ فرقی ندارد و پیمان شکنی 
است مانند پدر و برادر خودم. تصمیم گرفتم دست 
روی‌دست‌نگذارم تافکر نکنند گوش‌هایم دراز 
است. یکی از کارگرهای شر کت را که غلام حلقه 
به گوشم بود.ماً مور کردم چش مش رادنبال آرپا 
بفرستد ولحظه به لحظه گزارش بدهد. روز اول 
گزارش ناگواری نداد و قسم خورد که هیچ تهمتی به 
آرپا نمی‌خورد و آقای بسیار خوبی است. 

دوروز بعد خبری خاکستری‌تر از افسوس 
شنیدم:«خانم! کاش کور می‌شدم و نمی‌دیدم. اقابا 
خانم زالزاده‌اومدن زر گری و دارن خرید می کنن. 
اصلاً باورم ميشه که زال زاده‌اين قدر نامرد باش ه! 
بعدش با هم رفتن کافه. هنوز بیرون نیومدن.» 

فکر می کنیسد آتش گرفتم؟ نه! منجمد شدم. 
فولادی شدم که زیر سے مایی جهنمی یخ زده‌واز 
سرمای ز ياد تکه‌تکه شد هو هر تکه‌اش تیزی دشنه‌ای 
است که می خواهد دنیا رااز وجود مردهایاک کند. 
به کا ر گرم گفتم یک لحظه هم از آ نها چشم برندارد 
تاس وقتش, خودم رابر سانم. خانم سهیلا زال زاده! 
می‌دانید کیست؟ دوست جان جانی خودم که از 
دبیر ستان ودانشگاه‌باهم بودیم ووقتی که‌شر کت 
زدیم.اورااستخدام کردم. سهیلااتودیگر چرا؟ 
مگر از دوستی چیزی برایت کم گذاشته بودم؟ من 
چقدر نادانم که در این چند روز متوجه نمی شدم که 
هروقت آرپاغیبش می‌زند. سهیلا هم درش ر کت 
نیست.چرازودتر نفهمیدم. چراحرف‌های آرپارا 
باور کرده‌بودم؟ چرا ارپا به من خیانت کرده بود؟ 
شاید می توانستم خیانت فر زاد رابه‌هانیه این طور 
توجیه کنم که ژن پدرم رابه ارث برده بود و دست 
خودش نبود ولی آرپاچه؟ او که می گفت در تمام 
خان دان‌بزر گ‌شان تاحالا هیچ زن‌ومردی ازهم 
طلاق نگرفته‌اند وهمگی تادم مرگ به هم وفادار 
بوده‌اند. جرا؟ چراهمین که نوبت من رسید. اسمان 
تپید و آرپای وفادار یکی شد مثل پدرم و برادرم و 
بقیه‌ی مردھا! 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۵۵ 


اگ قادد یستی خوددابالاببری 


هه 


حمانند دیدب دا 


لی 
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تاداافتادنت اندردشہ ای رابالایرری 


٭علی 


هستند که در نمایشگاه«لگولند» به اجرادر آمدہاست.این شهر که نمونه ای کوچک 
از قسمتی از شهر لندن است تماما از تکه های لگو ساخته شده است و حتی مردم نیز 
آدمک های بامزه لگویی هستند. 


این نوزاد طوطی هندی که تازه بدنیا آمده‌است از 
دستان یابنده اش غذا می خورد. برای حفاظت از نسل این پر نده فروش این طوطی 
به کش ورھای دیگر در هند ممنوع است.بااين حال این طوطی کوچک نیز در ميان 
چندین تخم طوطی بود که بطور غیرقانونی در حال مبادله شد ن بودند که یکی از «توماتاکیدا» در سن 
شکارچیان محلی آن ها رایافت. هشت سالگی به نوعی بیماری 
بنام «مویامویا» مبتلا شد که 
در آن برخی رگ های ۱۱۰۸ 
مسدودشدهو خون‌به آن 
نواحی نمی رسد واز آن پس 
دربیمارستان شسهر یو کوهوما 
تحت مراقبت قرار گرفته است. 
اودر این زمان به یاد گیری هنر 
اوریگامی(نوعی مینیاتور)روی 
اورد.اکنون که ۶ اسالەشدە 
است اوریگامی برای او مانند یک 
_ ا کر گی سرگرمی‌است ودر روزهایی که 
یک تکنسین در حال کار بر روی بازیابی یک فیلم رلا ۳ 
ف فسوی قد یمی مربوط به سال ۰ ۱۹۴ است که« کود کان بهشت» نام دارد.اين ول کارگاهی برای داد رگ 93 
9 9 + ای از «زا کیوبریورت» است در دوران حمله آلمان به قرائ طراحی‌می ,۰۰9۰3 ۱۶ 
درجنگ جهانی دوم ساخته شد وبرخی آن راب ترین فیلم تاریخ فرانسه وهمتای درایند و 
فیلم «بر باد رفته» می دانند. هنرش بیابد. 


پسربچه در حالی که آماده رفتن به جشن می شود 

این دونفر در حال آماده کردن بالن هوای گرمشان آخرین توصیه‌های‌مادرش رامی‌شنود.هر ساله‌مراسم شک ر گذاری در آخرماه 

برای مسابقه هستند. نوزدهمین سری مسابقات بین المللی بالن سواری «ساسونیا» که جولای‌در کلیسای‌جنوب لندن بر گزار می شود که بسیاری از سیاه پوستان که اجداد 

بر گزاری آن به دلیل نامساعد بودن شرایط آب وهوامشخص نبود.اين هفته در آلمان آفریقایی‌دارند به‌اين کلیسامی آیند. چرا که این کلیسارا مر دمی از نیجریه در سال 
بر گزار خواهد شد و تیم هایی از سراسر جهان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. ۰ ۱۹۲۵ ساخته اند. هم اکنون بیش از ۵میلیون نفر عضواین کلیساهستند. 


اطلحات نی رو ۳۵۷۱ 


قصەیک اہ 
بقیه از صفحه ۴۱ 


نزدی ک عصر بود که کار گرم خبر داد:«خانوم 
جان چرانشستی که‌هر دو شون با کلی خرید وارد 
یه خونه‌ای شدن.» آدرس خواستم. همین که اسم 
خیابان و کوچه را برد.دود از زبانم بلند شد از آهی که 
کشیدم. آنجا خانه‌ای بود که من و آرپاباهم خریده 
بودیم تابعد از عروسی در آن زند گی کنیم. انجا 
خانه‌ی عشق ما بود و ارپای لعنتی ان راچه اسان به 
هوسی فر وخته بود. قبول دارم که سهیلا از من زیباتر 
و خوش‌قامت‌تر بود امایک مرد چطور می تواند فقط 
برای این که دختری از محبوب او کمی زیباتر اسست: 
زیر همه چیز بزند. وای بر من که چه خنجری از پشت 
خورده‌بودم!امگر قرار من و آرپااین نبود که‌اگر به 
کسی دیگر علاقه‌مند شدیم, راستش رابه هم بگوییم 
و کات کنیم؟ پس چرا؟ 

اماده‌ش دم ازش کت به کلبه‌ی‌عشق خودم 
وارپابروم‌حق‌عشتی را که پامال‌جفاشده‌بود. 
کف دستش بگذارم وبگویم خلایق هر چه لایق و 
کات کنم.هنوز راه‌نیفتاده‌بودم که آرپازنگ زد. 
صدایش هیجان داشت و کمی می‌لر زید. پر سید: چه 
خبرا؟ گفتم: خسته شده‌ام و می‌خواهم به خانه بروم. 
گفت:«منم می‌خواستم همینوبگم.. بروخونه یه 
خرده استراحت کن.بعد دوش بگیر و آماده‌باش 
تابهت خبری بدم.» فهمیدم دارد مرا پی نخوددسیاه 
می فرستد تا بخوابم و پیگیری نکنم کجاست ولی کور 
خوانده بود. به او گفتم چشم و راهی مچ گیری شدم. 


خاطرات کلانتر 
بقیه از صفحه ۴۱ 


رقجا نوش برداروییا: اگ رسب یه هام راخست 
شدند. بگ و آقای وئوقی رفتند کرج وبه من گفتند بیام 
این لوازم رو براشون ببرم» منم که مدیون آقا منصور... 
یا آقای وئوقی بودم. معطل نکردم و سوار وانتش شدم 
ورفتم دم خونه‌شون. کلید انداختم و داخل اون خونه 
ویلایی شدم:اتفاقاً هیچکدام از همسایه‌ها بهم نگاه هم 
اینکه «گلاب به روتون» خواستم برم دستشویی. اما 
چون انگٹستر «پنج تن پدرم دستم بود آن را گذاشتم 
روی گلدان کنار دستشویی وداخل شدم ووقتی که 
ب رگشتم یادم رفت انگشتر رابردارم....یک ساعت 
بعدهم لوازمی رو که آقامنصور نوشته بود بار وانت 
کردم و رفتم سر خیابون که دیدم | قا منصور همان جا 
منتظرمه اماانگار حرفهای من بهش اثر کر ده بود. چون 
این بار اشک که نمی ریخت هیچ.... خیلی هم خوشحال 
بوداموقع خداحافظی آن پنج‌ه زار تومانی که پوش 
بر گردانده‌بودم.رابازور به من داد...این یعنی حقوق یک 
سال کار گری! آنقدر خوشحال شدم که تصمیم گرفتم 
بر گردم ولایت خودمان و با همان پول یک کار و کاسبی 
راه‌بیندازم و.... که یک دفعه یاد انگشتر افتادم. انگشتر 
پدرخدابیامرزم که توی‌خونه آ قامنصور جا گذاشته 


کار گرم‌جل وساختمان بود. خون خونش را 
می‌خورد.اورامرخص کردم وبا گام‌هایی لرزان و 
دلی که دوست داشت فکر کند دارد خواب می بیند 
وآرپاخائن‌نیست.ز پله‌هابالارفتم.وقتی جلو 
آپار تمان ر سید م صدای موسیقی شنیدم. به به | چه 
خلوتی کرده‌بودند! آهسته کلید راوارد قفل کردم. 
نشد. فهمیدم آرپااز آن طرف در راقفل کرده‌و 
کلیدش به قفل است. زیر لب گفتم: «دریغاعشق 
که بر بادرفت!» و در زدم. نشنید ند. محکم و عصبی 
درراب از کرد. با تردید نگاهم کرد و گفت:«قرار 
بسودبری خونه واستراحت کنی تاخبرت کنم ؟» 
خواستم داخل شوم. دیدم با زبان بی زبانی می گوید 
برواعصبی تر شدم واو رابا تمام خشمی که از کود کی 
تا آن روز در خونم انبار شده‌بود. هل دادم. تعادلش 
رااز دست داد.قشنگ دیدم بدنش به عقب کشیده 
شد. گی ج گاهش به گوشهی جا کفشی فلزی خورد 
و صدای خفیف شکستن استخوان گیج گاهش را 
شنیدم. مثل شکستن گر دویی بود که پوستش کمی 
خیس ونرم باشد. دیدم که آرپاافتاد ورعشه گرفت 
ومردمک‌هایش کج شدند و چند ثانیه بعد رعشه‌اش 
چه حالی دارم. وارد هال شدم. تاریک بود اما سهیلا 
رادیدم که از اتاق خواب سر ک کشید. تامرادید. 
چراغ‌ها راروشن کرد و روی من برف شادی ریخت 
و گفت:تولدت‌مبارک!اچرازوداومدی؟ قرار بود 


بودم.اماچون آقامنصور با وانتش رفته بود. گفتم شاید 
سری به خونه‌اش بزند.... یا فک و فامیلش خانه باشند 
و....اینطوری بود که دو ساعت بعد رفتم وزنگ خانه 
رازدم.اماهمین که گفتم آمدم دنبال انگشترم....زن 
ومرد ریختند سرم وهم کتکم زدند وهم طناب پیچم 
کردند و... حالاهم که شمامنو اوردی کلانتری....اما 
به خدا من دزد نیستم....اگر آقامنصور را پیدا کنید 
بهتون میگه!» 

آقا زینل از آن دست آدمهای ساده دل بود که 
دیگر مثلشان پیدانمی‌شود؛ او هنوز هم باور نمی کرد 
که|قامنصوریک شیادو کلاهبر داربوده که‌اورا 
حتی خانواده وئوقی هم قبول داشتند 
که زینل دزد نیست و چوب ساد گیش را می‌خورد! اما 
حاضر به رضایت نبودند و در نتیجه بعد از دوروز که 
در بازداشت ما بود. طبق قانون او را باید تحویل داد گاه 
می‌دادیم.... آقا زینل وقتی فهمید که باید بره زندان, با 
ان قد و قامتش چنان ضجه‌ای زد که دل همه بچه‌های 
کلانتری برایش سوخت.اما کاری از دست هیچکس 
ساخته نبود و....آقازینل مدام می گفت: «خدایا تو که 
می‌دونی من بیگناهم.... خدایا نگذار آبروم بره‌و ژن و 
بچه‌ام گرسنه بمانند...» 

اماچاره‌ای‌نبودواوراسوارماشین کر دیم وصبح زود 
راهی دادسر | شدیم و زینل هم یکریز اشک می ریخت و 


فریب داده‌و 
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تمامھال راتزئین کرد بودند.روی دیوارها 
تابلوهای دیجیتالی گذاشته بود که پیام‌های تبریک 
زیبایی نمایش می‌دادند. همه جا گلباران بود. همه جا 
درست مثل سلیقه‌ی‌خودم‌بود.رنگ گل‌هاور وبان‌هاء 
جنس نوشته‌ها, نوع کادوها. چیدمان‌هال‌پذیرایی: و 
همه چیز درست همانی بود که خودم دوست داشتم. 
پس او از سهیلا کمک گرفته بود تاامشب که تولدم 
بود. همه چیز رنگ سلیقه‌ی مرا بدهد...ای وای آرپا! 
وبه طرف در ورودی دویدم. زیر سرش خون جمع 
شده‌بود. خونی که هر قطره‌اش و هر گلبولش داشت 
فریادمی کشید:«تولدت مبار ک!»ای آسمان‌بارانت 
رانگه‌دارابه دریاها بگویید خشک شوند. به شبنم ها 
بگویید گونه‌ی هیچ شقایقی راتر نکنند. من نیز بااین 
همه رنجی که دارم قطره‌ای اشک نخواهم ریخت 
باشد که خدای عشق دلش بسوزد و آرپای وفادارم 
الس نگیرد اما گرفت! 

من خون آخرین نسل از مردان وفادار راریخته 
بودم آیا گناهی از این بالاتر هست؟ مرا بسوزانید! 

چهارده‌ماه‌است حبس می کشم. کاش به دار 
محکوم‌می‌شدم. کاش‌پد رومادر آر پاتقاضای‌قصاص 
می کر دند. رنجم از این است که مرا بخشیدند. انها 
یادداشتی از آرپادارند که نوشته است:«المیراقلب 
مرده‌ی مرابازندگی آشتی داد.المیر اجان من است و 
جانم مدیون اوست.» و انهاهم که مثل آریاعصاره‌ی 
عشق و محبت بودند. مرا بخشید ند امامن؟ پس از 
آزادی کجابروم؟ آیارخصت می‌دهند مقیم گورش 
شوم و قصه گوی آه مرد گان ؟ 


... تااینکه رسیدیم پشت چراغ قر مز وسر چھارراەو کنار 
بقیه ماشینها توقف کردیم... که یک مر تبه زینل فریاد 
زد:«اوناهاش...خودشه...خود | قامنصوره که داخل 
تا کسی نشسته!» مابه مردی که زینل اشاره‌می کر دنگاه 
کردیم.امااویک مرتبه از تا کسی پرید بیرون و فرار کرد 
اماخوشبختانه سرعتش از سر عت من که آن موقع 
جوان بودم -کمتر بود و صد متر پائین تر اور گرفتم 
و..ساعتی بعد وقتی خانواده وئوقی وارد کلانتری شدند 
و آقامنصوردروغین رادیدند,وارفتند وباهم گفتند: 
«یسر خاله! تو این کارو کردی؟» 


حر فهای استوار که تمام شد گفتم:«اینطوری بود که 
به گوش خدارسید!» 


محسن سری تکان داد و گفت:«عجب حکایتی بود... 
با پسرخاله چیکار کردن؟» پوزخند زدم و گفتم: «برای 
اینکه آ بروی خانواد گیشان نره....ازش شکایت نکردند. 
آماچون جرم عمومی شاملش میشد. د وماه‌ویک روز 
زندان بود....جالب این بود که خانواده‌وثوقی از ان زینل 
بیگناه شکایت میکردن, اما از دزد واقعی نه! 

استوار لبخندی زد و گفت:«بله آقامحسن...اون 
روزها که شمابه سیب زمینی می گفتی دیب دمینی...» 


۵۷ 


آذامود گی اسانها از زر ہم باارزشتر است. 


٭ اردیار کت 


ورزشی 
نا کفته ها ی مهس نر کی 


از این ری ورن زاو ام 
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لیگ برت ر سیزدهم از دوم مردا دآغاز شد و یک ی از مهمترین دغدغه‌های‌اینلیک.داوران هستند.قشر زحم تکش و 


پ رتلاش وپاک یکه فص لگذشته نیز همواره‌مور دک م[طفی ود رب رخی مواقع بی حرمتی‌ها ییاز سوی‌باز یکنان ومربیان‌و۔قرار 
گرفتند محس ن ت رک ی داور بینالمللی فوتبال خواسته‌هاود غد غه‌هایش رابرایلیگ سیزدهم به شرح زیر با زگ وکرد: 


مهم‌ترین خواسته داوران فوتبال 
بیش تر مسائل مادی ویحت دستمزدهای آنهاست: 
اگرچه مسائل مالی مهم است و در سه سال گذشته 
یک ريال به دستمزد داوران اضافه‌ نش ده‌است اما 
مهمترین خواسته‌داوران‌و کمک‌داورانازفدراسیون 
فوتبال و سازمان لیگ و مسئولان بر گزاری مسابقات 
این است که‌ش ان وش خصیت داوران حفظ شود. 
فصل گذشته نیز بیش از ۱۰۰ داور و کمک داور به 
شخصیت داوری شدند. 

جریمه بی حرمتی به داوران چه می‌شود؟ 

یکی دیگر از مهم‌ترین خواسته داوران از اهالی 
فوتب ال این است که کمیته انضباطی در بر خورد 
نمی‌دانم حالا ضعف در آئین‌نامه‌های انضباطی 
برای بر خورد با متخلفان وجوددارد با این ضعف 
در اجرای آئین‌نامه‌هاست. اینکه وقتی باز یکنی به 
عليه داور صحبت می کند باید برخورد شدیدی با 
این بازیکن انجام شود. جریمه یک میلیون تومانی 
برای بازیکنی که دستمزد یک میلیاردی می گیرد 
برخوردقاطعی نیست زیر ایک میلیون تومان برای 
این بازیکنان پول خرد محسوب می‌شود. از طرفی 
دیگر ماداوران نمی دانیم این جریمه‌های میلیونی به 
چه حسابی واریزمی‌شود. گر این جریمه‌ها به حساب 
کمیته داوران واریز وصرف آموزش و پیشرفت 
جامعه داوری می‌شد باز هم اشکالی نداشت و دلمان 
خوش بود که جریمه بازیکن ان متخلف به داوری 
باعت پیشرفت داوران و کمک به جامعه داوری 
میسو 

سیستمھای رادیویی در اختیار نیست 

سیستم ار تباط رادیویی داوران فوتبال در جهان 
در حال به روز شدن است اماداوران ما در لیگ 
برتر همین سیستم‌های قدیمی راهم در اختیار 
ندارند. همین فصل گذشتها گر داوران مجهز به 
سیستم رادیویی بودند قطعامشکلات کمتری در 
زمین فوتبال پیش می آمد. در حالیکه در عرصه‌های 
بین‌المللی داوران خارجی‌ همه می گویند که‌این 


یس در اختیار آنهاقرار گرفته است اما در 
ایران فقط یک ست از این سیستم به فغانی. داوری 
که نامزد قضاوت در جام جهانی است داده شد, که 
آن‌هم به زور وضرب در اختیار این داور قرار گرفت. 
۹۹۵۹+ "۶)۶ ہہ" 
)+1 ۷۷ ۶+" 
اسپانسر در | مدزایی می شود اما دستمزد داوران در 
بسه‌سال گذ فته تفیری نکر دواست حیامکانات 
و تجهیزات داوران نیز به روز نشده است. 

مک 6وج رین جر 

بهترین بر خورد این است که کمیته انضباطی 
بازیکنانی را که به داور بی حر متی یا اهانت می کنند 
محروم کند. وقتی باشگاه ببیند که بازیکنش به خاطر 
بی احترامی به داور محروم شده است خودشان با 
بازیکن ان برخورد می کنند تا دیگر آنها به داوران 
٢‏ ابا عریمه دی هي اتناق 
مثبتی برای حمایت از داوران رخ نمی‌دهد. انگار خود 
مربیان و باشگاه‌ها نیز بدشان نمی ید که به جامعه 
داوری فشار بیشتری وارد کنند تاافکار عمومی را 
منحرف کنند وبگویند دلایل پیروز نشدن‌شان 
داوران بودلند .این درست نیست که هر بازیکن 
در یک فصل سه بار فرصت اهانت به داور راداشته 
باشد وبعد فصل آین‌دهد وباره‌همان‌بازیکن همان 
کاره اراانجام می‌دهد وهمان حرف‌ها در موردش 
بیأن‌می‌شود. از بازیکنانی که به امارات رفته‌اند 
بپر سید. وقتی بازیکنی در امارات بر ای بار اول به 
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داور توهین کند جریمه نقدی می‌شود. در مر تبه 
دوم با محرومیت مواجه می شود و در صورت تکرار 
ومرتبه سوم به آن‌بازیکن اج ازه حضور در لیگ 
امارات داده نمی‌شود .اما اتفاقاتی در فصل گذشته 
رخ داد که شاید اگر به گوش فیفامی ر سید ممکن 
بودماراتوبیخ کنن د.نمونه‌اش اخراج یک مر بی از 
سوی داور بود. فرض رابر این می گیریم که این 
اخراج اشتباه بوده است به چه حقی مربی اخراج شد ه 
بخشیده می‌ش ود ؟!ا گر داور هم اشتباه کند کمیته 
داوری به اشتباهاتش ر سید گی می کند. بهتر است 
هر کسی کار خودش راانجام دهد. 

برخی تصور می‌کنند نتایج فوتبال 
وافعا بیرون رمین تعیین می شود 

در برخی مواقع در فصل گذشته سلیقه‌ای عمل 
شد ووقتی یک مربی عليه داوری صحبت کرد با 
محرومیت و جریمه مواجه شد اما وقتی سرمربی 
دیگری‌هم ان حرف‌ه اراوحتی بالحن تندتر و 
شدیدتر بیان کرد هیچ بر خوردی با آن مربی نشد. 
آن‌قدر این صحبت‌های حاشیه‌ای عليه داوری در 
فوتبال مطرح شده که حتی بر خی از فوتبال‌دوستان 
که خیلی به جز ئیات فوتبال اهمیت نمی دھند تصور 
می کنند واقعاًنتایج بر خی مسابقات در خارج از زمین 
رقم می‌خورد و مردم وقتی من را می‌بینند می گویند 
اقای تر کی این حواشی در فوتبال چیست ؟ چرا باید 
وضع این چنین باشد وحتی برخی مردم اجازه ندهند 
که فرزندانشان به طرف فوتبال بيایند. با این شرایط 
مردم را فوتبال زده می‌کنیم . 

بازیکن با ماشسین یک میلیاردی خود را 
برتر از داور می‌داند 

بحث دستمزد داوری‌هم مهم است اگر بخواهند 
دستمزد داوری را ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان افزایش 
دهند دردی درمان نمی شود آن‌هم داورانی که سه 
+٥۶‏ 7 ا 
متأسفانه در فرهنگ ما شرایط به گونه‌ای شده‌است 
که پول تعیین کننده‌ارزش‌هاست وبازیکنی که‌با 
ماشین یک میلیاردی به ورزشگاه می آید وقتی داور 
رامی‌بیند که باماشین ۲۰یا ۰ ۲ میلیون تومانی وارد 
ورزشگاه‌می‌شوداحساس می کند نسبت به اوبر تری 
دارد وبه همین دلیل هم در زمین بر خی بازیکنان 
رفتارهای ناشایستی در قبال داور انجام مي‌دهند . 


بهنوش بختباری و گزارشگری فوتبال 


همیشه پایہ پر سپو لیس هستم 


بهنوش بختیاری باز یگر توانمند سینما و تلویز یون باز هم یک کار خاص کرد تا باعث تعجب همگان شود. این خانم 
خوش اخلاق و بی‌ر یای سینما هميشه از کارهای متفاوت استقبال م یکند واین بار ه مگزارشگری فوتبال را به کارنامه 
هنری‌اش اضافه کرد. او در حال حاضر تصمی مگرفته توانایی‌های خود رادر شرایط خاص و نقش‌های متفاوت نشان دهد و 
به همین دلیل باز هم پیشتاز بود. بختیاری گزارشگری بازی‌های فوتبال کامپیوتری را قبول کرد. به امید اینکه روزی بتواند 
مسابقات فوتبال را گزارش کند.او یک پرسپولیسی د وآ تشه هم است که فوتبال را با نگاه کارشناسانه می‌بیند. 


۲ب از هم بهن_ وش بختیاری یک کار خاص 
انجام داد. 

بله, من ھمیشے دنبال کار هایی بودم که با 
یک کار معمولی فرق داشته‌باشد. کارهای متفاوت 
برای من جذابیت زیادی داشته. 

× چطور شد که این کار را قبول کردید؟ 

5یک شر کت این پیشنھاد رابه‌من داد.این 
بازی‌های کامپیوتری برای نوجوانان ساخته شد هو 
از من خواسته شد که این بازی‌ها را گزارش کنم. کار 
<7807 7 ۹+ کی 
فوتبال و حواشی آن دارم این کار را قبول کردم. 

از کدامیک از گزارشگران الگوبرداری 
کرد ید؟ به‌عنوان مثال گزارش‌های فردوسی پور. 
مزد ک میرزایی یا خیابانی در ذهن تان بود؟ 

من اصلاقابل مقایسه ا فردوسی پور: 
خیابانی و میر زایی نیستم. من باصدای زنانه گزارش 
کردم واگر می‌خواستم لحن مردانه گزارش کنم کار 
تیا ان درم ام ول رای زار 
هیجان زیادی داشتم وا اصطلاحات فوتبال 
استفاده کر دم.مثلادراین گزارش‌ها گفتم. 
این بازیکن چقدر شل بازی می کندیااین 
صحنه خطا بود. 

این کار سخت نبود؟ 

در این کار متوجه شدم که فوتبال 
چقدر مهندسی می‌خواهد و از لحاظ بازی. 
چقدر تکنیکی اسست. مثل زندگی 
واقعی است وهم هیجان دارد وهم اعتدال 
می‌خواه د. به نظر من یک بازیکن خوب 
باید روان شناس باشد چون فوتبال هوش 
زیادی می‌خواهد. بازیکنی که گل می زند هوش ما 
فوق بشری دارد! 

واقعااینطور فکر می کنید؟ 

۲((بله, خیلی سخت است که در جند ثانیه 
یک بازیکن زمین راتقسیم کن د.فاصله بادر وازه 
بان‌وزاویه زدن‌توپ به داخل دروازه رابسنجد. 
کار فوتبالیست‌ها خیلی سخت است و هر چقدر پول 
می‌گیرند حقشان است ! 

مخالف دادن این پول‌ها به فوتبالیست‌ها 
نیستید ؟ 

نهءنوش جانشان!واقعا فوتبال بازی کردن 
سخت است؛به نظر من بایدب رایع ای را 


زیادی قاقل شسویم.اونابفه است و آقای گل جهان 
شدن کار راحتی نیست. 

× گزارشگری سختتر است یابازیگری؟ 

این کار انرژی بیشتری از کار تصویر از من 
گرفت وواقعا خسته شدم. از بازیگری سخت تر بود. 
در ۱۰ روز این کار را انجام دادم که زمان فشرده‌ای 
بود. من ساعت ۱۱۰۱۰ شب بعد از کار فیلمبرداری 
به استودیومی‌رفتم و باید با هیجان زیادی گزارش 
می‌کردم. تازه فهمیدم آقای فردوسی پور چقدر 
کارش سخت است وواقعاانر ژی زی٢4ادی‏ برای 
گزارشگری صرف می‌کند . 

× دوست دارید فوتبال 
پخش مستقیم را گزارش 
کنید؟ 

۲( ۲( خیلی دوست دارم. 
همیشه به عنوان یسک خانم 
دوست داشتم این کار رابکنم 


و توانایی‌هايم راثابت کنم. من خیلی دوست دارم به 
استادیوم بر وم اما نمی‌شود. رفت ۱ 

۲(درخواستت چیست؟ 
اقداماتی انجام شود تاز مینه برای حضور بانوان در 
ورزشگاه‌ها رافراهم کنند. باید نگاه‌ها عوض شود و 


به خواسته‌های جوانان تغییر اتی بدهند.البته قانون 
و ضوابط هم باید رعایت شود. باید در صورتی این 
کار رابکنند که به خانم هالطمه نخور د و از لحاظ 
شخصیتی اشکالی وارد نشود. 

(بعد از صصود تیم ملی به جام جهانی کجا 
بود ید ؟ 
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کار راتعطیل کردیم و ا ا ا 
حتی تهدید کردیم که کار نمی کنیم!بعد از اینکه تیم 
ملی‌توانست کر هراشکست دهد صحنه فیلمبر داری 
راترک کردم و همراه‌همسرم به خیابان رفتم و در 
شادی مردم شریک بودم. 

۲ پرسپولیسی هم که هستید؟ 

× بله» پر سپولیس تیم مورد علاقه من است 
وهمیشه دلم می‌خواهد بھترین جایگاه‌راداشته 
باشد. 
نکرده؟ 

من از آن طر فدارانی نیستم که وقتی تیمم 
ضعف داشت بگویم طر فداری و حمایت تعطیل 
است.من‌هميشه پایه پرسپولیس هستم ودوستش 
نکر ده‌ویک سری‌مسائل‌بوجود آمده که پرسپولیس 
باشد. 

٩‏ دب رسپولیس امسسال می تواند با 
دایی موفق شود؟ 
فک را ورد 
بوده‌وهست. اگر هم 
نتواند قهرمان شود 
نمی‌بینم. شاید بخاطر 
مسائل مدیریتی 
ا مانندسال‌های‌پیش 
شرایط تیم بهم بریزد. 
ار خر 
پرسپولیس دوستش 
داریم و احساس غرور می‌کنیم . 

۲( تیم ملی می تواند در جام جهانی نتایج 
خوبی بگیرد؟ 
به جام جهانی نمی رویم! تیم ملی در برزیل موفق 
می‌شود وبا احساس غرور و افتخار به‌ایران 
برمی گردد. ما باید از غرور ملی مان دفاع کنیم 
7 کنیم و دعاانرژی مثبتی رابه 
تیم ملی منتقل می کند. با کی روش موفق می‌شویم و 
امیدوارم کدورت‌ها در تیم ملی را کنار بگذارند . 

ا پر سپولیس امسال قهرمان می‌شود؟ 

دوست دارم اول شود امانمی دانم در جریان 
مسابقات چه‌تفقی می‌فند. پرسپولیس بادایی موفق 
می‌شود. بقیه تیم ھاهرچقدر می خواهند پول خرج 
۶۷٦‏ اه 
پرسپولیس آخر جدول‌هم شود باز از این تیم حمایت 
کر ا 

>(اگر حرفی باقی مانده بفرمایید. 

۲((فقط دوست دارم بنویسید اگر دوست 
می‌خواهید اهلیاش کنید ! " 
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دوست حای جنر 
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دست که بادد ر وز های بار انی همر اه شماباشد 


مل زولا 


ا مشکلات ٹیم ملی تیراندازی ایران 


در آستانه بر گزاری مسابقات تیراندازی قھرمانی 
آسیا به میزبانی ایران» مشکل تامین فشنگ سلاح‌های 
خفیف هنو زبه قوت خود باقی است.مشکلات بهد اشتی 
خوابگاه‌اردونشینان نیز سوژه خبر گزاری‌های دولتی 
E‏ 

طبق قوانین فدراسیون جهانی تیر اندازیمیزبان 
کند. دبیر فدراسیون تیراندازی ای ران با تایید عدم 
موفقیت در فراهم کردن‌فشنگ ها گفته‌است:«این 
موضوع به دلیل سختگیری‌ها 
بەوجود آمده و مامجبوریم به 
٦٤‏ ار 
خفیف ورزشی رااز خارج وارد 
کنیم.» 

احمدرضا هامونی حقیقت 
نظامی, به خبر گزاری دولتی 
کر مسئولان دستگاه‌های 
مختلف برای تامین مهمات به 
توافق نرسند این فدراسیون با 1 
جالش روبرو خواهد شد و «میز بانی مسابقات عملاً 
وا را 
بادی و خفیف مردان‌وزنان اسیاازبیست وششم 
تا کنون ۱۷ ۲ ورزشکار از هشت کشور برای شر کت 


نیروی زمینی فاتج 
رقابتهای فوتسال 


سازمان تربیت بدنی ارتش همزمان با ماه مبارک 
رمضان و بمنظور گرامیداشت روز قدس اقدام به 
برگزاری رقابتهای فوتسال قھرمانی ارتش با حضور 
تیمهای منتخب یگانهای مختلف ارتش در تهران 


نمود. 

به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی ارتش 
جمھوری اسسلامی ایسران عفر این رقابتها که ہا 
شرکت تیمهای نیروی زمینی : نیروی هوایی . نیروی 
دریایی » ستاد مشسترک : دژبان ارتش :۰ ساحفاجا 
و پدافنددر محل مجموعه ورزشی ستاد مشترک 
ارتش در رده سنی ۵ سال به بالا برگزار شد تیم 


0 آمادگی کرده‌اند. هندوستان 
با۴۵ همراه‌و ۰ ٩‏ ورزشکار کامل‌ترین تیم حاضر در 


گاهی قلرواق اشولههوگاهی بدون فشنگ 
ین تویملی تیر اندازی ایران که اسفند ۱۳۸۹ از طریق 
مارات برای شر کت در مسابقات گزینشی‌المپیک 
عازم اسسترالیاشدہ بود سلاح‌های خود را در اختیار 
نداشت.در آن مقطع فدراسیون تیر اندازی اعلام کرد 
بلیس امارات سلاح‌های تیم ملی تیراندازی جمهوری 
اسلامی ایران راتوقیف کرده 


این در حالی بود که چند تیم 
دیگر از همان مسیر به استرالیا 
آمدند وسلاح‌های خودرانیز در 
اختیارداشتند ورزشکاران‌ایرانی 
سرانجام با سلاح‌های قرضی در 
سیدنی مسابقه دادند. 

تیر اندازهای ایرانی که گاهی 
ب۷ ۳ 
ندارند. در اغلب اوقات نیز مانند 
همین مسابقات قهرمانی آسیا با 
مشکل فقدان فشنگ مواجاند . 

الهه احمدی بهترین ورزشکار زن ایران در تاریخ 
٦٦‏ او اراک ۱۱۲ ۷+ 
جایگاه ششم ایستاد. درباره کمبود فشنگ گفته بود: 
«دیگر فشنگ برای تمرینات خفیف نداریم و به همین 
دلیل تمام مسابقات خفیف داخلی لغو شده. در واقع به 


نیروی زمینی به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات 
دست یافت و تیمهای ساحفاجا و ستاد مشت رک به 
ترتیب عناوین دوم و سوم بدست آوردند. 

ماغات که با خضور ای سیب عل مجدارا 
رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش ج.ا.| :امیر سرتیپ 


خاطر تمرین که هیچ حتی برای مسابقات هم فشنگ 
خفیف نداریم.» 

ابراهیم برخورداری هم پس از جام جهانی 
تیراندازی ۲۰۱۱ مونیخ که با کسب سهمیه المپیک 
همراه بود گفت: «برای تمرین فشنگ نداشتیم. 
حریفان ماپس از تمرین با ۱۰ هزار فشنگ راهی 
جام جهانی شدند وما فقط با ۰۰ ۲فشنگ .اما باهمین 

.( 

مشکلات سهمیه المپیک به دست آوردیم 

خوابگاه غیر بهداشتی 

7 9 ا فر ا ۰ 
وضاع خوابگاه ورزشکارانش هم با انتقاد رسانه‌های 
ورزشی مواجه شده است. سایت‌ها و خبر گزاری‌ها 
تصاویر در و دیوار فرسوده خوابگاه. پوسید گی سقف. 
چکه کردن آب‌همراه‌با گزارشی از سیستم‌های 
گرمایشی وسرمایشی فرسوده‌اش رامدام بازنشر 
می‌کنند . ملی‌پوشان تیر اندازی ایران در اردویی به 
سر می برند که خبر گزاری ایسنا برای شرح کیفیت و 
مشکلات موجوددر آن از عنوان «سر باز خانه» استفاده 
کر ده است: «ورود موجودات موذی همچون موش به 
زکاازمساقل ات یرای م ان ان 
ریا یت یس اه ووی د 
در خوابگاه, روزها باقی بماند و کسی هم به این موضوع 
رسید گی نکند «ایوسید گی سقف خواب گاه باعث 
می شود آب به داخل اتاق چکه کند که هنگام بارش: 
باران به داخل خوابگاه نیز نفوذ می کند. مستقر کردن 
شش تخت دراتاق ۱۲متری از دیگر نکات جالب 
توجه در این اردو است. تیر اندازان ملی‌پوش باانتقاد 
ز فقدان برنامه تغذ یه گفته‌اند غذا با کیفیت نازل در 
ارذ لت ور 

مجموعه این مشکلات در فد راسیونی رخ داده که 
مهیای بر گزاری مسابقات قهرمانی آسیا می‌شود و چه 
بسا اگر رقابت‌هادر کشور دیگری بر گزار می‌شد و تیم 
یران قرار بود اعزام شود اردویی با همین مختصات 
وہ 
۲معتمدیان فرماندهی قرارگاه ویشتیبانی ستاد 
مشت رک ارتش »و سرهنگ حسن پورمدیر تربیت 
بدنی نیروی زمینی ارتش برگزار شد از تیمها و 
بازیکنان برتربا اهدای لوح و جوایز تجلیل شد. 


روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ارتش ج.ا.ا 


دولت آلمان سال ‌هابه طور سازمان یافته در مورد 
| مواد نیروزا(دوپینگ) تحقیق واز این مواد استفاده 
کر ده است. این مواد در رشته‌های گونا گون ورزشی. 
]از جمله فوتبال, استفاده شد اند . 
به موجب گزارش وب‌سایت هفته‌نامه آلمانی 
ایس ات طق زر ی‌مطالها ی مر نفد 
دانشگاه هومبولت آلمان, دولت این کشور طی 
مواد دوپینگی انجام‌داده‌بلکه از این مواداستفاده 
نیز کرده است. 
این وب‌سایت به نقل از روزنامه آلمانی «زود 
دویچه» نوشته است. در گزارش ۸۰۰ صفحه‌ای این 
دانشگاه جزئیات و ابعاد پژوهش‌های انجام‌شده در 
مورد دوپینگ و کارپرد آن روشن شده است. 
۱ بنابر این گزارش.دست کم از سال‌های دهه 
۰ میلادی‌به بع دورزش کاران‌در آلمان به 
| صورت سازمان‌یافته و منظم دوپینگ شده‌اند. 
استفاده وسیع از مواد آنابولیک 
01+ را 
امفتامین و تستوسترون تحقیق به عمل امده واز 
5 استفاده شده است. 
| اس ۷ ا 
دوپینگ افراد زیر سن قانونی نیز خودداری نشده 


این گزارش می گوید که‌این‌اقدام‌هازیر نظر 


| داور سنگالی بر ای افطار» 
فوتبال رامتوقف کرد 


۱ یک داور سنگالی پس از شنیدن اذان در میانه 


فوتبال در لیگ آن کشور, بازی رامتوقف کرد تا افطار کند 
۱ اوسینو گویه در حالی که نیم ساعت از مسابقه دوتیم کا 
1 را مر 
زمین مشغول خوردن و آشامیدن شد.افطار داور سنگالی در 
۹۹۱ ۶۰۶ ول 
بدون تو جه به اعتراض پس از تمام شدن خوردن و آشامیدن: 
| بازی راپی گرفت. گویه پس از پایان مسابقه درباره توقف 
مسابقه برای افطار گفت: «از نظر قانونی, نمی توان بازی را 
]برای افطار متوقف کرد.اما شمامی‌توانید برای حفظ سلامتی | 


۱۳۳ 


تابع وزارت کشور آلمان است. مؤسسه یادشده‌در 
٣ٹ‏ ۹۹ھ 

براین پایه.اين موسسهپروژه‌ه ای تحقیقاتی تا 
بین مؤسسات پزشکی ورزشی در فرایبورگ: کلن 
وزاربروکن تقسیم کرده‌است. قرار بودہ در جریان 
تحقیقات ثابت شود که بعضی از مواد قابلیت افزایش 
بازدهی بدن را ندارند. 

امانتیجه بر عکس شد و از این مواداستفادهشد و 
را ایا یروا 
ناشی از کاربرد آنها روشن بود. نادیده گر فته شد. 


دعوابر سر عدم انتشار گزارش 

وب‌سایت هفته‌نامه المانی «دی تسایت» پیش از 
این نیز در مورد دوپینگ در آلمان گزارشی انتشار داده 
بود.همچنین روزنامه‌های «ماین پست» و «مر کیشه 
اودر» اسنادی یافته بودند که نش ان می دادند در 
فرایبو رگ با پول مؤسسے فدرال علوم ورزشی آلمان 
پژوهش‌هایی بر روی استروئیدهای آنابولیک انجام 
شده است. 

علت این پژوهش‌ها رقابت‌های جام جهانی فوتبال 
درسال ۱۹۷۲ درمونیخ المان بود.بازی‌هایی که 
آلمان سعی داشت پیروزی‌های خود را در آن به 
نمایش بگذارد. 

«تسایت آنلاین» می‌نویسد. از مسواد نیروزا 


ا - ا ۱۱1۰ 20 
٠‏ الشای کمک ساز مان بائنہ دولت آلمان بهد ویینگ 


و ی با | 


ورزش‌های دوو میدانی بیش از همه از مواد آنابولیک 
دایص سک یر 
ودیگرآمفتامین‌هایه کار مرفت ‏ 
در سال ۱۹۵۴ در جریان رقابت‌های جام جھانی | 
فوتبال هم از مواد نیروزااستفاده شد. در بازی‌های 
۶ نیز ۱۲۰۰ بار این مواد تزریق شدند. | 
کا سس ا کہ 
آن توسط مؤسسه فد رال علوم ورزشی (3150) صادر | 
شد بود در اوریلسال‌جاری(۲۰۱۳)نهایی شده 
است اما بر سر انتشار آن اختلاف نظر وجود دارد . 
سم آن‌می‌رود کب نتضاران زار ۲ ) 
بسیاری.از دست‌اندر کاران, ورزشکاران و پزشکان 
۰۰۷۶۰ ×× سم وت 
دعوایی حقوقی بکشد. 
مشش ےار داده‌است. کارشناسانی که‌مایل 
به انتشار نتایج این تحقیقات هستند باید مسئولیت 
اقدام خود را به تنهایی بر دوش بکشند. ۱ 


۱۱ چند نکته در مورد صعود به جام جهانی 


نشریه‌ای آمریکایی درست همزمان با روز تغییر رئیس‌جمهوری ایران. گفت و گویی رابادن 


بکشانندش». 


خود بازی رامتوقف کنیدوبدن انسان برای تامین سلامتی می‌زند. از انتخابات می‌گوید:«راستش 


آنباز به ات دارد.» 


اه 


| ]نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که 
اعلام شد. مردم ایران غرق در شادی 
|وهیجان بودند. حس عجیبی دروجود 
همه‌ایجاد شدهبود. بعد هم برد ما 
٢س‏ سای نها 
8 - 020083 


۳ ۹۲ لاحات :* 


۳ 
او البته حرف‌های جالب تری هم n‏ وج 
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۱ 

یک‌مسابقه أ کاسپاردستیار کارلوس کروش منتشر کرده است.دن گاسپار.اوسوژه خوبی است‌برای‌رسانه‌های | 
آمریکایی. مرد در سایه نیمکت تیم ملی ایران برای آمریکایی‌ها کلی حرف نگفته دارد. او در گفتگو 

۰ ار ار ار و و | 
| محبت ایرانی‌هابه کادرفنی تیم ملی گفته است. اما در دل این گزارش گفت و گوی جالب خواندنی 

و اه ی بزرگی بود. ما گلر اول‌مان ۱ 

رااز دست دادیم او بازنشسته شد. الترناتیو دوم تیم هم اسیب دیدہ بود ومابه سراغ رحمان رفتیم. | 
خر استرس داشت اما رحمان عالی بود. مادر یک مسابقه دشوار توانستیم کره‌رادر کشورش ببریم 

وبه عنوان سر گر وه به جام جهانی برویم. آن هم با کشوری که غربی‌هاسعی می کنند به انزوای مجازی | 

۱ 

۱ 


نکن 


» 


غرور خود رانگمدار.و لی د ای آن زست 


کارن استبو نی 


ازدواج مھمترین شر طه!» و من از این می تر سیدم که 
پدرش مرالایق دامادی‌اش نداند. وقتی بعد از سه 
روز انتظار کشنده‌عزیز گفت:«مادر آتنازنگ زد و 
گفت فر دابری شر کت پدر آ تناء می‌خواد باهات حرف 
بزنه!» حسابی کرک و پرم ریخت! با خودم گفتم حتما 
می‌خواهد آب پا کی روی دستم بریزد تامن باشم که 
دیگر ازاین غلط هانکنم و لقمه بز ر گتر از دهانم برندارم. 
راستش دیگر امیدی به وسال آتنانداشتم. به اصرار 
صمد که می گفت:« آخه چر ازود قضاوت می کنی ؟ 
حالابروببین چی کارت داره!» راھی شر کت پدر آتنا 
شدم. با دیدن شر کت که یک شر کت بز رگ باز رگانی 
بود. دست وپایم را گم کر دم و همه اعتماد به نفسم از 
بین رفت. با خودم گفتم:«خیلی احمقی تو فکر می کنی 
همچین آدمی بهت دختر میده؟ بدبخت. کشوندت 
اینجا که یه گوشمالی اساسی بهت بده!» سر تان را درد 
نیاورم. با قدم‌هایی لرزان به دیدن پدر آتنا رفتم اما بر 
خلاف تصوردررفتار اوهر چیزی بود جز غرورابعد 
از دقایقی تعارف و خوش وبش, پدر آتنا پشت میزش 
نشست و گفت: «من درباره تو و خانوادەمت حسابی 
تحقیق کردم. درسته وضع مالی خوبی ندارین اما در 
عوض سالها با آبرو زند گی کردین و پدرت نون حلال 
سر سفره‌تون گذاشته که همین به کل دنیا می‌ارزه! 
پسرم.منم وقتی از د واج کر دم هیچی نداشتم امابعد کم 
کم به لطف خدا و پشتکار به اینجا رسیدم. البته درسته 
الان ش رایط بااون موقع خیلی فرق می کنه امابااین 
وجود وظیفه خودم می‌دونم که کمکت کنم ودستت 
روبگیرم.من با تناومادرش‌صحبت کر دم.اوناهم 
به‌این‌ازدواج راضی هستن. پس دیگهدلیلی برای 
مخالفت وجود نداره. سه ماه دیگه که درست تموم شد 
یه جشن عروسی براتون می گیرم و دستت رو می‌ذارم 
تودست دخترم. بعد هم میارمت تو شر کت خودم تا 
اینجا پیش خودم کار کنی. بابت خونه هم نگران نباش. 
دو سال قبل یه خونه برای | تناخریدم. با هم صحبت 
کنین.اگر خواستین اونجازند گی کنین و اگر نخواستین 
هم برین‌جای دیگه. پسرم.هر خواسته‌ای داشتی بعد 
از این به خودم بگو چون تو فقط داماد من نیستی بلکه 
پسرم هم هستی!» از شنیدن حرف‌های پدر آتناشو که 
شده‌بودم.وقتی ازشر کت بیرون آمدم نمی دانستم 
روی زمین راه‌می‌روم یاروی ابر ها! فوری به دیدن 
صمد رفتم وجریان را برایش گفتم. صمد سرش را 
با تاسف تکان داد و نیشخندی زد و گفت:«بیچاره‌ها! 
دلم براشسون می‌سوزه. نمی‌دونم به چی تو دل خوش 
کردن؟ به شعوری که از ش بو نبردی ؟ يا به قیافه‌ای 
که نداری؟!» آن روز باصمد گفتیم و خندیدیم وصمد 
که در هنرپیشگی قهار بود طوری رفتار می کرد که من 
اسلا ازاضلماجراباخبر تشد هقیتع ر وب 


۶۲ 


سه‌ماه‌مثل‌برق‌وباد گذشت.باشوقی وصف ناپذ یر 
همراه آتنا مقدمات عروسی‌مان رافراهم می کردیم. 
روزی رابرای عروسی تعیین کردیم و کارت دعوت 
خریدیم و لیستی از میهمانها تهیه کردیم. در این میان 
صمد هم خیلی خوشحال بود و هر کاری از دستش بر 
می آمد انجام می‌داد. ده روز بیشتر به روز عر وسی‌مان 
نماندهبود. کارت‌های عروسی را پخش کرده‌بودیم 
که صمد حسایی حالم را گرفت... 


-شرمنده‌ام داداش»نمی تون م بیام عروسیت. 
همون روز عروسی یکی از بستگانمونه که اگه نرم 
خیلی ضایع می شه! 

این راصمد وقتی کارت عروسے ام رابه دستش 
دادم گفت. خیلی دلم گرفت. با ناراحتی گفتم:«یعنی 
چی؟ نمی خوای بیای عروسی من ؟» صمد دستی به 
شانه‌ام زد و گفت:«باور کن اگەمی شد می‌اومدم. 
خیلی دلم می خواد تو عرو سی رفیق و داداشم باشم اما 
چه کنم که اون عروسی واجب تره!» به چشمان صمد 
نگاه کردم. خبری از شوخی نبود و پیدا بود که جدی 
حرف می زند. در حالیکه بغض گلویم را گرفته بود 
گفتم: « مرد حسابی تو که می‌دونستی قراره تو این 
تاریخ عروسی بگیریم. خب.همون موقع می گفتی جایی 
دعوتین تاما تاریخ مراسم مون رو عوض می کردیم!» 
صمد ناراحتی‌ام را که دید مرادر آغوش گرفت و 
گفت:«باور کن اون‌موقع نمی دونستم.بعدش‌هم 
فدای سرت که من نیستم. مهم این بود که توبه عشقت 
برسی. در ضمن, دوستی ما که قرار نیست تموم بشه. 
حالا فرصت زیاده. انشاا... شیر ینی و شام عر وسی رو تو 
یه فرصت دیگه ازت می گیرم!» خلاصه. از من اصرار 
واز صمد ان کار که‌الا وبلانمی تواند بیاید وباید همراه 
خانواده‌اش به عر وسی فامیل‌شان بر وند. حسابی یکر 
ودمغ شده بودم. صمد برای رسیدن من و آتنا به 
یکدیگر خیلی تلاش کرده بود وحالا در زیباترین شب 
زند گی ام نمی‌توانست کنارم باشد. راستش, از خدا که 
پنهان نیست از شما چه پنهان که بابت این موضوع 
خیلی گریه کر دم اماخب.چه می‌شد کرد کەمرغ صمد 
یک پاداشت:«نمی شه بیام چون جای دیگه عروسی 
دعوتیم!» اگر همان موقع می فھمیدم که صمد چه در 
سرش می گذرد بابت گریه‌هایی که برای نیامدنش 
کرده بودم چشمانش رااز کاسه در می آوردم! 

بالاخره‌روزعر وسی هم از راه رسید. همه چیز کامل 
وعالی بود و آتنادر لباس سپید عروسی همچون یک 
تکه الماس می در خشید. بعد از اینکه بااتومبیلی که پدر 
آتنا برایم خریده بود. چر خی در شهر زدیم راهی تالار 
شدیم. دلم می خواست وقتی وارد سالن می شوم صمد 
به عنوان ساقد وش داماد کنارم باشد. در همین فکر 
که صمد چقدر بی معرفت بود که فامیل‌شان را به تنها 
دوستش ترجیح داد بودم که ناگهان ديدم صمد در 
حالیکه کت و شلوار شیکی هم پوشیده بود. کنار پدرش 
ایستاده و به افتخار ورود داماد کف می‌زند. از دیدنش 
آن‌قدر خوشحال شدم که انگار دنیارابه من داده 
بودند. نزدیکش که رسیدم در گوشش گفتم:«خیلی 


0 0 


ا ۰ 
الاعات ی سا رو ۳۵۷۱ 


مسخره‌ای صمد. می‌دونی تواین چند روزه چقدر گریه 
دادی؟» صمد قیافه حق به جانبی به خود گرفت و 
گفت: «چیه؟ فکر کردی اومدم عروسی تو؟ نه عزیزم 
اومدم عر وسی فامیل مون!» باتعجب گفتم:«عروسی 
فامیل تون؟!» وصمد در حالیکه نیشش تابنا گوشش 
بازبود گفت:«آره پس چی؟آتناخانم دختر دایی 
منه. اون روز که منوبردی جلوی در دانشگاه فهمیدم 
که توعاشق دختر دایی من شدی. چیه ؟ فکر کردی 
دایی م به خاطر خودت بهت دختر داد؟ نه عزیزم.من 
اونقدر ازش خواهش کردم و به پاش افتادم که راضی 
از فامیل بودنمون نزنن تاشب عروسیت که خودم 
بهت بگم تابرات سورپرایز بشه. در ضمن خودت که 
دیدی دایی م چقد ر مايه داره. همین دایی م برای بابام 
یه کار نون و آبدار جور کرد تاماهم پولدار بشیم وبریم 
قاطی بالا شهری‌ها. در صورتی که تو همش گناه پدرم 
رومی‌شستی ومی گفتی حتما گنج پیدا کر ده که شسما 
پولدار شدین!» از حرف‌های صمد شو که شده بودم. 


او کے بهتم رادید دوباره ادامه داد:«خاک توسرت 
بریزن بااون قیافهت.فکر می کنی اگه‌ من نبودم وبه 
دایی م سفارشت رونمی کردم بهت دختر می‌داد؟ 
آخه اگه من نبودم کی به تو زن می داد بااین قیافه‌ت!» 
صمد اینها را گفت واز خنده‌منفجر شد. نمی‌دانستم 
چه بگویم؟اورادر آغوش گرفتم وخنده شادی سر 
دادم؛ او با مرام‌ترین رفیق دنیا بود... 


پیغام‌بای‌روشنایی 


i‏ از:د کتر نوید خدادوست 


۱ وقتی قلم رابر روی کاغذ گذاشتم تادر مورد شما 
وھ تھے بر ام که یں سم تھے 3 
شادی زیاد وغم قابل تاملی قرار گر فته‌اید.نمی گویم 
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#۳ جزییات چیست. چون نمی خواهید که بگویم.اماهر چه که‌هست با وجود 
ضربه‌هایی که طی چند وقت گذ شته خوردید خیلی خوب عمل کر دید و در محیطی 
که انتظار می رفت طی این ماه در آنجا هم نمره منفی داشته باشید, خوش بختانه 
نداشتید. به جز یک مورد که آن‌هم خیلی مهم نبود. راستی تایادم نرفته بگویم که 
به خودتان غره نشوید چون دوست ندارم در مورد شماهم گفته شود موفقیت برای 
اشخاص کم تحمل مقدمه گستاخی است در حالی که می‌دانم چنین نیستید! 


اگ ردلا منڈا 5 ۱ نزنید قسمت ارادہ شماست. اما دراین حال‌و 
رج هواهم قبول دارم که کار سختی راپیش رودارید 
ولازم اسست تاکید کنم که در چنین شرایطی است که می شود کاری 
کارستان کرد چون در شرایط آسان که همه کس می توانند کار کنند وشنا کردن در 
جهت جریان آب برای ماهی مردەھم کاری ساده است. دوست خوبم!نمی دانم چرا 
حالا که بخت به شماروی کر ده مر دد شده‌اید. مگر نه اینکه سالهای سال از آرزوبی 
اینچنین حرف می‌زدید. پس به خدا تو کل کنید می بینید که کار شدنی است! 


روی‌پله‌های زند گی چند قدم برداشته‌اید 
بعدی راحذف کر ده‌اید ادوست خوبم اشمانمی گویم استثناء بلکه حداقل 
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به فکر آخر ماجرانباشید. در پایان مجبور به فکر کردن به ابتدای ماجرا می‌افتید. 
دل خودتان چنان ساده و زیبا عمل کنید که کسی نتواند مانند آن باشد! 


یک بارریسک یابه قول شمامزه‌تلخ نامردی 
می کنید از زمین و زمان شکایت می کنید در 


بودید ولبته این سهمیه کم هم نبود.امااز آنجا که حال به دنبال مقصر گشتن کاری 
بیهوده‌است. کاش همچون یک انسان بااراده‌پیگیر ماجر | نشوید و در مقابل‌سعی 
کنید تخم تازه‌ای را که کاشته‌اید مورد توجه قرار دهید.راستیا گر می خواهید 
خیالتان راحت شود یقین بدانید که شما نامردی نکر دید! 


چندوقت پیش شرایطی پیش آمد تابتوانید 
بادنیایی که پسندیدید ار تباط بر قرار کنید.اما 
پلک‌های زیبایتان راروبه سوی‌جایی گشودید که 
هم تکراری بود وهم سودی عاید تان نکر د.امااز شما که این شیوه را امتحان کر ده‌اید 
وهنوز هم در حال خسارت دادن درباره ان هستید. انتظار نمی رود که خطا کنید چون 


امکان جبر ان بسیار سخت میسر می شود. در مور د اینکه دیگر آن راوالبته نزدیکان رادر 
مورد اخیر مقصر جلوه می دھید هم باید تاکید کنم در خطا هستید. سماجت نکنید! 


به خوبی پیداست که روی خودتان فشار زیادی 
رامی‌آورید تابایک تیر حداقل دوهدف بز رگ را 
نشانه روید.اما باوجوداینکه یقین دارم وقتی تصمیم 
به انجام کاری بگیرید دست از آن نمی کشید بسیار نگرانم.نکند دچار ضعف جسمی یا 
روحی شوید و آنگاه عوامل باارزش‌تر زند گیتان راهم دچار ریسک کنید. در حالی که 
شماانسانی هوشمند.مبادی آ داب ومحاسبه گر هستید و نباید چنین شیوه‌ای را امتحان 
کنید و کافیست فقط فکر کنید که اگر موفق نشدید چه کاری باید انجام دهید. 


مسئولیتی را پذیرفته‌اید و خوب هم پیش 
می بریدش,اماای کاش توجه داشته باشید 
که گاه یک کلام تلخ ونسنجیدہ تا چه حد ممکن است همچون یک 
ندارید . دوست مهربانم حواسستان باشد. روزهای زیبا و خاطره‌انگیز هم بالاخره 
غروب می کنند و آنگاہ شما می مانید ویک دنیا تلاش که امکان بازگشست شما 
رافراهم نمی کند. در مورد دستیابی به آرزوهای شسیرین و جالب هم سعی کنید 
منطقی تر باشید. 


به قول خودتان در چند جبهه مشغول 
مبارزه ھستید و البته که موفقیت هم 
داشته‌اید اما بپذیر ید که در چنین شرایطی میزان خطای شما 


افزایش می‌یابد و ممکن است تمام رشته‌ها پنبه شوند و امیدوارم خیلی زود 
دریابید که زند گی دقیقاً همین روزهایی است که منتظر گذشتنش هستید. 
در مورد موضوع مهم ذهنی‌تان که باعث بروز شک و تردیدهای کوچک هم 
شده است. توصیه می کنم جدی باشید و ابتدا راه بروز اشتباه از سوی خودتان 


را ببندید بعد... 


روحتان رادر اختیار گرفته و در مواقعی حتی 


خواب خوش هم ندارید. می گویید اگر تنها باشید ممکن است به آرامش 
دست پید| کنید.اما توجه‌ندارید که این شسکل رفتاری ضمن بروز آشفتگی برای 
اطرافیانتان ممکناست شما راهم در این ماجرابه شدت در گیر کند در حالی که 
این شیوه امکان جبران راهم از شما خواهد گرفت. 

دوست خوبم!امیدوارم تادیر نشده‌باتو کل بر خدادر مورد آن موضوع مهم 
هم تصمیم بگیرید. 


فردی سخت جان. پرتلاش و مهربان 
هستید. اما در حال حاضر در شرایطی قرار 
گرفته‌اید که می گویید پایتان را بسته‌اند و 
بروز استعداد رااز شماناممکن کر ده‌اند. در حالی که. همین شرایط هم برای 
آینده شما بسیار می‌تواند مثمر ثمر واقع شود. اگر با تمام اراده پیش بروید و 
اجازه مستولی شدن غم را به دلتان ندهید . دوست خوبم! می‌دانم در مورد 
چه موضوعی دلگیر هستید. اما شماهم بپذیرید که شاید شرایط اینگونه حکم 


می‌خواهید کولاک کنید می‌خواهید همه 
چیزرادر اختی ار بگیرید ودرعین حال در گیر 
قوانین اسمانی هم هستید. دوست خوبم! شما با کوچکترین محرک‌ها 
شادمی ش وید وبه چیزهایی دل بسےەاید کەخیلى‌ھااز آن دل کندەاندودر ھمین 
یعنی نقشه راه رادارید و تنھابایدارادہ کنید ومهربان و عاشقانه دل به دریا بزنید 
اما گزینه رضایت خداوندی را هیچگاه فراموش نکنید. 


ا 


کمی بی تحمل شده‌اید وبا کوچکترین عاملی 
از کورہدرمی روید ودر آن لحظه‌ه ابه قول 
معروف خدارابنده‌نیستید ام اوقتی آرام می گیریسداز مهر بانترین 
آدم‌های روی زمین می شوید و شاید به همین خاطر است که می گویند از عصبانیت 
آدم‌هایی که همیشه مهربانند خیلی بترس چون وقتی عصبانی می شوند دیگر چهره 
زیبای آنها نمی‌تواند لبخند بزند! راستی چراوقتی حرفی در دلتان گیر می کند آن را 
دیر به زبان می‌آورید. آنقدر دیر که دیگر گاه امکان جبران نیست! 
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۳ دا د۹۲ رفاعات ہل ۔ 


تن به تن اسای 


و کاهلی نادد سر د 


کاری داش و از ادن راہ شادی و آساش ف اہم کن 


ورد کمیر 


تنش محیبترین برچ‌های مراقبت دنب 


ازبرج مراقبت به خلبان,باند ۷ برای فرود شما آماده است. این جمله‌ای است که کنقرل خطوط هوابی وباندهای فرود راد ارند.امابعضی ازاین برج‌هابه خاطر معماری 
درروزباره اوباره از هر برج مراقبتی به گوش می‌رسد.از برج‌هایی که تنهاوظیفه منحصربه‌فرد خود در سراسر دنیا به شهرت رسیداند . 


برج متروکہ تگزاس . ۱ 


رج ییک ۱ برج مراقبت ف رود گاه «رابرت مولر» تگزاس 
وین اتریش قرار دارد؛یکی از و و۰ 
عجیب‌ترین برج‌های کنترل ح ۱۰۱۶ تک مرخ 


باشکوه به نظر مر سد .این برج در سال‌های 
دهه ۱۹۶۰ ساخته شده و در سال ۱۹۹۹ برای 
همیشه تعطیل شد. پس از آن قرار شد تابرج 
مولر به فرود گاه‌مانور تگزاس تغییر مکان دهد 
امابه دلایل نامعلومی این تغییر مکان هر گز 
صورت نگرفت.اين فر ود گاه‌تقریبً مدت ۸ 
سال تعطیل بود و تاسال ۲۰۰۷ برای تمرینات 
ار تش مور داستفاده‌قرار گر فت امر وزه‌این‌مکان 
مترو که شده و به ویژه برج مراقبت مشهور آن 
مکانی برای بازدید مردم شده است. 


در دنیاست که کمی کج به نظر 
مرو :جالپ لجات کہ 
این برج در واقع کج نیسست و 
تنه ابه خاطر شسکل عجیب و 
فا را + 
رافریب داده و کج به نظر 
می‌رسد. برج لینینگ با ۰ ۱۱ 
مترارتفاع,بلندترین‌برج 
مراقبت در اروپاو سومین برج 

بلند در دنیاست. 


جما ادىنىرگ 
برج چندپادر دبی نیز یکی از دیج ر س 
برج مارپیچ در واقع بر جی پیچ 


عجیبترین برج‌های دنیاست که 
در بزرگترین فرود گاه بین ‌المللی 
امارات قرار دارد.ایسن برج نه 
تنه ابه خاطر معماری عجیبش 
در دنیاشهرت دارد بلکے در 
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روی آن طوری است که در 
نگاه اول مار پیچ بودن راتداعی 
داردوتمام‌نمای آن‌بافلزمزین 
شده‌است. برج مارپیچ برای 
کنترل هواپیماها جای خود را 
بابرجی‌جدیدعوض کرده 
است‌اماهنوز عده‌زیادی‌برای 
تماشای‌مناظر اطراف از بالای 
این برج به آنجا م‌روند . 


ساخته شده است این برج مراقبت 
دومین برج بلند مراقبت در دنیا به 
برای تماشای بازدید کنند گان از 
آن ار تفاع است. 


این برج مراقبت که در بانکوک تابلند برچ اج بوستون 

ق رار ےار اع کا برج مراقبت فرود گاه بین‌المللی 
قر وان در بوستون بسه خاطر 
بلندترین برج‌های مراقبت در دنیاست. ن0 1 از 
ابی ورچ طرا ی رالپ وره کا م ۲0" 
٦9990۶۲‏ جیب ترین برج‌های مر اقب 

فردی دارد کسانی رور اوھ در دنیابه < اب می ایداین 


هواپیماها مورد استفاده قرار | 
می گی رد بلکه امروزه به نمادی 
برای شهر بوستون تبدیل شدہ 
است که در عکس‌هاوحتی نقشه 
شهر نیز از آن استفاده می‌شود 


برج مراقبت باشد وبیشتر شبیه به برج 
خروج گاز و بخار کارخانه است. همچنین 
به‌خاط قرار گیری‌در کنار دریاحتی 
می توان از آن به عنوان فانوس دریایی 
استفاده کرد. 


1 ۱ يہ ۾ 
۶۴ ۳ .. سک اطلاعات کل مارم ۳۵۷۱ 


پیام از شماچاپ ازما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 
مانی ملکی. کلاس سوم در سال تحصیلی ٩۱-۹۲‏ شا گرد ممتاز شناخته 
شد با تشکر از مدیر مدرسه ۲۲ بهمن آقای فر وزنده و آموز گار محترم خانم 
موحدراد شهرستان لنگرود 
سار اجلوخانی.تولد دیگری در راه است: تولدت مبارک 


مجید زارعی -تهران 
۶ آقای علی اکبسر حبدری.تلاش بی وقفه شما در جهت اعتسلای فرهنگی مردم 
شهرستان گچساران قابل تقد یر وستایش است بد ینوسیله ارادت وامتنان خود را 
نسبت به شما ابر از می‌داریم مندنی غربت -حبیب اله شرافت -گچساران 
ترسم اقا عمو ی مهر ب۱۹۰ مرداد چهل و هشتمین سالروز تولدت را با تقدیم 
۸شاخه گل رز به شما تبریک می گویم 
برادرزاده‌ات احسان میرباقری -زنجان 
میت جان, ۲۴ مرداد بیست و چھارمین سالروز تولدت مبارک دوستت دارم 
همسرت حمیدہ شیخان -ساری 
جناب آقای غلامحسین ابر اھیمی .ہا نهایت تأسف در گذشت مادر گرامیتان را 
تسلیت عرض نموده مارا در غم خود شریک بدانید 
نقی منوچهری-غلامرضا سراوانی -داوود 
يدر و مادر گر امی.ای که سایه شما بر سر ما پاینده است. ای روشنی بخش شبهای 
تاریک, خورشید عمرتان را طولانی‌تر آرزومندم پسرتان فرزادستوده 
سر کار حاجیه خان مجاهدی و خان فرشته سمند.به پاس ز حمات بی دریغ شما 
در حق این حقیر یک دنیا سلامتی و شادی برایتان از در گاہ ایزد منان خواستارم 
صابر اسدزاده-باسوج 
۶ حذانه عرزیرج, ۴ ۲ مرداد سال روز تولدت مبار ک و گلباران باشد. خوشبختی تو 
پدر ومادرت -نادر و پوران و برادرت سیدعلی محدث-تهران 
۶ علی عبرم قبول شدنت را در دبیرستان تیزهوشان تبر یک می گوییم 
پدر و مادرت نادر و پوران خانمی و خواهرت حنانه محدت -تهران 
۶ذر وز نده جان.وسعت دوست داشتن هميشه گفتنی نیست به وسعت تمام 
ناگفته‌هایم دوستت دارم ۸شهریور سالروز تولدت مبارک 
مادرت آذر رحیلی -کرمان 


راہ بهشت 


مردی با اسب و سگش در جاده‌ای راه می‌رفتند. هنگام عبور از کنار درخت عظیمی, 
صاعقه‌ای فرود آمد و آنهارا کشت. امامرد نفهمید که دیگر این دنیا را تر ک کرده 
است و همچنان با دو جانورش پیش رفت. گاهی مدت‌ها طول می کشد تا مر ده‌ها به 
شرایط جدید خودشان پی ببر ند. 

پیاده‌روی درازی‌بود. تپه بلندی بود. آ فتاب تندی بود.عرق می ر یختند وبه شدت تشنه 
بودند . در یک پیچ جاده دروازه تمام مرمری عظیمی دیدند که به میدانی با سنگفرش 


طلا باز می شد و در وسط آن چشمه‌ای بود که آب زلالی از آن جاری بود. رهگذر رو به 
مرد دروازه‌بان کرد: «روز به خير اینجا کجاست که اینقدر قشنگ است؟» 


دروازه‌بان :«روز به خیر.اینجا بهشت است.» «چه خوب که به بهشت رسیدیم. 
خیلی تشنه‌ایم.» 

دروازه‌بان به چش مه اشاره کرد و گفت:«می‌توانید وارد شوید و هر چه قدر دلتان 
می‌خواهد بنوشید.»اسب و سگم هم تشنه‌اند. 

نگهبان: واقعا متأسفم. ورود حیوانات به بهشت ممنوع است. 

مرد خیلی ناامید شد. چون خیلی تشنه بود. اما حاضر نبود تنهایی اب بنوشد.از 


نو شین عرزین دختر مهر با عزیزم قدم نورسیده‌تان (ایمان جان) به شماو 
همسر گرامیت مبار ک. امیدوارم با شکفته شدن گل وجودتان, زند گیتان هميشه 
معطر و خوشبو باشد 
مادرت لیلاو پدرت مصطفی حقی -شیراز 
همسر خوب و مهر بان۔تقدیم به عشق ھمیش گی ام مهدی, تکیه گاه زند گیم. 
وجودت آرام‌بخش دل من و فرزندمان محمدحسین است. طلایی‌ترین روزها 
ارزانی نگاه مھربانت ۱۱ مرداد چهار مین سالگرد ازدواجمان مبارک 
همسر وفادارت لیلارحمتی -تهران 
۶با باهو شسنگ عزیسن ب زر گ خان ان امیدواریسم درخت زند گی ات همچنان 
سایه گستر ما باشد. تولدت مبار ک 
دخترت شهناز مشهدی. فتحعلی, نوه‌ات آیدا چاوشی اقدم 
۶ احمد جان, همسر مهر بان ۱۹ مرداد سی و یکمین سالروز تولدت مبارک 
همسرت نیره و دخترت نیلی بصیرزاده-امل 
سر اجان.به توس و گند به راز گل سرخ وبه پروانه که در عشق فنامی گردد. 
زندگی زیبانیست آنچه زیباست تویی, تو که آغاز من و لحظه پایان منی؛ دهم 
شهریور سالروز یکی شدنمان مبارک همسرت حسین امینی ار جمند -کرج 
هسو دابه عرزین, همسر خو بم ۲۴ مرداد پنجمین سالر وز پیوند قلبهایمان مبا ر ک. 
عزیزم دوستت دارم همسرت محمود فتح آبادی-تهران 
جير اد عزیر ۲۳ مرداد اولین سالروز یکی شدنمان مبار ک دوستت دارم تا ابد 
همسرت لیدا رمضانی راد 
۶ آقانشساهو برادر هیر بان قدم نورسیده‌تان (عزیز کوچولو) مبار ک. امیدواریم 
سایه شما دو شاخه گل. هميشه بر سر عزیز کوچولو باشد 
مادرت مریم و پدرت عبداله حکمت-مشهد 
#4 معصو مهجان, همسر مهربان و صبورچ ۰ ۲ مرداد روز تولدت را صمیمانه 
تبریک گفته. امیدوارم همیشه سلامت باشی مجید شیرانی -اصفیهان 
فر وغ جا خو اهر اده عو یوج ۱مرداد روز تولدت مبار رک خیلی دوستت دارم 
همیشه پایدار و موفق باشی خاله ساعده -تنکاین 
۶ جلیل عزیر بر ادر خوبج:۴ ۲ مرداداولین سالروز ازدواجتان بامحبوبه مهربان را 
به شما زوج مهربان تبریک می گوییم دوستتان دارم 
خواهر سودابه و دامادت علیر ضا صوفی -ساری 
هد ختر عریزم نهر اجان.موفقیت شسما در کسب رتبه بالا در کنکور سر اسری را 
صمیمانه تبریک عرض می کنم پدرت اصغر مهر علیان-اصفهان 
قز یب جان دختر عرزیوجقدم نورسیده تان مبار ک امیدوارم قدمش خیر وب ر کت 


زند گیتان باشد پدر ومادرت-ناصر. کبری مهر جو -اصفهان 


نگهبان تشکر کرد و به راهش ادامه داد. پس از این که مدت درازی از تبه بالا رفتند. 
به مزرعه‌ای رسیدند. راه ورود به این مزرعه. در وازه‌ای قدیمی بود که به یک جاده 
خاکی بادر ختانی در دو طر فش باز می‌شد. مر دی در زیر سایه درخت‌هادراز کشیده 
بود و صور تش رابا کلاهی پوشاندہ بود احتمالاً خوابیده بود. 

مسافر گفت: روز به خير 

مرد با سرش جواب داد.ما خیلی تشنه‌ایم. من . اسبم و سگم. 

مرد به جایی اشاره کرد و گفت: میان آن سنگ‌هاچشمه‌ای است. هر قدر که 
می‌خواهید بنوشید. 

مرد. اسب و سگ. به کنار جشمه رفتند و تشنگی‌شان رافر و نشاندند. 

مسافر از مر د تشکر کر د. مرد گفت: هر وقت که دوست داشتید. می توانید بر گردید. 
مسافر پرسید: فقط می خواهم بدانم نام اینجا چیست؟بهشت 

-بهشت؟ اما نگهبان دروازه مرمری هم گفت انجابهشت است! 

-آنجابهشت نیست. دوز خ است.مسافر حیران ماند:باید جلوی دیگران رابگیرید تا 
از نام شما استفاده نکنند!این اطلاعات غلط باعث سرد ر گمی زیادی می شود! 
_کاملا بر عکس:در حقیقت لطف بز ر گی به مامی کنند. چون تمام انهایی که حاضر ند 
بهترین دوستانشان رات رک کنند. همانجا می‌مانند.... 
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۳ ھردا۹۲ اطلامات مکی ۶۵ 


حاشا که اواز ار 


د 


لای لایس ملەوزنحر 


۰ 


ده گه 


٦ 


شش تچ 


اند ر سد و اد گلو گاد مر غان اس 


جر ان خلبل جبر ان 


ہت 
اطلاعات بی مها رو ۳۵۷۱ 


اس | 


ا اواب رف دا ازور ااست 


حساب‌های سپردہ سرمایه گذاری ویژه سال ٩۳‏ 


(۷ ۸ ۳۰ 


سی یه على الحساب تر اسو وسيك 


اس تا 0 ساله 


از مس تور عون زو انعر وی 


چا اي راک فر | اف زی بل 24 ۲۲ ال 13 re‏ 


۷ اق با ۳۸۷ ۲ ۳۲ 7112 


گے 1 
رات توبینهسا تواونٰ طز از پا ا 
ام ویر فا ی از اق اتواع * قاس 
9 و 
٢ ۱‏ بصسارق و 
0 سس : و 
ار + شتو نار ےو فاون لزغ گ ‏ 
کے ٭ز سی 
el‏ 
۱۳۳۵ 
۱ ۱ 10 


